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  هُو الهو
  
  

  مقدمه:
  

بینھ ترین آن. بھ ھم  ھم جامع و عصاره مجموعھ آثار و معارف این بنده تاكنون است و ھم قلب آن واین رسالھ 
ید. و بھ معناي آزباني دیگر با مطالعھ و استغراق در معارف این رسالھ روح معرفت نفس و معرفت رب حاصل مي 

شده بود. و نیز بھ مثابھ قلب حقیقت  غایت راھي است كھ بھ عشق دھرشناسي از حدود سي سال پیش آغاز
آخرالزمان شناسي و قیامت شناسي است كھ محور اسلام و قرآن مي باشد. و نیز نخستین تبیین حكیمانھ و علمي 

ذاتي داشتھ باشد یكي اش  نمخلوق است. اگر معرفت بشري سھ راز یا سھ رك -مكتب وحدت وجود و یگانگي خالق
دوي دیگرش انسان و خداست كھ دھر حائل بین این رابطھ محسوب مي شود. پس دھر، سرالاسرار  ودھر است 

خداست پس انسان و خدا بھ مثابھ دو وجھ دھر است. خوانندگان آثار مي دانند كھ دھر ترجیع بند  -رابطھ انسان
یقت این رسالھ بھ مثابھ یافتن ثار ماست. پس این رسالھ ترجیع بند معارف ماست بنابراین درك و جذب حقآمجموعھ 
ھمھ معارف ماست. كھ آشكارترین ھویت امام را نیز در بر دارد كھ زمان است. پس این شیعي ترین فھم شاه كلید 

ثار ماست و لذا آنرا حكمت امام یا حكمت امامیھ نام نھاده ایم كھ راز وجودي امام و قلب امام شناسي است. مطالعھ آ
  !راقبھ و ذكر و شب زنده داري توصیھ مي شود باشد كھ با امام محشور شوید انشاءهللاین رسالھ بھ ھمراه م

  
  علي اكبر خانجاني
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  ه الدهربسم اللّ
  

  
  »حافظ«كھ كـس نگشود و نگشاید بھ حكمت این معما را           حدیث از مطرب و مي گو و راز دھر كمتر جو -١

   
بودند و فناي در دھر كھ ھیچ چیزي را بھ یاد نمي آوردند این بنده ھمھ   كھ ھمھ غرق در مطرب و ميدر دوراني 

عمرم را از سرآغاز جواني در جستجوي راز دھر بوده ام كھ مجموعھ آثار و معارف ما چیزي جز اسرار دھر نیست. 
است كھ » دھر«ھ از جملھ نامھایش ولي ما این اسرار را نھ بھ حكمت كھ بھ عشق گشودیم بھ عشق لقاي كسي ك

ً وي را نفرین مي كنند كھ: اي روزگار، اي زمانھ، اي كائنات، اي آسمان و اي  ھمھ را ھلاك مي كند و لذا عموما
  دھر! كھ بناگاه رسول عشق فرمود: آنكھ نفرینش مي كنید پروردگارتان است! 

  
 - دھر در لغت بھ معناي زمان ازلي -سوره دھر» ددر دھر بر انسان دوراني گذشت كھ ھیچ بھ یاد نمي آور« -٢

ابدي، روزگار، زمانھ، كائنات و جبر تاریخ و ھستي مي باشد و گاه بھ معناي فلك و چرخ گردون و مشیت و 
غاز و پایان است كھ آمتناھي بي سرنوشت ھم بھ كار رفتھ است. ولي مھمترین و دقیق ترین معنایش ھمان زمان لا

  مترادف با جاودانگي مي باشد. 
  
(قرآن) و عامھ مردمان دھر را نفرین مي كنند و ھمھ جبرھا  و اما چرا كافران دھر را موجب ھلاكت مي خوانند -٣

را بھ آن نسبت مي دھند؟ زیرا آدمي را از این دھر و زمان بي پایان در این دنیا سھمي اندك بھ نام عمر است. آدمي 
ل ھمھ چیز فناست جز جما«در دھر مي میرد و بواسطھ دھر پیر و بیمار شده و ھلاك مي گردد ولي دھر باقیست! 

   -قرآن »داراي تجلیات و عظمت استكھ روي او 
  
دھر و زمان نگاشتھ ام علاوه بر اینكھ این راز در جاي جاي آثارم ماھیت تاكنون چند رسالھ تخصصي درباره  -۴

ه است مثل عرفان تاریخ، فلسفھ زمان، آخرالزمان شناسي عرفاني و دف این بنارحضور دارد و امّ الاسرار ھمھ مع
  غیره!

  
فتح بابي عظیم  عآغاز جواني بود كھ با دیدار حضرت خضر من از يسرّ زمان یا دھر نخستین مسئلھ فلسفي ذھن -۵

گردید و با واقعھ نزول روح و شب قدر ھمھ مسائل و حقایق را از درون و برون فراگرفت و لذا دانستم كھ نخستین 
مسئلھ فلسفي ذھنم كھ لحظھ اي مرا رھا نمي كرد براستي مادر ھمھ مسائل و اسرار ھستي بود كھ شر و خیرش 

بشري بھ خودي خود قادر بھ درك اسرارش نیست ھمانطور كھ بسیار فراتر از ادراك عامھ بشري است كھ عقول 
جھان فلسفھ از قدیم تاكنون در این باب بھ ندرت كاري كرده است و انگشت شمار فلاسفھ در این باره اصلاً تفكري 

اند داشتھ اند و در تاریخ جدید جھان فقط كساني چون برگسون فرانسوي و ھایدگر آلماني در این باب جداً اندیشیده 
با تفكرات عرفانیش رابطھ كھ كھ حاصل اندیشھ شان جز افزایش رازواري این معنا نبوده است جز برگسون 

لبتھ ھیچ راه ابین اراده و زمان یافتھ و زمان را علت العلل محدودیت و اسارت اراده آدمي دانستھ است كھ مستقیمي 
  نجاتي از آن را ھم ارائھ نكرده است. 

  
اھیت زمان و البتھ نھ زمان نجومي و ساعتي، عین تفكر در ذات خداوند است و در حقیقت حس تفكر درباره م -۶

كردن زمان در تن و جان و زندگاني خویش عین حس كردن حضور خدا در خویشتن است. و بیھوده نبود كھ 
  دھراندیشي بالاخره مرا بھ مدارج خداشناسي ھدایت كرد. 

  
بھ ھریك از انسانھا داده شده بھ مانند موجودیت كره زمین در میانھ اقیانوس  این سھم بس ناچیزي از زمان كھ -٧

  بیكران كھكشانھاست. ھمچون نقطھ اي در پھنھ ھستي.
  
رسالھ مشھور برگسون درباره زمان و اراده، ھیچ كشف جدیدي جز ھمان فھم عامھ بشري نیست كھ اراده و  -٨

مھ جبرھا و اسارتھا و بدبختیھاي بشر مي داند. و خداوند ھم در ھستي و عمر خود را در قبال ھستي دھر منشأ ھ
 بھ آن و  دھر یا عصر را علت ھمھ خسرانھا و نسیانھا مي خواند كھ تنھا راه نجات از آن الحاق قرآن كریم مكرراً 

  اتحاد با آن است. یعني ایمان، كھ سرآغاز این رھائي است. 
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دھر آمده است معناي نسیان انسان است. یعني  دھر كھ در سرآغاز سوره یكي از بزرگترین حقایق قرآني در فھم -٩
این دھر است كھ موجب نسیان مي شود و نسیان یا غفلت منشأ خسران است، خسران ھستي. زیرا وقتي انسان 
خودش را از یاد ببرد در خودش و براي خودش نابود است. پس دھر و دھرزدگي بشر فقط موجب مرگ جسماني او 

ات و اعماق جان آدمي رّ سھم از حیات و ھستي اش را نیز از دست مي دھد. زیرا حضور دھر در ذھمین بلكھ  نیست
  موجب مدھوشي و نسیان اوست كھ ھمان ابتلاي بھ مطرب و مي و مستي است بھ قول حافظ. 

  
زد خداست. در حقیقت سھم ھركسي از دھر كھ جاودانگي جان است ھمان سھمش از خداست و رزق او در ن -١٠

ولي خداوند آدمي را علاوه بر ھمھ رزقھایي كھ بخشیده اصلاً خودش را بخشیده است كھ ھمان مقام خلافت است. 
یعني این نقطھ عدمي در پھنھ بیكرانھ دھر مي تواند عین تمامیت دھر گردد كھ بھ ھر حال این تمامیت در ذات این 

راه ایمان و رحمت و  زایا اه جاودانھ است منتھي این جاودانگي را نقطھ حقیر نھاده شده است و لذا آدمي خواه ناخو
   ه كفر و شقاوت و آتش است.امعرفت حاصل مي كند كھ راه اختیار است و یا از راه جبر كھ ر

  
اینست كھ مكانیت و مادیت یا طبیعت دھر دو وجھ نوري و ناري دارد كھ بھشتي و جھنمي است كھ ھریك بھ  -١١

  تنھایي بھ وسعت كل دھر است. پس زمان یا نور است و یا نار. 
  

آیا اصلاً آدمي چگونھ درباره دھر یا زمان ادراكي حاصل مي كند؟ ھمانطور كھ گفتیم یك دھر و زمان لامتناھي  -١٢
داریم كھ وجود و حضور پروردگار است كھ سھم ناچیزي از آن در حیات خاكي نصیب انسان شده است كھ عمر نام 

از دھر جاودانھ در موجودیت بشر است زیرا عمر بشري در عالم خاك ظھوري  يدارد. كھ البتھ ماھیت این دو یك
بھ محاسبھ و كنترل و تقسیم بندي آن شده تا است. ولي از آنجا كھ محدود و محصور و زوال پذیر است آدمي ناچار 

كھ خداوند ھم در كتابش این امر را بھ بشر تذكر داده است و بارھا بھ  بتواند بھ بھترین وجھي از آن استفاده كند.
گردش شب و روز سوگند یاد نموده و اھل معرفت را توصیھ بھ تفكر در اسرار آن فرموده است تا بتواند از ھمین 

آن نور جاودانگي دھر را دریابد و بھ آن ملحق گردد و از حصار حقیر  چیز عمرش در قطعات شبانھ روزمحدوده نا
    این دھر خاكي رستگار شود. كھ یكي از این توصیھ ھاي الھي شب زنده داري عارفانھ و ذاكرانھ است.

  
مثلاً وقتي مي خواھیم از  ممكن نمي شود. ،فھم زمان كميّ و حسابي جز در مسئلھ فاصلھ و حركت و سرعت -١٣

كنیم محدودیت زماني را احساس مي كنیم از طریق نشانھ ھایي مي غاز آنقطھ اي بھ نقطھ دیگري برسیم و حركت را 
كھ در طبیعت مي شناسیم كھ مھمترین آن گردش زمین بھ دور خود و خورشید است و پیدایش شب و روز. و این 

وشنائي است محدودیت زمان را بھ ما خاطرنشان مي كند كھ این تاریكي و رشب و روز كھ دركش از طریق 
محدودیت موجب پدیده سرعت مي شود. پس گردش نجومي و فاصلھ ھا و حركت و سرعت عناصري ھستند كھ 
ً بھ ما مي فھماند كھ فرصت زیادي باقي نمانده است و این ھمان جبر زمان و  حضور دھر میرا و محدود را دائما

  زادي را از انسان سلب مي كند. آكھ اراده انسان را بھ بند مي كشد و  خسران عصر است
  

پس اساسي ترین این عناصر حسي زمان ھمانا فاصلھ ھاست. یعني آدمي در جریان طي طریق فاصلھ ھاست كھ  -١۴
با محدودیت و جبر زمان روبرو مي شود كھ نھایتاً بھ اھمیت سرعت و شتاب مي رسد. زیرا با سرعت ھرچھ بیشتر 

از این نیاز بشر  تكنولوژي سر بر آورده  مي تواند فاصلھ ھاي طولاني تري را در كمترین مدت طي كند كھ ماشین و
است كھ گویي بواسطھ آن مي خواھد بر جبر زمان فائق آید. زیرا ذات تكنولوژي سرعت و شتاب است كھ در نقطھ 

  مقابل شتاب زمان قرار مي گیرد و با آن مي جنگد. و این مصداق آشكار جنگ با دھر یا جنگ با خداست.
  

ً و اما سؤال اینست كھ چر -١۵  ا در عصر تكنولوژي ھاي برتر یعني سرعتھا و شتابھاي فزاینده كھ آدمي ظاھرا
انستھ صدھا برابر عمر دنیویش حركت و كار و فعالیت كند و از ھمھ انسانھاي گذشتھ بھ ھمین واسطھ وت

كھ بھ سمت فائق آمدن كامل بر جبر زمان بھ پیش مي رود  برخورداري بیشتري از عمرش نموده است و ظاھراً 
نامیده اند كھ  ANXT)( پس چرا عصر تكنولوژي را عصر پیدایش اضطراب اصلاً پیشرفت جز این معنائي ندارد،

مھلك ترین بیماري روح انسان مدرن است كھ منشأ صدھا مرض جسمي و رواني مي باشد و مھمتر از ھمھ عقل و 
چرا ھمان  .ان موجب آزادي اراده انسان شوداراده اش را تباه مي كند. مگر قرار نبود كھ پیشرفت شتابان در زم

اراده كھنش را در ھم مي شكند و او را در آتش سرنگون مي سازد. پس بدان كھ اضطراب ھمان آتش دوزخ است 
تشي كھ از شتاب تكنولوژي برخاستھ است. جھت جاودانھ سازي ھمین عمر فناپذیر آجان آدمي افتاده است.  ھكھ ب

مي خواھد بھ جاودانگي دھر الھي برسد ولي نتیجھ  كيیعني بشر مدرن بواسطھ شتاب تكنولوژی .بشر در عالم خاك
این تلاش كاملاً وارونھ بوده است و این تلاش امروزه مصداق آیھ دھر در قرآن است. زیرا بشر را بھ اشد نسیان و 

  ابودي.خودفراموشي دچار كرده است. یعني بھ خسران عصر كھ خسران وجود است. یعني ن
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ي و خسران مي شود یعني بھ دام زمان كمّ این دانستیم كھ بشر در مسیر طي طریق فاصلھ ھاست كھ دچار  -١۶
نجومي مي افتد و در چرخ دنده ھاي ساعت لھ مي شود. در طي این فاصلھ ھا چھ مي جوید؟ در نقطھ اي كھ قرار 

ورد. مثلاً تا آدر زمان و مكان معلوم دیگري بھ دست  كھ مي خواھد این كمبود را پس از طي طریقي دارددارد چھ كم 
چند سال دیگر دكتر و مھندس شود یا صاحب خانھ گردد و یا بھ وصال محبوبش برسد و یا بھ فلان منصب و قدرت 

  . و...  نائل آید
  

در ھمان مكان و زماني كھ ھست بي قرار است و احساس جاودانگي نمي كند و ھمواره بھ بیان دیگر چرا آدمي  -١٧
بلكھ احساس مي كند كھ چرخ زمان در حال عبور و لھ كردن اوست. در اینجا مقولھ پیشرفت مد نظر است و بھ نظر 

ً بھ معناي  گي دھر. است. در رفتن از خویشتن خویش. فرار از حضور جاودان» در رفتن«ما این پیشرفت حقیقتا
  گریز از خدا. چرا؟ 

  
دمي یا بھ آن نقطھ آو اما سؤال دیگر اینست كھ یك معماي ھمیشگي ھمھ افراد بشري است و آن اینكھ چرا  -١٨

معلوم و مقصد وصالش نمي رسد و اگر ھم مي رسد بھ یك مھلكھ آتشین رسیده است كھ آرزو مي كند كھ اي كاش 
ھرگز نمي رسید. یعني چرا ندامت ذات ھمیشگي كامیابي ھاي این دنیاست. و چرا ھیچ كس از این عبرت كبیر پند 

  ؟ نمي گیرد و لحظھ اي بر جاي خود قرار نمي گیرد
  

معلومي كھ  و اما در اینجا بھ یكي دیگر از اسرار دھر مي رسیم و آن اینكھ ھیچ یك از نقاط و مكانھاي ظاھراً  -١٩
انسان بھ سویش حركت مي كند تا بھ كامي از جاودانگي دھر برسد دیگر وجود ندارد. یعني ھمیشھ جا تر است و 

  ومي و وجودپرستي مكاني و نسیان زماني. بچھ نیست و اینست راز خسران عصر و فریب دھرپرستي نج
  

نقطھ و ھدف معیني را در مكاني دور مقصد راه قرار مي دھیم و بھ سویش بھ راه مي افتیم متوجھ كھ وقتي  -٢٠
نیستیم كھ در طي راه و زماني كھ صرف این راه مي شود تا بھ آن نقطھ برسیم خود آن نقطھ ھم در حركت و در راه 

وجھ نیستیم كھ دھر و گردش زمین و زمان شامل حال ھمھ نقاط جھان در درون و برون مان چرا مت یعنياست. 
  است. 

  
امروزه بھ ھمت فیزیك نور دقیقاً مي دانیم كھ ھر شي اي بھ واسطھ نوري كھ از آن بھ چشم ما مي رسد درك و  -٢١

طول مي كشد. مثلاً دقیقاً معلوم شده  دیده مي شود و ھرچند كھ نور سریعترین شتاب را دارد ولي باز ھم زماني بھ
است كھ نور خورشید حدود ھشت دقیقھ در راه است كھ بھ چشم ما برسد. پس یعني خورشیدي را كھ ما ھر آن مي 

رشید اكنوني نیست بلكھ خورشید ھشت دقیقھ پیش است یعني خورشیدي كھ وبینیم خورشید واقعي نیست. یعني خ
ري از ستارگاني كھ ما ھر شب در آسمان مي اامروزه بھ یقین معلوم شده است بسیدیگر وجود ندارد. ھمانطور كھ 

وجودشان را نمي بینیم. حال این قاعده  .بینیم ھزاران سال پیش نابود شده اند و ما فقط یاد و خاطره آن را مي بینیم
ش این مدت است. یعني كوھي و قانون مسلم را از قلمرو افلاك و آسمان بھ روي زمین آورید كھ تفاوت فقط در كاھ

را كھ ما پیش روي داریم و نظاره مي كنیم واقعي نیست زیرا آنچھ را كھ مي بینیم مربوط بھ نوري است كھ دقیقھ یا 
بعد بھ چشم ما رسیده است. مسئلھ اینست كھ ما با این چشم و ادراك حسي خود از واقعیات جھان بیرون  يثانیھ ھای

زیرا ھمواره در گذشتھ ایم و خیلي فرق نمي كند كھ این گذشتھ چند ثانیھ، چند ساعت و یا از خود كور و كر ھستیم. 
   -قرآن» كورند و كرند و نمي فھمند«. چند ھزار سال نوري باشد مسئلھ اینست كھ واقعیت كنوني نیست

  
است و نقطھ دل او خود وجود انسان  پس بدیھي است كھ جایگاه اكنونیت و واقعیت جاري و حيّ و حاضر خودِ  -٢٢

كھ منظر و خانھ خداست. یعني محضر حضرت جاودانگي دھر. و ما ھرچھ كھ بھ واسطھ اشیاء پیرامون خود از خود 
ھمان اندازه از واقعیت حي و حاضر بھ وجودي خود بیگانھ نمي شویم بلكھ دور و بیگانھ مي شویم فقط از واقعیت 

و  مز بیگانھ مي شویم. یعني فقط از جایگاه دل خویشتن و از چشوجوي ھركس و چیزي از جھان بیرون از خود نی
گوش و ھوش دل است كھ واقعیت كنوني و حيّ و حاضر جھان و جھانیان را بھ عنوان حضور حضرت جاودانگي 

   -قرآن» نھاست كھ كور و كر استآاین چشم و گوش دل « دھر درمي یابیم و بھ آن ملحق مي شویم.
  

این ھمان چیزیست كھ ترجیع بند آثار ما و نیز كتاب خداست یعني ذكر.  قلمرو دل مي رسیم؟و اما چگونھ بھ  -٢٣
نورالانوار جھان متصل مي كند كھ نور بھ و ما را  یعني ذكر است كھ ما را از خسران عصر و نسیان دھر مي رھاند

    سمانھا از اوست.آزمین و 
  

شري و ھدایت و ضلالتش برخاستھ از نگرش و تعامل او با پس درك مي كنیم كھ ھمھ مسائل و خیر و شر ب -٢۴
مكاني است یا معرفتي  - مكانیكي -حسابي -فاصلھ اش از جھان و جھانیان است كھ آیا این نگاه و معاملھ اي نجومي
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و اصلاً تقوا بھ معناي پرھیز كردن و دست درازي نكردن است بھ جھان و جھانیان.  .و قلبي و ذكري و تقوایي است
طلب نكردن، بلكھ در خود جستجو نمودن و فقط بدین گونھ خود عني حیات و ھستي و جاودانگي خود را در غیر ی
ست كھ حرص و شتاب طي طریق فاصلھ ھا از میان مي رود و راه الحاق بھ دھر الھي و زمانھ جاودانھ، نوري و ا

ان را در دل خویشتن طي كند و این طي خودي و باطني مي شود. یعني انسان باید فاصلھ خود از جھان و جھانی
طي طریق مكاني و نجومي و خسراني است و نسیاني و ناري. یعني  نطریق عرفاني است و تقوایي. غیر از ای

. بھ ھمین دلیل بھشت را تیعني درب بھشت جز دل آدمي نیست كھ راه رسیدن بھ جھان و جھانیان اس تكنولوژیكي.
مي باشد كھ غیب است. یعني آدمي بھ روش مكانیكي » جن«ني است. زیرا از ریشھ جنت گویند. زیرا نامرئي و باط

و تكنولوژیكي و طي طریق با پا ھرگز بھ ھیچ چیزي نمي رسد جز بھ فقدان آن چیز. زیرا ھمیشھ در بستر زمان 
چیزي نمي  نجومي و كیھاني عقب تر از گردش افلاك است یعني آدمي در بستر نور نجومي بھ واقعیت وجودي ھیچ

رسد و این فاصلھ ھا در جھان بیرون جاودانھ اند. زیرا این فاصلھ ھا بیانگر حدود وجودند و حد وجود را كھ احدیت 
بلكھ آدمي  فسق است.معناي حق است ھیچ قدرتي نمي تواند درھم شكند و از آن بگذرد كھ این مصداق حقیقي 

سمانھا نمي تواند آزمین و   :صاست. چرا كھ بھ قول رسول اكرم دلبایستي بھ احدیت وجود ملحق شود كھ قلمرو 
سیع تر و فراتر از كل وگیرد مگر دل مؤمن كھ پروردگارش را فرا مي گیرد. یعني دل آدمي بسیار پروردگار را فرا 

ارش نكھ از چشم دلش بر موجودات عالم نظر كند ھر موجودي را جلوه اي از تجلي پروردگآآسمانھاست و  زمین و
مي بیند. پس چگونھ بھ سوي پروردگارش دست درازي كند. پس نمي توان فاصلھ بین خود تا پروردگار را كھ در 

پس درك مي كنیم كھ این عقب ماندگي انسان  ھر چیزي حاضر و مستقر است با پا طي كرد یا با ھواپیما و ماشین.
ت. و ھركھ بخواھد بھ سویش دست اندازي كند در زمان نجومي و مكاني ھمان قلمرو قداست و عصمت خداوند اس

مي سوزد و تكنولوژي كھ دوزخ زمین است عرصھ این سوختن انسان فاسق است. زیرا مي خواھد خدا را تصاحب 
  كند. 

  
پس درك مي كنیم كھ اراده بھ رسیدن و تصرف ھر چیزي قلمرو درافتادن بھ محاق دھر است كھ فقدان واقعیت  -٢۵

و خسران وجود خویشتن و نسیان حضور و گمشدگي در تاریكي است. و این اراده چون بواسطھ ماشین و تكنولوژي 
و تلاش براي تأمین و تضمین بیروني  باشد كھ ماشین شتاب است بھ ھمان سرعت در ھم مي شكند و مي سوزد.

   منصبھا و مالكیتھا موجب پیدایش آتش اضطراب است كھ حتي زبالھ ھاي مالكیتھا را ھم نابود مي كند. 
  

آنگاه كھ اسرار آشكار مي شود اراده ھا در مقابل حق تسلیم و مرید مي گردد و دیگر ھیچ كاري جز عبودیت و  -٢۶
از مكاني كھ در آن  قطعھتسبیح و ذكر و سجود بر آستانھ حق نمي ماند كھ ھمان جایگاه وجودي توست. یعني ھمان 

  دھر جاودانگي اوست و بھشت اوست.  وجود یافتھ اي كھ اینك این مكان ارض واسع خداوند است كھ
  

پس بدینگونھ مي بینیم كھ سرّ دھر و زمان ھمان سرّ مكان است و در تعامل با مكان است كھ زمان را كشف  -٢٧
م و در تجربھ مرگ است كھ زندگي نیمي كنیم. ھمانطور كھ در درك حدود است كھ بي حدي و لامتناھي را درك مي ك

  فنا ھم بقا را. و ھمھ این ثنویت ھاي كثیر امري واحدند یعني امر بود و نبودند و بودِ نبود. و در تجربھ را مي فھمیم 
  

ي را كھ مي بینیم بودِ نبودي را مي بینیم و فقط بواسطھ حضور در دل خویش است كھ ا پس در حقیقت ھر شي -٢٨
  د كھ وجود یگانھ پروردگار است. ور از میان مي رود و یگانگي رخ مي نمایآاین دوگانگي ھا و تضادھاي حیرت 

  
پس در حقیقت بھتر درك مي كنیم كھ چرا از منظر نگرش دھري و چشم و ھوش دنیوي ھر آنچھ كھ مي بینیم  -٢٩

و مي یابیم و مي كنیم عین خواب و خیال است و خاطرات است. خاطره وقایعي كھ قبلاً اتفاق افتاده است. این ھمان 
 زماني خویش. این ھمان -است. از جملھ با خویشتن دھري خویش. یعني خویشتن مكانيراز فاصلھ انسان با جھان 

در نسبیت انیشتن است كھ حتي فیزیك و ریاضیات را تبدیل بھ افسون و افسانھ  »space- time«معما و جادوي 
 مي كند. 

  
م كھ فرمود: مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار یرا بھتر درك مي كن صو اینك آن كلام مشھور رسول خدا -٣٠

مي شوند. زیرا از اسارت مكان و زمان نجومي رھیده اند و بھ واقعیت ھستي رسیدند. یعني فاصلھ ھا را طي كرده 
  اند. 

  
فقط از ھمین منظر ابتلاي خسران عصر و نسیان دھر و ابتلاي بھ عدمیت اشیاء كھ بھ امید رسیدن بھ  -٣١

كھ چگونھ آدمي نژاد پس و پیش خود را ابزار گي دھر رخ مي دھد معناي نژادپرستي كاملاً آشكار مي شود. جاودان
زیست خودش را زبالھ دان این ھذیان و نسیان و  طجاودانگي خود مي سازد. یعني عزیزترین انسانھاي محی
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خسرانش مي سازد و لذا اشد شقاوت و جنایت و آدم خوري در این قلمرو بھ عرصھ ظھور مي رسد و نیز اشد 
  نابودگري. 

  
از ھمین منظر بھتر مي توان ماھیت فریبنده و شیطاني عشق نژادي را ھم درك كرد كھ ھمان عطش جاودانھ  -٣٢

  ن كسان. از ھمسر و والدین تا فرزندان.تن و روح عزیزتریشدن در دیگران است از طریق تصرف و تملك 
  

و امروزه كھ آتش تكنولوژي شتاب و وعده شیطاني براي رسیدن بھ جاودانگي را در آدمي بھ اوجش رسانیده،  -٣٣
ن خانواده ھا را كوره ھاي جھنم روي زمین مي یابیم كھ در این جھنم ھمھ مشغول كباب كردن یكدیگر و خورد

شوند. و لذا شاھد ظھور ھمسراني دیوانھ و فرزنداني آتش گرفتھ و والدیني انتقامجو  ھمدیگر ھستند تا جاودانھ
چرا آدمي عموماً نمي تواند ھستیم. زیرا ھمھ یكدیگر را بلعیده ولي حاصلش جز آتش خسران و نابودي نبوده است. 

ھ گذشتھ و اموري كھ دیگر ھمواره ببلكھ جریان اندیشھ اش را درباره و محور اكنونیت ھستي بھ گردش اندازد و 
  نیستند مي اندیشد و یا بھ فردا كھ آنھم ھنوز نیست؟ این نیز معناي دیگري از دھرزدگي و نسیان دھري است. 

  
قعیت جاري و زنده را دریابد افقط دلي كھ زنده بھ حق شده مي تواند احساس و ادراك اكنوني داشتھ باشد و و -٣۴

زیرا مي تواند واقعیت حي و حاضر ھر چیزي را در اكنونیت و از منظر دل ببیند و درك كند بواسطھ نوري كھ از دل 
  بر جھان مي تابد و نھ نور نجومي! 

  
اندیشد  مي انساني كھ دلش بھ نور حق زنده نیست ھرگز نمي تواند در حال زندگي كند. او یا بھ خاطرات گذشتھ -٣۵
  و لذا یا دچار حسرت است و یا ھراس!  اس مي كند و یا آرزوھاي آینده را.گذشتھ را احس و
  

  كھ از دیروز و براي فرداست، اندیشھ و احساس نابودي است. يو اندیشھ و احساس -٣۶
  

   -قرآن» یش منزه اند و مشتاق مرگ...اي خدا كساني ھستند كھ از پس و پاولی« -٣٧
نند زیرا چشم و گوش و ھوش قلبي دارند و با واقعیت جھان مربوطند بواسطھ نور حق كھ كل زندگي مي یعني در حا

كھ دیگر  از قلبشان مي تابد نھ نور نجومي كھ ھمواره انسان را مواجھ با عدم جھان مي كند. عدمي در صور اشیائي
ا را درنیابیم دچار ھستند. پس اگر اكنونیت آنھوقفھ در حال تغییر و رشد و حركت عالم بي وجود ندارند. زیرا اشیاي 

نیست كھ حاصل درك جھان بواسطھ نور نجومي است.  فلت و ضلالت جز اینمي شویم و گمراھي و غ توھمي از آنھا
زیرا ھمھ حواس بشري از جنس نورند و سراسر بواسطھ نور نجومي درك و حس مي كنند مثل امواج صوتي كھ 

ز مدتي بھ گوش مي رساند و ھیچ وقت صداي اكنوني چیزي را نمي شنویم و صداي اشیاء را پس ا يآنھم صدا
  گذشتھ چیزھا را مي شنویم ھمانطور كھ صورت گذشتھ چیزھا را مي بینیم! 

  
اكنون بیندیشد و  هھمانطور كھ حواس پنجگانھ نمي توانند اكنون جھان را حس كنند ذھن ما ھم نمي تواند دربار -٣٨

  یشد! زیرا عناصر و مواد اندیشھ از حواس ھستند. در اكنونیت بیند
  

فھم  بعنوان یك موضوع قابل» اكنون« اصلاً درك ذھني آدمي از اكنونیت و حال محض، ممكن نیست. یعني -٣٩
وقوع چیزي! و لحظھ صفر آن لحظھ اي است كھ جھان در آن از نیست زیرا لحظھ صفر است نھ لحظھ قبل یا بعد 

  در اكنون و لحظھ صفر است.  ،حقیقت جھان نھ در گذشتھ است و نھ آیندهحي و حاضر است. پس 
  

پس دریاب كھ واقعیت جھان ھستي، محصول گذار ماده در گردش زمان نجومي نیست. یعني حقیقت جھان، در  -۴٠
شود. و ) آفریده مي ي(بھ آن آن در اكنونیت و لحظھ صفر ھرحال پیري و مرگ و نیستي نیست بلكھ واقعیت ھستي، 

  د.راینست سر خلق جدید عالم و آدم! یعني پیري یك توھم و نسیان است واقعیت ندا
  

، اسیر گذشت زمان است و در آن پیر و فنا مي شود و لذا ھمواره تانسان غیر نوري كھ دلش زنده بھ حق نیس -۴١
لساعھ) تحت (الحظھ صفر در ھراس و حسرت است. و اولیاي الھي، در اكنونیت جاودانھ زیست مي كنند یعني در

نور دل كھ نور جاودانگي پروردگار است. و لذا ھرچیزي را جلوه اي از تجلي خدا مي بینند كھ جاودانھ جوان  عالشعا
انسان نوري ھم دائماً و ھر آن در شأن دیگریست  -قرآن» و او ھر آن در شأن دیگریست«ھستند و ھر آن دگرند 

اي اھالي انس و « مرو نور نجومي كھ نور مكان و دھر نجومي است بیرون است.زیرا در حال زیست مي كند و از قل
   -قرآن كریم» جن از اقطار عالم خروج كنید اگر مي توانید و نمي توانید الا بھ یاري سلطاني
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اگر جھان ھستي استمرار در گذار زمان نجومي نیست پس درك علیتي جھان ھم دركي باطل است و ذھن علیتي  -۴٢
» پروردگارا مرا بر حقیقت اشیاء بینا فرما« -قرآن» ذھن ھرگز بھ حق نمي رسد« ر بھ درك حقیقت اشیاء نیست.قاد

  رسول اكرم! 
  

ست. یعني امنطق ضلالت و تاریكي و كوري و كري است یعني منطق خسران عصر و نسیان دھر  ،پس علیت -۴٣
پنجگانھ ندارد و حواس پنجگانھ ھم تحت الشعاع نور بي خردي است زیرا ذھن علیتي موادي جز ادراك حواس 

ع واقعیت است و این ادراكي خسراني و نسیاني است. الا اینكھ ونجومي درك مي كند كھ ادراكي با تأخیر و پس از وق
و «بواسطھ نور دل آن را بھ یاد آوریم و بازیافتش كنیم و این سرّ كبیر ذكر است كھ كل قرآن دعوت بھ آن است. 

یعني دلي اھل ذكر است كھ مي تواند واقعیت جھان را دریابد كھ الھي  -قرآن» ذكر نیستند الا اینكھ خدا بخواھد اھل
   -قرآن كریم» پروردگارا نورمان را بر ما كامل فرما«باشد یعني خانھ خدا شده باشد یعني بھ نورالانوار رسیده باشد. 

  
ني أایت بار آفریده مي شود و ھر آن در خلقتي جدید است و در شي، بي نھا از این منظر باید گفت كھ ھر شي -۴۴

ابن » است خدائي كھ اشیاء را آفرید و خود عین آن است همنز«دگر است زیرا اشیاء مظھر تجلي خدا ھستند. 
   -عربي

  
ر آن فرینشي مكرر ولي بدیع است. جھان ھآپس جھان ھرگز استمرار و كھنگي نیست بلكھ تكرار لامتناھي در  -۴۵

 !خدایا نورمان را كامل فرما تا جھانت و تو را دیدار كنیم !آفریده مي شود با شأن و مقام دگر و برتري تا قیامت كبرا
  آمین! 

  
ي نور نجومي و زمان شمارشي و وصال مكاني است، بدان! و این ھمان خسران عصر و نسیان نپس بشر قربا -۴۶

رفتھ است الا اینكھ ایمان آورد و اصلاح شود و بھ حق و صبر نائل  سوگند بھ عصر كھ انسان از دست« دھر است.
   -سوره عصر -»آید
  

  پس بدان كھ ھیچ وصالي در مكان و ھیچ روشنائي در نور آفتاب و ھیچ حقیقتي در ساعت نیست.  -۴٧
  

لحظھ صفر و خورشید جاودانگي و نقطھ اكنونیت و مھد حقیقت و جواني جز در خود انسان و دل او نیست. و  -۴٨
  ھرچھ از خود دورتر شویم بھ سوي نابودي و نسیان و خسران دھر مي رویم! 

  ود!ـوار سجـان ود یابي زـا وجـت             ودـي وجـمان اي بـود بـظھ اي در خلحـ
  

مترادف نابودیت ترجمھ مي كند و تو را از خودت مي ھراساند و مي را دلت  ابلیس، اكنونیت و لحظھ صفرولي  -۴٩
تاراند تا دلت را قبضھ كند و خانھ خودش سازد و بھ قیمت نابودي تو وجود یابد. و در عوض تو را بھ منطق علیت 

  ن بھ دوزخت بكشاند! و قیاس سرگرم سازد و بھ حساب و ھندسھ دلخوش دارد و سوار بر ماشی
  

ز خود آدمي بر اشیاء مي تابد نھ از اآدمي جمال حقیقي موجودات عالم را تحت پرتو نوري دیدار مي كند كھ  -۵٠
اشیاء بر آدمي! زیرا آدمي خود حقیقت اشیاء و علت و امام جھان است. ھرچند كھ نور زمین و آسمانھا ھم از 

ھدایت بھ سوي جمال حق نمي شود بلكھ نور علي نور یعني نوري اندر نور خداست ولي انسان بواسطھ این نور، 
است: آن نوري كھ از روغن  باید كھ چشم انسان بگشاید بر جمال حقیقت عالم! و این عین كلام خدا در سوره نور

یعني زیتوني بناگاه مشتعل مي شود بیواسطھ ھیچ آتش یا نوري از برون، روغني كھ نھ شرقي و نھ غربي است 
نور علي نور است و خداوند بواسطھ این نور ھركھ را خواھد ھدایت كند. نوري كھ از دل بناگاه  ننجومي نیست و ای

مشتعل مي شود در نور آسمانھا تداخل مي كند و این دو نور در محل تلاقي موجب تجلي پروردگار است كھ واقعیت 
گذشتھ ازلي! خدائي جوان و نھ خدائي پیر! زیرا خداي  جھان است. واقعیت حي و حاضر و نھ واقعیتي خیالي در

  كائنات خداي پیر است ھمانطور كھ كائن بھ معناي پیري است. 
  

خداي پیر كائنات ھمان خداي كفران و خداي نژاد و نژادپرستان است كھ پیرو قدمت و سن و سال و كھنگي  -۵١
ا. خداي كائنات، خداي ظن است كھ ھواي نفس است. پس ھستند و در واقع كائنات را مي پرستند نھ خداي كائنات ر

  نژادپرستي حاصل بي خدائي است و بي وجودي و كوري و كري و نسیان و خسران جان! 
  

پس بدان كھ جھان ھستي، حاصل تكرار لحظات و آنات مكرر و ھمسان نیست بلكھ حاصل خلقت ھاي پیاپي در  -۵٢
  است.  خلقتي بدیع و غیر مكرر رھر آن است كھ ھ
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منطق قدمت و پیري است و و منطق علیت، منطق استمرار و گذار زمان در مكان و مادیات و جان است و لذا  -۵٣
از بطن و غایت این منطق است كھ علوم و فنون تكنولوژي پدید آمده كھ مي خواھد خسران و مرگ و نیستي! و لذا 

ابلیس وار این پیري و مرگ و نیستي را بواسطھ شتاب تكنولوژي، جوان و جبران نماید و از این عدمیت، ھستي 
مي كشد و برده و  انسان را بھ بند نفرینش جدید ابلیسي ھمان دوزخ تكنولوژي و صنعت است كھ جاآآفریند كھ این 

پرستنده آتش مي كند، پرستنده برق و بمب و نفت و انرژي كھ خوراك اھل دوزخ است ھمانطور كھ رسول خدا 
  فرموده است كھ نفت غذاي دوزخیان است و دوزخیان جملھ اھل جبرند. 

  
اولیت و آخریت در اكنونیت امري واحد است و این معناي سرمدیت و احدیت است. در حالیكھ  ،ازلیت و ابدیت -۵۴

 منطق علیت بین این دو فاصلھ اي از عدم تا وجود مي افكند. و ازلیت حق را عدمیت مي نماید و آدمي را امر بھ جلو
  گون سازد! پیشرفت ابدي مي كند بھ قدرت آتش تكنولوژي و شتاب ماشین تا در دوزخ سرن و
  

پس نور علي نور كھ نور ھدایت بھ سوي حق است حاصل رویاروئي و تداخل دو نور است: نوري كھ از  -۵۵
سمانھا مي رود و بین راه یكدیگر را دیدار مي آآسمانھا بھ سوي انسان مي آید و نوري كھ از دل انسان بھ سوي 

  كنند و این لقاءالله است.
  

برحق ترین تعریفي است  نندي زنجیره اي اشیاي توھمي در قلمرو دھر است. و ایقانون علیت حاصل سرھم ب -۵۶
  كھ تاكنون از این قانون عرضھ شده است. 

  
ھمانطور كھ پیري و مرگ و نیستي ھم یك توھم است قانون علیت، قانوني است كھ انسان را معلول و رنجور و  -۵٧

  دنیاپرستي است كھ كمالش تكنولوژي و دوزخ مي باشد.  علیل و ذلیل كائنات ساختھ است. و این قانون
  

این جھان نجومي و كیھان شناسي مدرن كھ مورد مطالعھ و مشاھده دانشمندان جدید است یك جھان توھمي و  -۵٨
غیر واقعي است كھ در قلمرو خسران و نسیان و تحت الشعاع عقل و ھوش علیتي درمي یابند و تفسیر مي كنند. این 

ي است عدمي كھ وجودش مي پندارند، این جھان پندار است پندار دھر و دھرپنداري! زیرا مشاھدات عدم شناس
كیھاني و كیھان شناسي مدرن كھ امروزه بھ جاي فلسفھ و جھان شناسي كھن نشستھ است آگاھانھ از جھان و 

بھ كلي تبدیل یا م ندارند و ي سخن مي گوید كھ دیگر حتي بقایشان را از دست داده اند و بقاي دھري ھئكھكشانھا
  شده اند. 

  
تكنولوژي بھ جبران این خسران وجود آدمي در ظلمات دھر و نسیان جان است كھ با تعلیم ابلیس حاصل شده  -۵٩

  قیاس است و این قانون و منطق دھرزدگي بشر است. شاست بر قانون علیت كھ منطق
  

ر الھي، دھر عددي و دھر جوھري، دھر زوال پذیر و كشنده پس بدان كھ دو نوع دھر داریم: دھر نجومي و دھ -۶٠
، دھر قدیم و دھر جدید، دھر علیتي و و دھر جاودانھ و حیات بخش، دھر ظلماني و دھر نوري، دھر پیر و دھر جوان

دھر موجود و دھر  ،دھر علوي، دھر خطوري و دھر حضوري، دھر آفریننده در آنات و دھر تباه كننده و ویرانگر
 ،دھر حاضر و دھر غایب ،دھر ساعتي و دھر الساعھ ده در ذھن و دھر آفریننده در عین،معدوم، دھر بازسازي ش
كرده است و  ررضاست كھ ھستي را از دست داده و  رن زده بشادھري كھ معلول روح نسی ،دھر ذھني و دھر قلبي

جنبھ ظلماني اش مد نظر است كھ  ،این رسالھ اكثراً از لفظ دھردھري كھ مشھود الساعھ چشم دل مؤمن است. كھ در 
  ابتلاي عامھ بشري مي باشد. 

  
حرص و حسد و قحطي زدگي و شتاب فزاینده دھریون بھ معناي كوتاه بودن دستشان از ھستي واقعي جھان  -۶١

  است و گریزشان از كانون ھستي یعني قلبشان! 
  

ر و شھود و آگاھي انسان بر آن، یكسان است و انسان خانھ خدا و چشم بود و نبود جھان ھستي بدون حضو -۶٢
آن در شأن و  اوست و از این كانون است كھ خداوند جھان را ھر آن بھ طرز بدیع و غیرمكرر مي آفریند و ھر

مي فرینشي دگر و برتر است و اینست معناي الله اكبر! زیرا خداوند در آفرینش خویش است كھ آشكار و معرفي آ
  شود آنھم نھ یك بار بلكھ بھ طور مكرر و لامتناھي و فرارونده! 

  
و انسان با نگاھش بھ جھان ھر آن در حال آفرینش است پس چھ شده كھ نگاھي بر خود ندارد و از آفرینش  -۶٣

 یعني كارگاه آفرینش جھان در -قرآن» استمپس چرا در خود نظر نمي كنید كھ آن در خود ش« خویش غافل است.
  خود شماست.
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ن، راه دل است كھ اینست صراط آو بدان كھ كوتاھترین راه رسیدن بھ ھستي جھان و بلكھ تنھا راه دستیابي بھ  -۶۴

و غیر این راه، چاه است، درك اسفل است، ظلمات است، عدم است، خسران و نسیان است و ابتلاي بھ  المستقیم.
  دھر نابودگر! 

  
 ،ز درب دل، ابتلاي بھ خسران عصر و نسیان دھر و ظلمات عدم است و بودِ نبودورود بھ جھان ھستي غیر ا -۶۵

  سایھ وجود! 
  

راز دھر، راز فراق است راز فراق انسان از خالقش و راز فراق انسان از ھستي خودش و راز فراق انسان از  -۶۶
راز از فراق انسان از دلش و ر حیات جاودانھ اش و عزیزانش و راز فراق انسان از و راز فراق انسان ازجھان 

از ھمھ دوگانگي ھا و تناقضات و ناكامیھا و رنجھاي رفراق بود و نبود كھ اینك یكیست ولي ھنوز دو تا مي نماید. و 
  بشري! دھر، سرالاسرار است. 

  
دھر، پرده غیرت و عصمت پروردگار است و حجاب سبوحیت و قدوسیت او در قبال انسان نااھل و جاھل و  -۶٧

فاسق است تا در این ظلمات آتشین پاك گردد و مستحق لقاء شود ھمانطور كھ خود در كتابش مي فرماید كھ: این 
  خداست كھ بین انسان و دلش حائل است. پس رسولش نیز بھ درستي مي فرماید كھ دھر خود حضرت حق است.

  
نور درك مي شود كھ ھمان نور  پس دانستیم واقعیت جھان ھستي كھ ھمان حضور خداست بواسطھ نور علي -۶٨

و نیز قبلاً نشان داده ایم كھ امام و انسان كامل تجسم نور علي نور است  ھدایت است بھ سمت مقام ولایت و خلافت.
كھ حاصل تلاقي آن دو نور مذكور مي باشد. یعني تلاقي نور نزولي و صعودي. پس امام و نیز اولیاي او در درجات 

  د كھ تجسم یافتھ اند و این ھمان معناي ھیكل نوري است كھ ھیكل اولیاي الھي مي باشد. محل تلاقي این دو نورن
  

پس اگر اولیاي امام در آخرالزمان تجسم تلاقي این دو نورند یعني نور در نورند پس خوشا بھ سعادت مؤمناني  -۶٩
و نور الھي ھستند. یعني دھر  كھ تحت الشعاع چنین مجذور نوري زیست مي كنند. یعني كانون یگانگي نور نجومي

ھمھ دردھا و جبرھایند و گشاینده ھمھ اسارتھا و  عنجومي و دھر جاودانھ در وجودشان متحد است. و اینست كھ شفی
  و لذا گشاینده راه ھدایت بھ سوي خدا. .شكافنده ظلمتھا و یكي كننده ثنویت ھا

  
عت و دقت و سھمھ دردھا و بدبختیھایش بھ این عمق و و ان كھ ھرگز تا قبل از این رسالھ، سرّ انسان وپس بد -٧٠

سھولت بیان نشده بوده است آنھم بھ زبان ھمگان با ھر باور و مكتب و مذھبي. و آدمي تا از چنین منظري مسائل 
خود را فھم نكند و عمق دردھایش را نشناسد با تمام وجود طالب نجات نمي گردد و بھ جستجوي ناجي و امام برنمي 

و چون یافت كل وجودش را در ولایتش مي نھد و اطاعت مي كند. و نیز فقط از چنین منظري از خودشناسي  آید
است كھ انسان مي تواند قدر امامش را بشناسد و امام شناسي حاصل كند. زیرا خودشناسي و امام شناسي دو روي 

. پس توحیدي ترین رازھاست و بلكھ راز یك سكّھ است. زیرا راز دھر سرّالاسرار انسان و جھان و امام و خداست
  توحید است و تبیین كاملترین حدّ بود و نبود و نیز بودِ نبود. 

  
اگر در ھمھ عمر، جملھ مسائل بشري فقط از منظر اسرار این راز نگریستھ و تأمل و تفكر شود توحیدي ترین  -٧١

حیدي اگر عمیق و قلبي گردد بخودي خود حلال و سریعترین معرفت و نیز راه حل حاصل گردد چرا كھ نور معرفت تو
ھمھ مشكلات است: ھركھ خود را شناخت مشكلش حل شد! و این كاملترین و جھانشمولترین درجھ از معرفت نفس و 

  معرفت ربّ است. 
  

و بدان رازي كھ در این رسالھ مورد مكاشفھ شھودي قرار گرفتھ است غامض ترین و مرموزترین و جادوئي  -٧٢
راز انسان و جھان است پس آن اندیشھ و دلي كھ در این راز تأمل و صبر و نظر كند تمام ظرفیت معنوي و ترین 

عقلي و عرفاني خود را بخدمت گرفتھ است و كل نفس ناطقھ اش را بسیج و متحد كرده است و این بزرگترین جنبش 
  در وجود انسان است.  يتوحید

  
یزتاً درك مي كنند كھ عشق و وصال دشمني بزرگتر از دھر و گذشت زمان و اما در تجربھ عامھ بشري ھمھ غر -٧٣

ندارد. و اتفاقاً در ھیچ قلمروي چون عشق جنسي و نژادي نمي توان بھ عمق فاجعھ دھر پي برد كھ علاجش الحاق 
 كانیتبھ عشق عرفاني و الھي است كھ ھمان راه خروج از ظلمت و فلاكت دھر است كھ این درب خروج از دھر و م

كھ یكي از اولیاي الھي است ممكن » سلطان«وجود كھ امر قرآن در سوره رحمان است جز بواسطھ یك  و زمانیت
نمي شود كھ اقتدار نور علي نور و مجذور نور است كھ در وجود این اولیاء، تو را از این ظلمت و حجاب مي رھاند 
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زمان مي رساند و قیامت تو را برپا مي سازد و مھیاي لقاءالله مي سازد كھ لقاي وجود است و دیدار با  و بھ آخر
  واقعیت جھان! 

  
ن است پس بایستي آنرا نزول نساحضور حضرت حق و نزول امرش بر ا زینپس اگر دھر نجومي و ھلاك كننده  -٧۴

بشر را كنترل و مھار مي كند و بالاخره بشر را بر جایش  عدالت او دانست كھ ھمھ استكبارھا و یاغیگریھا و معاصي
  مي نشاند تا آماده درك دھر نوري و رحماني حق شود كھ ھدایتگر و شفابخش دردھا و زخمھاست.

  
جاودانھ است در جان و روح آدمي! و  اما از الوھیت دھر ظلماني ھمین بس كھ زخمھا و دردھا و ناكامیھایش -٧۵

  د است كھ آدمي را بالاخره از خسران دھر مي رھاند و این پیام سوره عصر است. صبر بر این حق جاوی
  

از ورود بھ اسرار دھر ھم بزرگي چون حافظ و خیام و عطار و بسیاري دیگر حتي ابن عربي  انو عارف انحكیم -٧۶
بلكھ حافظ حتي حكمت را و كھ عقل علیتي را توان این كار نیست. چرا ابا داشتھ اند و دیگران را ھم منع نموده اند 

عطا نمود كھ ھمھ عمرم را اھم یاراي گشایش این راز نمي داند. ولي خداوند یاراي این كار محال را بھ این بنده 
صرفش كنم و الحمدالله ناكام نبوده ام چرا كھ سلطان اعظم خود یعني امامش را بھ یاریم فرستاد و قبل از آن، اسوه 

ي حكمت دنااشت تا خلقت جدیدش را دریابم و مرا بھ سویم گسیل د عحضرت خضر و تجسم انساني دھرش یعني
  آخرالزمانش باشم كھ این حكمت بھ قدرت و حمایتي كمتر از عشق خودش ممكن نمي بود. 

  
بھ قول شكسپیر، آدمي قاتلي جز زمان ندارد و ھمھ فجایع و تراژدیھاي انساني از جانب دھر بر سر بشر مي  -٧٧

بھ قول حافظ، ھلال ماه نو چون داسي است كھ بر حلقوم عشاق كشیده مي شود و ما قبلاً درباره اسرار و  ید. و یاآ
ني ھستند و نھ فقط آقرو كھ حقایقي وجودي و اصولي  محقایق عرفاني نزول ماه و ثریا و زحل سخن كرده ای

ین اسرار، شاعرانھ و تمثیلي باقي بمانند و ند كھ بسیاري از علماي رسمي مایلند كھ تا ابد اچشاعرانھ و تمثیلي! ھر
در غیر اینصورت تیغ بدعت و ارتداد برمي كشند كھ تیغ ظلمت دھریت بر نور حقیقت دھر است و لذا فقط دستھ و 

  دست خودش را مي برد. 
  

ب آھلاكت و فلاكت ناشي از زمان اینست كھ محاسبھ بشري در طي طریق از نقطھ اي بھ نقطھ دیگر یا غلط از  -٧٨
در وصول بھ نقطھ مطلوب كل زمان عمرش را از دست رفتھ مي یابد و گوئي در محاق زمان افتاده و یا ید و آدر مي 

ھ ناشي از فریب مكانیت است تا آنجا كھ مكان را نابود خر رسیده است كھ علت این امر را آشكار كردیم كآزمانش بھ 
  دامي كھ گاه جز مرگ رھایمان نمي كند. كننده زمان مي یابیم یعني خسران عمر! 

  
استمرار و تداوم بي پایان! این معناي كلي و مطلق زمان است كھ البتھ جز در مكان معنائي ندارد: تداوم امري  -٧٩

درك یا احساس كرد؟ آري! ھمان چیزي كھ  ،زمان یا دھر را بدون ظرف مكان و جابجائيدر مكان! ولي آیا مي توان 
یا حركت جوھري مي نامیم كھ البتھ این حركت جوھري ربط چنداني با حركت جوھري و ما آن را زمان باطني 

م بي ھیچ ینچشم بر ھم نھاده و روي بھ كانون دل كملاصدرا ندارد. فقط كافیست كھ بخصوص در سكوت نیمھ شب 
ابدي را بھ صورت حركت و جریاني  -فكر و ذكري! جریاني را بھ وضوح احساس مي كنیم و بلكھ حضوري ازلي

لامتناھي! این دھر الھي است كھ مي توان با الحاق بھ آن با جھان یگانھ شد و عین دھر و زمان گشت ھمانطور كھ 
  روایتي عین آن مي داند.سول اكرم خود را با دھر مماس و ھمسو مي خواند و در ر
  

گوش دل سپردن بھ این حركت جوھري یا دھر الھي اگر تداوم یابد بھ تدریج موجب پیدایش صدائي چون امواج  -٨٠
بھ میزاني كھ بھ این جریان ملحق مي شوي و گوئي ذره اي در  دآب دریا شده كھ گاه منجر بھ طوفاني عظیم مي شو

و این درك ھستي است كھ عین حس دھر الھي و زمان است. و این الحاق بھ الساعھ  !دل این دریاي ھستي، ھستي
یا چنین تجربھ آید و معلوم نیست كھ ھایدگر ھم آزمان ھایدگر تا حدودي مفھوم مي  - در اینجا دیالكتیك ھستياست. 

  اي داشتھ است و یا فقط با مفاھیم مجرد فلسفي تعامل نموده است. 
  

ي یا دوراني كھ نھایتاً در ساعت خلاصھ و محاسبھ مي شود قھارترین محاق انھدام و خسران ولي زمان نجوم -٨١
بشر است كھ مي خواھد زمان را در فاصلھ معیني بھ بند كشد و تحت اراده خود آورد كھ خودش بھ دامش مي افتد و 

ظامھاي اقتصادي در جھان كھ ھیچ و پوچ مي گردد. مثل ھمھ برنامھ ریزیھاي زمان بندي شده افراد و جوامع و ن
مھمترین كارگاه تولید تورم و بحران و فساد و فتنھ است. و اصلاً پدیده ربا و تورم مولود چنین تلاش مذبوحانھ اي 

  است یعني بند كشیدن و مھار كردن زمان در فواصل و قطعات معین! 
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ھ مكان اختراع و پیدایش ھر دوي آنھا یكي و ربا (بانكداري) رابطھ اي مستقیم دارند و بیھوده نیست كساعت  -٨٢
  است یعني كشور سوئیس! 

  
یكي از ویژگیھاي انسان مدرن، ساعت بھ دست بودن اوست كھ بدینوسیلھ مي خواھد زمان را مدیریت و كنترل  -٨٣

كھ در محاق دھر و خسران و نسیانش علیل و مفلوك شده است. فلك زدگي با نماید در حالیكھ این خود اوست 
مسماترین بیان انسان مدرن و ساعتي است زیرا ساعت ابزار محاسبھ گردش افلاك است. و این نماد آشكار خسران 
عصر و نسیان دھر است زیرا این انسان ساعتي ھمھ چیز را بھ یاد دارد جز خودش را كھ بھ كلي از یاد برده و از 

حالیكھ درباره دھر  در .ت كھ ما را ھلاك كرده استو مي گویند كھ این دھر اس«دست داده است و این ھلاكت است: 
با پس ھیچ علمي ندارند و فقط اسیر ذھنیت ھستند و چون نشانھ ھاي آشكار الھي بھ آنان بیان مي شود مي گویند 

یعني دھرپرستي و دھرزدگي و نژادپرستي امري واحد است و با آنكھ دھر را  ٢٣-٢۴جاثیھ » اجداد خود چھ كنیم....
تند كمترین علمي ھم درباره اش ندارند ھمانطور كھ اسیر نژاد خویشند در حالیكھ از نژاد خود بیزارند و با مي پرس

 يمصداق عیناینحال ھمواره درباره آیات الھي فوراً بھ نژاد خود متوسل مي شوند. زیرا نژاد و نژادپرستي 
   الھي و الساعھ! دھرپرستي و تاریخ پرستي و گذشتھ پرستي است در نقطھ مقابل زمان 

  
برخي بر این پندارند كھ از طریق لاابالیگري و ولگردي و بي مسئولیتي و گریز از تعھدات مي توانند از اسارت  -٨۴

چنگال دیو اعتیاد اسیر مي یابند كھ این ھم اسارت دھر رھا شوند كھ بھ ناگاه خود را در وادي مطرب و مي در 
  است در ھر مرتبھ خماري!  حادتري در محاق دھر و زمان دوراني

  
خداوند در كتابش آشكار راه ولایت و دوستي خویش را تنھا راه نجات از اسارت دھر خوانده است: دوستان ما  -٨۵

زیرا از اسارت زمان نجومي  -قرآن -ینده) پاكند و بسیار مشتاق مرگندآكساني ھستند كھ از پس و پیش (گذشتھ و 
  ھم رھیده اند كھ از مرگ نمي ترسند. رھیده و لذا از اسارت مكان تن 

  
آنانكھ ایمان آورده و بھ صلح رسیدند خداوند «و اما دوستي با خدا در عالم عین، مصداق دوستي با خلق است.  -٨۶

عمل صالح ھمان صلح با مردم است كھ نشانھ دوستي با آنھاست. و  -قرآن» برایشان دوستي و مودت قرار مي دھد
  تقوا حاصل نمي آید. پس تقوا تمریني براي رھائي از اسارت و ظلمت دھر و فلك زدگي است. این دوستي جز از راه

  
زیرا كسي كھ بھ عمل صالح و صلح با مردم مي رسد پیشاپیش بایستي بھ صلح با جھان رسیده باشد و صلح با  -٨٧

جھان بھ معناي دست كشیدن از تصرف و سلطھ بر جھان و جھانیان است كھ عین كنترل و مھار و تصاحب زمان و 
این صلح عین صلح و دوستي با . در واقع دھر است در قلمرو زمان نجومي كھ زمان بستھ بندي شده در ساعت است

الله دانستھ است. و ءدھر است كھ عین دوستي با خداست زیرا دھر جز خدا نیست و ابن عربي، دھر را از اسما
  آن!  ساعت و ساعت پرستي مصداق جنگ با دھر است جھت مسلط شدن بر

  
اق بھ دھر الھي و حركت جوھري و زمان و كمال صلح و دوستي با دھر ھمان وحدت وجود است كھ حاصل الح -٨٨

  روحاني در دل است. پس وحدت وجود، نوعي فلسفھ نیست كھ نخست باید آن را آموخت! 
  

  كھ جنگ با دھر است كھ عین جنگ با خداست و جنگ با مرگ! دمي را ھلاك مي كند بلآپس این دھر نیست كھ  -٨٩
  

ور آرستش ھاي مھلك و فلاكت بار و نسیان ابزارھا و پپس ساعت و ساعت پرستي در عصر ما، یكي از  -٩٠
آخرالزمان است. و گوئي كھ با پایان رسیدن زمان و مھلت كفر و دھرستیزي، بشر مدرن و بھ پایان رسیده با 

بھ  ،خویشتن، آخرین مھلت خویش را صرفھ جوئي و قطره اي كرده است در ساعت. ھمچون قحطي و بحران آب
این دوران سیده است ھمانطور كھ بھ بحران و قحطي مكان ھم رسیده است و ھمھ جنگھاي بحران و قحطي زمان ر

   از این بحرانھاست! 
  

(دوزخي ترین كشورھا) تنھا و عالیترین مدیریت و رھبري را  كھ امروزه در پیشرفتھ ترین كشورھا یدبنگر -٩١
  ر نباشد از گردونھ ھستي ساقط مي شود. مدیریت زمان مي دانند كھ گوئي ھر فرد یا قومي كھ از آن برخوردا

  
بھ معنا و ماھیت آخرالزمان مي رسیم. زیرا مي دانیم كھ این زمان نجومي و دوراني  رو اینك از منظر علم دھ -٩٢

یابد ھمانطور كھ در  ھشده است زیرا زمان نجومي و ساعتي مي تواند تا ابد ادام كنیست كھ بھ پایان خود بسیار نزدی
ھ با ساعت و چھ بي ساعت. چھ زمین بر دور خورشید چن مطلق دیدیم كھ تداوم بي پایان امور است معناي زما

   بچرخد و یا باز ایستد! 
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زمان است زیرا دیگر ھیچ كس بھ ھیچ جائي ھرگز نمي لو این نشانھ آخرا - قرآن» و روزي كھ كودكان پیرند« -٩٣

رسد زیرا آنچھ كھ مھمتر و مقدم بر حركت از نقطھ اي بھ نقطھ دیگر و رسیدن بھ نقطھ مقصود است انگیزه و 
عشق بھ حركت و رسیدن است. چرا كھ ھمھ ارزشھا و مفاھیم و آرمانھاي دھري (دھر نجومي) ھیچ و پوچ و آرمان 

تنھا خیر و بركت انساني تكنولوژي و شتاب و سرعت فزاینده آن مي باشد كھ ھمھ ارزشھاي  و اینشده است. 
یدنشان پوچ ساختھ است. زیرا دھر نجومي و ظلماني ھمان دھر مكاني و انمكاني را از طریق بھ كام رس -زماني

ل ایمان پیروزي بس مادي و جغرافیائي است. و این عین پوچ شدن ماھیت این نوع زمان است كھ این براي اھ
  بزرگ و تاریخي است در حالیكھ براي كافران عین ھلاكت است و خودكشي! 

  
گرایش جھاني بھ مطرب و مي و مستي و بیخودي و نسیان فزاینده حاصل این واقعھ بزرگ یعني پوچ شدن  -٩۴

  ارزش زمان است و این است معناي آخرالزمان! در این معنا بمان! 
  

دارد جز ارزش رسیدن بھ جاھائي ویژه كھ در آن  سھم انسان از دھر كائنات است چھ ارزشياصلاً عمر كھ  -٩۵
جاھا، نفس اماره ارضاء گردد و احساس جاودانھ كند. انسان مدرن بھ بسیاري از جاھا و آرزوھاي تاریخي خود 

مطلق دارد تا اصلاً  رسید و نھ تنھا احساس جاودانگي نكرد بلكھ از ھراس میل بھ مدھوشي و خودكشي و نسیان
را! و این یعني آخرالزمان و پیري از  صورت مسئلھ زندگي را فراموش كند یعني زمان زندگي را و زندگي در زمان

  دوره كودكي! 
  

پس آخرالزمان بھ معناي مرگ و نابودي ارزش زمان نجومي و دھر مكاني است كھ ھمان عمر زندگاني است.  -٩۶
كار ایستاده است. ماشین ساعت و ساعت ز ساعت ا درر و كنترل مي شود او مھ عمري كھ در ساعت بستھ بندي

  ! ماشیني است كھ زمان را بھ آخر رسانده است. در این معنا تأمل كن
  

پس واضح است كھ این واقعھ آخرالزماني فقط براي اھل معرفت یك پیروزي بزرگ تاریخي و وجودي است و  -٩٧
نكھ اصلاً نمي داند كھ چھ بلائي بر سرش آمده است جز ھلاكت و خودكشي و اراده بھ نسیان فزاینده حاصلي آبراي 

  ندارد. 
  

مكان زندگي در قلمرو زمان نجومي و مكاني نیست و تنھا راه نجات الحاق بھ اآخرالزمان یعني دیگر مھلت و  -٩٨
  دھر الھي و حركت جوھري و وحدت با عالم وجود است. 

  
قرنھا و ھزاره ھا بشر بھ عشق و امید رسیدن بھ جاھاي معین و از پیش معلوم در ذھن خودش زندگي كرد تا  -٩٩

آنجا توھمي بیش نبود. و البتھ بسیاري ھم با چنان كھ ن جاھا رسید و دید آبھ عصر ماشین و تكنولوژي بالاخره بھ 
و پیش از بھ پایان رسیدن زمان، ھلاك گردیدند. پس سرعت و شتابي بھ پیش رفتند تا زودتر برسند كھ چپھ شدند 

گرد ھم ھست و دور باطلي را كھ زمان عین آخر مكان و آخر زمین است و بشر زمین را كاملاً دور زده و دیده  آخر
 عكشف كرده است و سرجاي اولش ایستاده است. پس دیگر نیازي بھ دور زدن دوباره ندارد. این ھمان خطبھ علي

مؤمنان بدانید كھ رشتھ ھاي بقاي دنیا بریده شده و از دنیا جز سم و زھرابي نمانده است پس كولھ بار  است كھ: اي
زماني  -بربندید و از این دنیا كوچ كنید كھ لحظھ اي مكث موجب ھلاكت است و.... این ھمان ابطال ارزشھاي مكان

كھ: اي بندگان من بدانید كھ زمین من واسع است و خروج از آن و كوچ كردن و الحاق بھ دھر الھي و زمین خدا 
كھ این زمین و زمان الھي ھمان خویشتن خویش و دل انسان است كھ البتھ كلید دربش در نزد  -است. قرآن كریم

ن ھستند و نھ محاط در آن! و اما راه رسیدن بھ این صاحبان زمین و ان و زمیامام و اولیاي اوست كھ محیط بر زم
خرالزمان مرگ ھمھ چون و چراھا  نیز ھست كھ آادت و اطاعت بي چون و چرا نیست زیرا زمان جز عشق و ار

از ما نیست! زیرا  ،ھركھ بپرسد پس كي و كجا :مي فرماید عمكاني ھستند و لذا امام علي -چون و چراھاي زماني
ت و محكوم بھ ھلاكت خرالزمان را درك نكرده اسآكسي كھ ھنوز اسیر زمان و مكان و چون و چرا است اصلاً حق 

پس با نژاد  ،بروید اجداد مرا بیاوریدمي گوید:  ،زمان ھم ھنوز بھ قول قرآن است. و یا اینقدر كافر است كھ در آخر
  خود چھ كنم؟ 

  
یچ مجال و امكان حیات و ھستي خلاق نیست و باید ھآخر زمان و مكان یعني دیگر در بیرون از وجود انسان  -١٠٠

پناه برد! پس آخرالزمان ذاتاً مترادف با معرفت نفس و عرفان است و پناه جستن بھ خداي باطن! بھ درون خویش 
نھ خداي مكان و زمان كھ خداي دل و جان و روح انسان! بنابراین » پناه و یاوري نیست ونددر آنروز جز خدا«

ً عرفاني! و جز از ر ً عرفاني دارد و نیز علاجي تماما نھ اه معرفت عرفاني نمي توان آخرالزمان معناي تماما
آخرالزمان را درك نمود و نھ از فتنھ ھایش رھائي یافت. پس راز دھر ھم كھ بالاخره در این دوران آشكار شده است  
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بھ مثابھ ظھور یك ضرورت حیاتي بوده است ضرورتي كھ امكان یافتھ است. پس در آخرالزمان نھ مذاھب دھري و 
یخي فریادرس است. و از مخاطرات و فتنھ ھایش با ھیچ ماشین و تكنولوژي و سفینھ مكاني (قومي) و نھ خداي تار

اي نمي توان گریخت و امكان حركت بھ ھیچ سوئي جز سوي بي سوئي و زمان بي زماني و مكان لامكاني نیست و 
ور علي نور ست انسان كامل است كھ چراغي از جنس ندآن قلمرو الساعھ یعني دل خویشتن است كھ كلید درش در 

  است! 
  

   -دھر -قرآن» دوراني از دھر بر انسان گذشت كھ ھیچ چیزي را بھ یاد نمي آورد« -١٠١
یعني جز اوھام و خیالات و ظن خود را درنمي یافت و از واقعیت جھان و موجوداتش بیگانھ بود. این ھمان فلك 

كھ خلأ وجود و ظلمت را  نور ور نور عليتا آخرالزمان و ظھ و زمان پرستي نجومي است نزدگي و خسران و نسیا
شكار و جنات نعیم  پدیدار مي شود و انسان اھل ذكر مي گردد و آو واقعیت اشیاء روشن ساخت و الساعھ رخ نموده 

خداي جھان را بھ یاد آورده و دیدار مي كند و از ظلمت تاریخ و نژاد بیرون مي آید. و نخستین انساني كھ از این 
ود و ھستي را بھ یاد آورد علي مرتضي بود كھ در پیوند نوري و قلبي با محمد مصطفي در ظلمات خروج نم

ار این بینایي شد و در ھر چیزي خداي را دیدار نمود. و این سرآغاز ذكر و معرفت نفس بود و پایان چمعراجش د
عروجي محمد و علي بود  كھ این نور علي نور حاصل تلاقي نور نزولي وسیطره ظلمات زمان و آغاز آخرالزمان! 

كھ جمال فطرت الله در بشر را پرده برداري نمود و آن جمال زھراي اطھر بود كھ مھد ظھور نور علي نور بر روي 
ید و ذاكر و شاھد مي شود بر حقیقت آكھ تحت الشعاعش ھر مؤمن پرستنده عاشقي بھ لقاي آن نائل مي زمین گردید 

  اشیاء تا ظھور نورالانوار مھدي كھ جھانیان را از ظلمات دھر نجات مي بخشد:  
در آنروز چشمان بھ سوي و ... ردمان جاري مي سازندمو آزاد شدگان از شرابي مي نوشند و آنرا براي 

ھمین واقعھ و آیھ است كھ: گر شراب خوري جرعھ  ھم و منظور حافظ شیراز -پروردگارشان مي نگرند. سوره دھر
ت كھ بھ جاي اسھمین در قبال جستجوي راز دھر، نیز  »مطرب و مي«منظورش از كھ اي فشان بر خاك! ھمانطور 

فلسفھ بافي در باب دھر، شرابي بخور كھ چشم و ھوشت بگشاید تا بتواني از وراي ظلمات دھر، حقیقت جھان را 
كھ ما ھم از پس چنان شرابي بود كھ بیدار شدیم و دیدار كردیم و این بیان و مكاشفات ھم  نظاره كني! ھمانطور

  حدیث آن بیداري و دیداري است و پدیداري! 
  

در سرآغاز سوره دھر بیانگر حقیقتي دیگر نیز مي باشد كھ: دوراني بر انسان گذشت كھ ھیچ » ھل اتي«آیھ  -١٠٢
نبود. یعني انسان قبل از خلقت جھان و جھانیان و قبل از آفرینش زمین و  چیزي قابل ذكر نبود زیرا كھ اصلاً 

آسمانھا، وجود داشت. این انسان در روایاتي از رسول خدا، خود ھموست كھ فرموده نخستین نوري كھ آفرید من و 
و بلكھ قبل از زمین بود و زمان بود علي بود! اھل بیت من بود! و مصداق این كلام مولوي كھ: تا صورت و پیوند 

آن ھم علي بود. و علي اصل و اساس ولایت و خلافت و عرفان نفس است كھ مي فرماید: من فقط دو سال از خدا 
و لذا ما ھمھ عارفان و  !كوچكترم! و این بھ معناي خروج از اقطار عالم و الحاق بھ دھر الھي است و عین دھر شدن

  كھ اھل بیت ھستند از نژاد یا غیر نژاد محمدي! و یا بھ قول مولوي:  .خروج كردگان را علیین نامیده ایم
  لي.ـواه از عـر خـواه از نسل عمـخ                                  اشد وليـكي بـاید یـان بـر زمـھ

  
ان و از معناي مذكور آیھ اول سوره دھر برمي آید كھ انسان در خلقت ازلیش ماقبل از دھر و آفرینش زم -١٠٣

ه! و این زادجبر زمان و تاریخ برھد و از ابرار شود و آ مكان است و اینست كھ قدرت خروج از دھر را داراست تا از
نور كھ مجذور نور نجومي است و لذا مي تواند از قلمرو كائنات خروج كند. و ت فس اسنقدرت خروج از نور عرفان 

سمانھا ھم خداست پس دھر نوري و ظلماني آجومي بھ مثابھ جذر و ھبوط آن نور الھي مي باشد و لذا نور زمین و ن
  ھر دو خداوند است پس ھم تاریخ طبیعي و ھم تاریخ ماوراي طبیعي ھر دو حضور و سیطره پروردگار است.

  
. این معاني در یمدھر استخراج كرده ا معناي بھ ظاھر متناقض از آیھ ھل اتي در سوره ندچ چرا و اینكھ -١٠۴

ندارد. چون انسان در خلقت ازلي برون از دھر آفریده شده است و دھري  يو عروج نور است و تناقض قلمرو نزول
نیست و بلكھ از نور مطلق حق است چون در قلمرو حیات دھري و مادي ھبوط مي كند نورش ھم قبض مي شود و 

ره اصل خود دچار نسیان مي گردد و بواسطھ ذكر قادر بھ رجعت بھ اصل خویش باسرعتش كاھش مي یابد و لذا در
گر قرآني داراي ھمین قبض و بسط نوري معرفت در قلمرو آفرینش ھستند و این دال دیمي شود. بسیاري از آیات 

  یل و تعین قرآن است. وبر تناقض نیست بلكھ درك علم درجات است كھ در قرآن از ملزومات علم تأ
  

ي بودند كھ ظلمات دھر و زمان نجومي را دریدند و عروج و خروج كردند از انپس محمد و علي نخستین كس -١٠۵
آن سلطاني كھ انسان را در این خروج یاري مي اقطار ھستي مكاني! و لذا سلطان این فتح و رھائي ھستند و اینست 

  دھد در سوره رحمان! 
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تمدني را بھ صدا درمي آورد لقاي الھي از چشم دل عارفي  و آخرالزمان ھر دوراندر یك كلام آنچھ كھ زنگ  -١٠۶
آغاز بھ ظھور  عو علي صخروج كرده از اقطار مكان و زمان است. و لذا اسرار دھر براي نخستین بار از زبان محمد

و  -قرآن» را كتابياست و ھر اجلي و ھر دوران را اجلي « نمود و آخرالزمان ھم بواسطھ ھمین واقعھ آغاز شد.
كتاب اجل این دوران آثار و معارف ماست كھ چیزي جز تأویل و تعین عصري قرآن و ادامھ تبیین اسرار دھر و 

  آخرالزمان محمدي نیست.
  

در واقع آدم و حوا در ھبوط از بھشت تازه از دھر الھي و جاودانگي بھ دھر ظلماني و خسران دچار شدند تا  -١٠٧
  اثر! این ھمان نبوت (باخبر شدن) است خبر از ھ را كھ بودند و بھ یاد آورند آنچ

  
! دھر سمعي و دھر بصري! آدمي در يو دھر خبر يپس این دو دھر مكمل یكدیگرند در مؤمنان: دھر اثر -١٠٨

دھر نوري فناست و در دھر ظلماني است كھ حقایق دھر نوري را بھ یاد مي آورد! این ھمان قبض و بسط دھر است 
  كھ حامل قبض و بسط نور و نزول و عروج روح است درست مثل روز و شب! 

  
ام مي حق است پس این سلطان جز ساقي عالم نجات مي بخشد ج اقطارو یاري آن سلطاني كھ آدمي را از  -١٠٩

  نیست و این ساقي ھمان امام است. 
  

  پس در حقیقت بدون مطرب و مي الھي نمي توان بھ اسرار دھر آگاه شد! پس این خروج بي ساقي نشاید!  -١١٠
  

ل ھم سالكي، عارف نمي شود و عارفي ھم واصل نمي گردد و عارف واصو بدان كھ این راز تا گشوده نشود  -١١١
  انساني است كھ از اقطار زمان و مكان خروج كرده و بھ دھر الھي ملحق است و عین دھر است.

  
ھركھ از دھر عالم خروج كرد، دھري كھ درب خروجش دل است، خود یك سلطان و ساقي و امام است: امام  -١١٢

ز زمان! زیرا امام زمان در زمان امام زمان یعني كسي كھ بھ طالبان خروج یاري مي دھد تا خروج كنند اپس زمان! 
  نیست بلكھ بر زمان است. حق بدست دل من بود كھ در محفل عشق، سر بھ غیر تو نیاورد فرود اي ساقي! 

  
پس براي ھر عصري و در ھر قومي امامي ھست، امام خروج و رھائي! و نجات یعني ھمین! و نجات جھاني  -١١٣

  است.  البتھ از آن مھدي است كھ خود صاحب زمان
  

امام شناسي ،پس معناي امام فقط در سرّ زمان است و ھر امامي، امام زمان است و بدون معرفت بر این سرّ  -١١۴
  حاصل نیاید و بدون چنین شناختي ھم نجاتي نیست! 

  
  در این دوران بھ تمام و كمال مي رسد! پس بدین طریق امام شناسي آخرالزماني  -١١۵

  
غیرت و عصمتي كھ در این اسرار نھفتھ است ھمین قدر است كھ مي تواند در موقع ضرور كل عالم و آدمیان  -١١۶

ثابھ حجاب و زیرا گفتیم كھ دھر ظلماني بھ مرا بسوزاند ھمانطور كھ شاھد این سوختن در سراسر جھان ھستیم! 
نسبت بھ جمال الھي حوا كھ تحت الشعاع درقبال بي غیرتي و بي عصمتي آدمیان است غیرت و عصمت حق  رتسب

نورالانوار امام زمان گھگاه رخ مي نماید و این آزموني براي ظھور جھاني و خروج جھاني است تا جھانیان را 
براي تماشاي جمال راز بھ صحراي محشر حق برد و اھل عصمت را از قلمرو زمان و مكان برھاند و مقیم حریم 

  عصمت حق سازد، بدان! 
  

خروج كند و بھ دلدار ملحق شود و این خروج جز با آدمي قرار است از حبس سینھ كھ و بدان این دل است  -١١٧
ار الھي بیاید و آن را بھ آسمان ربابش شود تا یك طرّ پس باید دلي مستحق نزول روح و عروج ھو میسر نشود. 

بھ نزد ھو برد تا آدمي ھوئي گردد و از اسارت من و منیت رھا شود. پس بدان كھ درب ورود بھ ظلمت دھر و ھفتم 
دل خویشي و یا دلت در دست فاسقان است اسیر  ھمان منیت توست و تا زماني كھ صاحبعصر نسیان و خسران 

  این خسران و نابودگي ھستي!
  

آدمي چھ كار؟ بھ زبان دیگر فلاكت و فلك زدگي و ساعت و ساعت ظلماني را با منیت  -و اما دھر نجومي -١١٨
محورند كھ این قاعده از  -زدگي را با منیت چھ كار؟ مي دانیم كھ فلك و ستارگان و كلاً دستگاه افلاك داراي ذاتي خود

چرخند در درون ذرات الكتروني و اتمي تا كرات و منظومھ ھا و كھكشانھا حاكم است. ھمھ بر دور محور خود مي 
ً كل كائنات خود محور است و لذا عالم  - عین حال كھ بر مدار كرات یا ذرات بزرگتر ھم در گردش ھستند و نھایتا
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طبیعت نجومي مدور است در اجزاء و كلیاتش! و درست بھ ھمین دلیل طبق قاعده نسبیت انیشتن اصلاً فضا منحني 
ومي ھم در بلند مدت حركتي منحني دارد تا آنجا كھ این معنا حاصل ثقل ماده است و لذا نور نجاست كھ این انحنا 

ً بھ جایگاه نخستین خود رجعت مي كند. كھ  وجود دارد كھ ھر شعاع نوري كھ از یك منبعي منور برمي تابد نھایتا
رجعت  البتھ این تفسیر و ماھیت فیزیكي حركت و گردش ذرات و افلاك و انوار نجومي بیانگر كاملاً علمي امر معاد و

  بھ ازلیت است كھ: ھمھ از خدائیم و بھ سوي او باز مي گردیم! 
  

پرستي در كائنات از ثقل و مادیت و سنگیني است و لذا زمان نجومي ھم زمان  -محوري و خود -پس خود -١١٩
خورشید است. ھمانطور كھ ساعت ھم بر بھ دور دوراني نامیده مي شود كھ حاصل دور زدن زمین بھ دور خود و 

ھمین میزان عمل مي كند و زمان نجومي را مي سنجد و كنترل مي كند. و فلك زدگي كھ حاصل حركت و حیات 
  دوراني بر دوري مكرر و باطل است بر محور خویشتن حاصل ھمین ابتلاء مي باشد. 

  
ت و حیوانات داراي چنین ااست. ولي ھرگز نباتمحوري و خودپرستي قاعده حاكم بر عالم جمادي  -پس خود -١٢٠

  قاعده اي نیستند یعني حركت خطي و بھ جلو دارند مگر بھ اندازه اي كھ اسیر ثقل جمادي زمین باشند.
  

انسان بھ میزاني كھ تلاش مي كند كھ زمین و مكان و زمان و عمرش را تصرف كند و تماماً مني كند و تملك  -١٢١
باطل قانون جمادي مي افتد و اینست فلك زدگي و ابتلاي بھ خسران عصر و نسیان دھر و  نماید بھ دام این دور

  ظلمت نور نجومي!
  

ر عالم افلاكي و نجومي را دریافت یعني از این قطاحال اینك از این منظر بھتر مي توان معنا و حق خروج از ا -١٢٢
خروج و رھا شود. كھ خود از اسارت دوار دایره دور خروج كرد ھمچون نقطھ اي بر روي دایره اي كھ مي خواھد 

  بر علیھ من و منیت خویشتن است و تن و تنبلي خویش! عین جھاد 
  

این جھاد بر علیھ منیت و تنیت خویشتن كھ ھمان تقواست اساس پشت كردن بھ نفس اماره خود و رویكرد بھ  -١٢٣
جھان و جھانیان است و قلمرو عمل صالح و دوستي با دیگران كھ بھ سوي دوستي با خداوند و لقاي الھي مي رود: 

گار جھاد و صبر پیشھ كردند اھل ھدایت و آنانكھ ایمان آورده و بھ صلح رسیدند و در جستجوي لقاي پرورد
كھ غایت و مقصود این ایمان و تلاش و جستجو و جھاد و صبر ھمانا خروج از ظلمات دوار دھر  -رستگارانند! قرآن

جھان و جھانیان و ھمین حیات و با و رھائي از ھذیان و نسیان مي باشد كھ معناي رستگاري و رستن است. تا 
ھمین دھریت جھان بھ اذن لح و دوستي نرسي امكان خروج نمي یابي! زیرا نھایتاً بھ یاري ھستي ظلماني دھر بھ ص

ً ھمین كائنات با ھمھ نیروھاالھي مي توان از آن خروج نمود و بر آن احاطھ یافت  ش بھ تسخیر چنین یو نھایتا
ح و وحدت با جھان ید و مریدش مي شود. پس این خروج و احاطھ و تسخیر، اجر دوستي و صلآانساني درمي 

  است. ھمانطور كھ امام زمان محیط بر زمان است و صاحب آن!
  

  و از درب دل است كھ مي توان از اسارت تن و ظلمت من خروج كرد بھ یاري یك سلطان و ساقي و امام!  -١٢۴
  

روح انسان فقط سوار بر بالھاي نور علي نور كھ بھ لحاظ سرعت، مجذور نور نجومي است مي تواند از  -١٢۵
ابدي پروردگار در الساعھ  -قلمرو افلاك و جاذبھ ثقل جمادي كائنات و انحناي فضاي مكاني خروج و بھ نور ازلي

ظھر و تجسمي از نور علي نور شود كھ بي نگاه كھ خود مآملحق شود و در قیامت وجودش قائم بھ ذات گردد تا 
زمان خروج كند و بر جھان ھستي احاطھ یابد و امامي گردد. و نور علي نور ھمان نور  -واسطھ از اقطار مكان

  وجود امام زمان است و اولیایش! 
  

كائنات ھم ھست  پس باید دانست كھ امام، فقط امام زمان نیست بلكھ امام زمین یعني امام عالم ارض بھ معناي -١٢۶
در اتحاد با آن! و این ھمان رازیست كھ خداوند در كتابش آشكار كرده است كھ: كل جھان ھستي متمركز در وجود 
امامي آشكار و بیانگر است. پس او ھرچند كھ جسماً در كائنات است ولي روحاً بر آن احاطھ دارد و صاحب آنست. 

دائره وجود و ھم پیرامون آنست. او اول و آخر و ظاھر و باطن است.  او براستي قطب عالم امكان است. او ھم مركز
س او مظھر اراده بھ ظھور خدا پ١- او مظھر ھمان انساني است كھ قبل از آنكھ چیزي آفریده شود وجود داشت. دھر

  بود. 
  

ي شود آدم ھمانطور كھ آدمي چون بھ دور خود بچرخد دچار سرسام و ھذیان و نسیان و كوري و مدھوشي م -١٢٧
بیگانھ  كھ ھم از خودمحور ھمچون فلك است و فلك زده مي شود و در دور باطل گرفتار مي آید  -خودپرست و خود

و ھم از جھان پیرامونش كور و كر مي شود یعني روح از وي دور شده (طبق قانون گریز از مركز در حالت گردش 
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و این ھمان  -قرآن» قلوبشان چون سنگ و بلكھ سخت تر از آنست«محور) و دچار ثقل جمادي مي گردد  -خود
روزمرگي و ھفتھ مرگي و ماه مرگي و سال مرگي است و خسران زمان: فلك مرگي و ساعت مرگي! كھ ھمھ این 

، خانھ و منظر پروردگار است »آن«در انسان! زیرا » آن«مرگھا حاصل فقدان لحظھ و السّاعھ و آن است مرگِ 
پروردگاري كھ در افلاك پرستیده مي شود! و نور افلاك یعني نور نجومي، خداي كفر و كافران است چرا كھ 

و بدینوسیلھ جھان را احساس و درك مي كنند كھ ادراك و احساس بعد از وقوع واقعھ است. و واقعھ ھمان حضور 
ھ خدا نمیرساند ھمانطور كھ حواس و ھوش نجومي بشر ب راومي انسان نور نج يخداوند است در جھان! یعنظھور 

   -قرآن» ظن شما را بھ حق نمیرساند«ھم قادر بھ درك ھیچ حقیقتي نیست 
  

نور انسان كامل كھ نور علي نور است كھ متجلي كننده نورالانوار  دفقط نور انساني است كھ بھ خدا میرسان -١٢٨
است. تحت الشعاع نور نجومي كھ نور جمادي است نمي توان خالق جھان را دیدار نمود. فقط تحت الشعاع نور 
دوست و محبوب و خلیفھ اش مي توان دیدارش كرد و ھدایت شد بسوي جایگاه وجودي او كھ جایگاه نور است. آیا 

ان كامل است كھ خانھ سراستي نور ھم ھیچ جا و مكاني دارد و در ھیچ قلمروئي قرار مي گیرد؟ آري! و آن وجود انب
  عرش نور!نور است یعني 

  
دھرزدگان در عین حال كھ دائماً دھر و روزگار و زمانھ و سرنوشت و كائنات را نفرین و لعن مي كنند بطرز  -١٢٩

زباني خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم مي خوانند و ھمھ جا این  حیرت آوري آنرا مي پرستند و بھ
د سرنوشتشان را تغییر دھد آنھا رضایت نمي دھند زیرا این فلك ھظلم را بیان مي كنند بطوریكھ اگر خدا ھم بخوا

ھ خدا طعنھ مي زنند. اگر ھویت و قداست كرده و آنرا در انظار عموم بھ نمایش گذاشتھ اند و ببھ د را تبدیل وزدگي خ
چشم بگشائید در اطراف خود از این نوع آدمھا بھ وفور مي یابید! دھرزدگي و دھرپرستي ھمان كفر است و كفر جز 

خداي  ،دھر .این نیست كھ خداي را در وراي حیات و ھستي مي خواند كھ لاجرم خدائي قھار و بیرحم و جباّر است
 ً   ت. ھم چنین اس كافران است و واقعا

  
  - قرآن كریم» بھ خدا و رسول و نوري كھ فرستادیم ایمان آورید« -١٣٠

این نور ھمان ظھور خداوند است از امامان! ھمانطور كھ در ادعیھ امامان ما آشكارا امام را نورالله خوانند و امام 
مت دھر ظلتحت الشعاع این نور است كھ مردمان از سیطره  طاین نور را امام مي خواند، فق باقر نیز در اصول كافي،

زیرا سخن امام كلام بیواسطھ پروردگارست پس  .ش اطاعت كنندررھا مي شوند اگر حق این نور را بپذیرند و از ام
   .رسد و این معناي قرآن ناطق است نابتر از وحي است كھ بواسطھ جبرئیل بھ رسولانش مي

  
را حكمت امام مي دانیم و اصلاً این بھ چھ معنائي است. زیرا امام یعني » راز دھر«كھ چرا حالا مسئلھ اینست  -١٣١

  پس راز دھر عین راز و حكمت وجودي امام است پس دھرشناسي اساس امام شناسي است.  .امام دھر (زمان)
  

 زمان است و لذا امام راز دھر و سرّ  مي و خاصھ شیعي تماماً برخاستھ ازلامعناي ویژه امام در فرھنگ اس -١٣٢
ً امام  استاگر امام  زمان است وگرنھ انسان مؤمن مي تواند در ھر درجھ ایمان و علم و عرفان و تقوا و حتما

  اگر داراي راز و علم دھر نباشد. نباشداخلاص و عشق الھي باشد ولي امام 
  

مي فرماید منم اول و آخر  عاینست كھ عليدر یك كلمھ باید گفت كھ امام، ظھور دھر مطلق و جمال آنست. و  -١٣٣
و ظاھر و باطن! و اینكھ مي فرماید من فقط دو روز (یا دوسال) از خدا كوچكترم! كھ این دو واحد از زمان ھمان 

  فرینش و ظھور است كھ آنرا عماء گویند! درست مثل شمارش یك، دو، سھ، شروع! آاراده بھ  درلحظھ مكث الھي 
  

ز خودش را دھر نامید كھ این مقام امامتش بود. درست از این معنا و حقیقت است كھ كل عالم رسول اكرم نی -١٣۴
  ھستي بر محور وجود امام مي چرخد و متحصن و موجود در او و از او و براي اوست و در تسخیر اراده او! 

  
 مفھوم است كھ عالم ارضمعناي بوتراب (پدر خاك) جز دھر یا زمان نیست ھمانطور كھ بھ لحاظ علمي ھم  -١٣۵

(جھان ماده و طبیعت از ذرات تا كرات) مولود دھر است و دھر ھمچون رحمي است كھ ارض را در برگرفتھ و بر آن 
یكي است. از ھمین معناست كھ كھ احاطھ دارد و نیز در آن محاط است و این یعني اول و آخر و ظاھر و باطن 

  گفت ھان ھست ولي جان پدر ھیچ مگو!  ،كھ این وصف خداست مولوي در غزلیاتش مي گوید: گفتم اي عشق
  

پس بدان كھ دھر یا زمان در حقیقت ھیچ ربطي بھ ساعت و محاسبات نجومي در كیھان شناسي مدرن ندارد  -١٣۶
زیاد مي شود یك دام ابلیسي و حجاب ظلماني براي  وكھ این محاسبات و اعداد عجیب و غریب كھ ھر روز ھم كم 

  ن با حقیقت آنست.روبرو شد
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است كھ گوئي دو نام بر یك حقیقت است. چون اي گونھ ھ رابطھ اي جادوئي و بو بدان كھ دھر را با نور  -١٣٧

سرعت از حد درك ھوش و حواس بشر بگذرد عین سكون است مثل گردش فرفره در اوج سرعتش! كل عالم ارض 
و جھان مادي طبیعت ھم بھ مثابھ نور در غایت سرعت است كھ در چشم ما ساكن و محسوس و مادي شده است. 

  ي گوئیم مكان، عین زمان است! این ھمان دھر مجسم است. اینست كھ م
  

دیده نشوند ما آسمان را یك  و اگر ستارگان دور و نزدیك و ثابت و متحرك و بزرگ و كوچك در آسمان نباشند -١٣٨
آسمان یا فضاي لامتناھي ھم فقط قلمرو نور نیست بلكھ عین نور است سقف مي یابیم و نھ مكان و فضاي بي انتھا! 

   !نیست. در این معنا ھرچھ تأمل كني كم استجز این و حضور نور 
  

كلي در آیھ اول بھ طور حال بھ انسان و مخصوصاً انسان كامل یعني امام مي رسیم. اول اینكھ در باب انسان  -١٣٩
سوره دھر آشكارا مي خوانیم كھ دوراني بر انسان گذشت كھ ھیچ چیزي وجود نداشت جز انسان! این معنا ما را بھ 

بھ تفصیل سخن كرده ایم كھ  عمال انسان از امام صادقمي اندازد. و سپس درباره سر ج» ود یكي نبودیكي ب« یاد
و و اما انسان كامل و امام محل تحقق عصاره ام الكتاب و جامع ھمھ علوم و معارف و اسرار و حجت ھاي خداست. 
نش و اسرار معرفت و آفریدا، اسرار ظھور این اسرار است: ظھور اسرار ھستي، اسرار دھر، اسرار نور، اسرار خ

شناخت شناسي! امام ھمان انسان ماقبل از آفرینش است. اصلاً آفرینش جھان ظھور ھمان انسان است. و باز در 
و در پایان زمان ھمھ اسرارش را آشكار مي كند. این ھمان پایان آفرینش دوباره در صورت بشري رخ نموده است 

  آخر و ظاھر و باطن! معناست كھ فرمود منم اول و 
  

پس اول و آخر و ظاھر و باطن كل جھان ھستي، این انسان است كھ در یكي از كرات این كائنات یعني زمین،  -١۴٠
  رخ نموده است تا اسرارش را عیان و بیان كند.

  
مریدان ائمھ ھدي از وجود فیزیكي امامان كرده اند و یا حتي برخي از مریدان عارفان از توصیفي كھ برخي  -١۴١

  بزرگ مثل مولوي از شمس نموده اند بیانگر ھمین ظھور اسرار كائنات و دھر از جمال امامان و اولیاي آنھاست. 
  

ه است كھ ھفت ظري است كھ مولوي از جمال شمس رؤیت كردابخش عمده غزلیات شمس تبریزي وصف من -١۴٢
و باور كنید كھ یات الھي را از صورتش مي دیده است. از این منظر این اشعار را مطالعھ كنید آسمان و آزمین و 

نان مناظري از طبیعت ناسوتي چشعر و استعاره و مثال نیست بلكھ گزارش مشاھدات مولوي از جمال شمس است. 
در نظرش طبیعت بیروني خرابھ اي بیش نیست. جامع این و ملكوتي و لاھوتي در صورت شمس شھود مي كند كھ 

در وصف خودشان مندرج است كھ اگر ھزار بار ھم آنرا بخوانید ھنوز  عاسرار بھ طور كلي در خطبھ بیان از علي
  نخوانده اید كھ در یك كلمھ بیان اسرار دھر است! 

  
خود را  عظلماني و دھر نوري! اینست كھ عليدو دھر است دھر  ھر این دھري كھ امام مظھر آنست جامع -١۴٣

  بھشت و جھنم مي نامد و نیز مقسم آن! 
  

پس ھر انساني مي تواند امام باشد ھمانطور كھ خود خداوند در كتابش این دعا را بھ مؤمنانش تلقین مي  -١۴۴
و علمي و نژادي و جنسي و  فرماید كھ بگوئید: خدایا ما را از امامان متقین قرار ده! و در اینجا ھیچ شرط تاریخي

سني و فرقھ اي قرار نداده است زیرا مؤمن وراي فرقھ و مذھب خاصي است مي تواند مسلمان باشد یا یھودي و 
  مجوس و... 

  
دھر یعني تمامیت ھر آنچھ كھ ھست و مي شود و بوده و خواھد شد در فعل و صفات و صورت و سیرت و  -١۴۵

  ھر و عرض! اراده و فاعلیت و مفعولیت و جو
  

جھان «پس دھر شامل مكان و زمان و اشیاي جھان است با ھمھ كیفیات ممكن و محال! این ھمان حقیقت  -١۴۶
ھي این جھان صغیري كھ از وجود انسان رخ مي نماید حتي بھ لحاظ وسعت و عظمت تاست من عدر كلام علي» صغیر

جھان و اشیاء را ھم عیان  غیبي(كائنات) است زیرا اعماق و باطن و طبقات  صوري ھم بسیار بزرگتر از جھان كبیر
مي سازد. و اصلاً دھریت ھستي ھمان غیب و اسرار نھان آنست و جادوي آن! و لذا در فرھنگ عامھ ھم دھر 

حكمت و معرفت و علم الھي است. اینست كھ امام مترادف افسون و افسانھ و طلسم است چون دركش نیازمند 
(عارفان) ھستیم. و در  مي فرماید كھ: ما حكیم ھستیم! و در جاي دیگر مي فرماید: ما ھمان اصحاب اعراف عادقص

  چھ از ما صادر مي شود و آموختھ مي گردد.آنجاي دیگر مي فرماید: عالم جز ما نیست و 
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علاوه بر امام زمان، امام ا او رو در رأس رسالت و مأموریت و ولایت امام ھم تبیین اسرار دھر است و لذا  -١۴٧

مبین ھم مي گوئیم یعني بیان كننده اسرار دھر! و حال چرا ھمھ این اسرار و علم آن در وجود اوست؟ زیرا او خود 
جمال و ظھور دھر است و لذا علم او علیمي است و حكمت او حكیمي است یعني خودي و ذاتي است. عشق او نیز 

و حاكم و عارف و عاشق نیست بلكھ علیم و حكیم و عریف و عشیق است یعني عالم  او چنین است و عرفانش! پس
ھمھ معنا و ظھور و بروزش از خود او و در خود او و براي خود اوست زیرا او ھمھ است و ھمھ اوست و این 

این كھ وصف  !را مصداق سوره توحید نامیده است. ھان ععلي ،صظھور احدیت و صمدیت ھم ھست و لذا رسول خدا
  خداست...؟ 

  
و اینست كھ برخي از بزرگان دھر را كائنات و افلاك و سماوات دانستھ اند و برخي دیگر تاریخ و زمان و  -١۴٨

ابدیت تعبیر نموده اند كھ ھر دو توأمان درست است زیرا ھر دو ھم در اصل یكي است و ھم در ماھیت. این ھمان 
ریخ و گاه انات و افلاك و كھكشانھاست و باطنش زمانیت و  ابدیت است و تظاھر و باطن دھر است كھ ظاھرش كائ

سرنوشت! زیرا سرنوشت حاصل تلاقي این دو وجھ دھر است ھمانطور كھ در نجوم شرقي، حالات و سكنات و اعمال 
ز جنبھ زندگاني تفسیر مي كنند كھ ا در رابطھ باو حوادث زندگي افراد را از شرایط نجومي و اوضاع ستارگان 

كھ جبر محض مي نماید و اتفاقاً ھمین جنبھ جباریت دھر است كھ مورد خرافي آن گذشتھ، بي ربط ھم نیست ھر چند 
  افلاكي است.  -لمانيظ -نفرین بشر است كھ جباریت پروردگار است و تنھا راه رھائي از آن رھائي از دھر نجومي

  
جبر دھر است  بزرگ یاد نموده، بیاني از ھمینبس آن سوگندي در قرآن كریم كھ خداوند بھ » مواقع النجوم« -١۴٩

ً یكي از شرایط معرفتي رھائي از دھر ھمین تبدیل و  كھ البتھ براي عارفان این جبر عین اختیار مي شود و اتفاقا
جبر بھ اختیارست در وجدان و معرفت آدمي و بھ نور علم و ایمان و تسلیم و رضا و نھ علم كیمیا و لیمیا و تحول 

  سیمیا و...! 
  

تبدیل ظلمت دھر بھ نور دھر عین تحول جبرش بھ اختیار است در دل انسان عارف در وادي اطاعت و تسلیم  -١۵٠
ش بسیار لطیف است! و اینكھ: خداوند ھمھ بدیھاي اھل توبھ را و رضا و بھ لطف نگاه الھي امام كھ: او بر مؤمنان

بھ حسنات تبدیل مي كند كھ كمال این تبدیل ھمانا تبدیل ظلمت بھ نور است و جبر بھ اختیار وتقوا بھ تقرب و تسلیم 
  بھ عشق! 

  
مي و حسابي نیست گویند! كھ این پیري ھم نجو» پیر«درست بھ معناي دھر بودن امام است كھ او را  اصلاً  -١۵١

ً پیران طریقت و معرفت، مظاھر جواني دل و روح بشرند!  زیرا زمان كھ بھ خودي خود پیر و جوان ندارد و اتفاقا
  چرا كھ مظاھر عشق ھستند! 

  
پیر مغان، پیر مي فروش، پیر دلیل، پیر طریقت، پیر دھر، پیر فلك، پیر سرّ و... این پیر و پیري ھرچند كھ در  -١۵٢

معنایش تداعي كننده كمیت زمان طولاني است ولي باطنش رازداني است. زیرا دھر و كائنات در نگاه و  نخستین
معرفت عارفان نھ تنھا پیر و كھنھ و قدیمي نیست كھ دائماً بھ سوي جواني فزاینده مي رود ھمانطور كھ امام زمان 

د زمان تاریخي بھ سوي جواني مي روند تا آنگاه ھم از ھنگام غیبت كبراي خود كھ حدود ھفتاد سالھ بودند در امتدا
بھ ظھور جھاني مي رسند و این از اسرار ماھیت دھر نوري است كھ  كھ بھ صورت جواني بین سي تا چھل سالھ

گوئي سیري قھقرائي دارد و روي بھ سوي ازلیت میرود در باطن! و این ھمان واقعھ تأویل است و امر رجعت الي 
قاء الله مي رسد نھ در پایان جھان كھ درست در آغاز آن! آغازي كھ با پایانش یكي شده است در الله كھ غایتش بھ ل

   !وجود پیر! و تأویل قرآن ھم وجھي از این تأویل (حركت بھ سوي اولیت و ازلیت) است
  

است زیرا و اگر طبق قول قرآن كریم، یكي از ویژگیھاي بھشت و اھلش، جواني جاوید است نیز از ھمین معن -١۵٣
نگاه انساني كھ تحت الشعاع نور علي نور زیست مي كند كھ ذات بھشت ھمان كائنات موجود و كھنھ است از منظر 

بھشت دانشگاه طالبان علم « نیست. عوي آن ھم جز علم و حكمت و عرفان نیست كھ باني و معلمش ھم جز عليعنم
   -صرسول اكرم» علي است

  
ھم جز علم دھر نیست كھ جامع ھمھ علوم حقیقي است كھ جز این علمي پایدار نیست. علمي كھ  عو علم علي -١۵۴

  جھان ھستي بر آن اساس، پایدار و جاوید است و جوان ِ ابدي! 
  

با نظري بھ خطبھ بیان و تطنجیھ درك مي كنیم كھ ھمھ اسرار و حقایقي كھ بیان شده اسرار دھر ھستند. كھ  -١۵۵
بھ مریدانش تعلیم مي دھد بھ یاري شرابھا و مستي ھاي نو بھ نو كھ در قرآن مذكور است:  ععلياین اسرار را 
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نگھ بھ یك ااول بھ بانگ ناي و ني و -قرآن -شرابي كھ ابرار از آن مي نوشند و براي سائرین ھم جاریش مي سازند
آزادگان است یعني آزاد شدگان از فلك زدگي و پیمانھ مي... كھ این مستي براي رسیدن بھ مقام ابرار است كھ مقام 

یت بھ معناي آزادي است كھ اساس نیكوكاري مي باشد. زیرا از دھرپرستي كھ ھمان دنیا و دنیاپرستي است. زیرا برّ 
  آدمي كھ در بند دنیاست ھیچ نیكي نیاید الا اینكھ دامي مھلك باشد! 

  
س! و اینست كھ ھمھ زندگاني و احوال و اعمال پیر بھ راستي بھ بیان ساده تر راز دھر، راز بودن است و ب -١۵۶

خرافھ و تھمت! زیرا كسي كھ بھ رازي رسید با آن راز زندگي مي ان رازوار است و لذا در نزد جاھلان كانون ھزار
  كند و زندگیش تماماً شرح و بیان آن راز است و خود تماماً ھمان راز است و راز زیستن است و زیستن راز! 

  
كانون ظھور اسرار دھر است كھ در مراحل زندگیش از وي بارز مي شود و لذا او را پیر مغان ھم » پیر«پس  -١۵٧

  ي! مگویند كھ مغ ھم بھ معناي سحر و جادو است و ھم 
  

وئي و جپس حكیم در معناي قرآني و اسلامیش، رازداني و رازخواني و رازماني و رازداري و رازگوئي و راز -١۵٨
ت شمس نمادي از این اكھ مجموعھ عظیم غزلی زكاري و از ھمھ مھمتر تبیین راز براي عوام است.ارازواري و ر

راز افشاني براي خواص و عوام است. و گوئي شرح و تفصیل خطبھ بیان است و یا تعین و تأخیر قرآن آخرالزمان 
كھ مشغول شرح و بیان صورت شمس است و  است. و آشكارا در جاي جاي این غزلیات اعتراف مولوي را مي بینیم

و اسرار دھر است كھ آشكار شده  امّ الكتابنھ سیرتش! چرا كھ شمس ظھور ھمان انسان است كھ صورتش جامع 
  است بر مولانا! 

  
نامیدند » پسر خدا«خود را پسر انسان خواند در مقابل روحانیون یھود كھ او را  عھمانطور كھ حضرت مسیح -١۵٩

نامید نھ امام یا ولي الله یا خلیفة الله و... كھ در نزد دكان داران دین تحریف و تخدیر و » انسان«ود را شمس ھم خ
شكار الھي ایمان نمي آورید آوقتي گفتھ مي شود كھ چرا بھ آیات «مصادره شده بود براي آباء و اجداد خودشان! 

ي امامان معصوم در صدر اسلام ھم بسیار بندرت خود ھمانطور كھ حت -قرآن» مي گویند پس پدرانمان را چھ كنیم...
را در ملأ عام امام نامیدند یا خلیفھ و امثالھم. یعني غیبت واقعھ اي نبود كھ با امام دوازدھم آغاز شده باشد بلكھ با 

   او كامل شد.
  

گوئي در خون و ژن آنھاست  ھبیان ابتلاي بھ ظلمت دھر و تاریخ است ك» پس پدرانمان را چھ كنیم...«...  -١۶٠
كھ بھ آنھا اجازه ایمان آوردن نمي دھند. یعني آنچھ كھ موسوم بھ نژادپرستي است بیاني از ھمان ظلمت دھر و فلك 
زدگي مي باشد و مرگ پرستي و گذشتھ پرستي و نیستي پرستي! گوئي حال كھ مرده اند تازه در وجود فرزندان خود 

ل ستارگاني كھ امروزه در آسمان مي بینیم كھ بسیاري از آنان مدتھاست كھ نابود زنده و حاضر شده اند درست مث
شده و ما امروز موجودیت دیروزشان را مي بینیم! اینست كھ مرده ھا در زنده ھا زیست مي كنند و خود زنده ھا ھم 

زندان و نوه نتیجھ شان عمرشان ھرگز فرا نمي رسد و بلكھ در فر هدر ھواي آینده اي زیست مي كنند كھ در محدود
پیدا مي شوند. این محكومیت و خسران عصر و نسیان دھر و غفلت وجودي است در كافران كھ اكثریت مردمانند! و 
این واضح ترین حكمت و راز نژادپرستي در كافران است كھ در خود زیست نمي كنند بلكھ در نژاد خود زیست مي 

   -قرآن» مردگانند مپندار كھ زندگانند«! كنند و لذا یا در گذشتھ اند و یا آینده
  

مؤمنان بواسطھ موتھاي نفساني اراده است كھ زنده بھ نور حق مي شوند و از سیطره نور نجومي و ظلماني  -١۶١
دھر مي رھند ولي كافران فقط با مرگ جسماني خود تازه پا بھ حیات انساني مي گذارند و از خواب مرگ بیرون مي 

برخي این واقعھ را ھمان تناسخ مي نامند كھ مھم  -صبیدار مي شوند. رسول اكرم دبند چون بمیرنآیند: مردمان خوا
نیست چھ بنامند مسئلھ اینست كھ حقیقت آنرا فھم كنند تحت ھر عنوان و اصطلاحي كھ اعتقادشان اجازه مي دھد. در 

واقعھ بسیار كھ پرستش خداوند در دل،  دل و جان آدمي ھمان كساني زندگي مي كنند كھ پرستیده مي شوند. پس بدان
 عبزرگ و سرنوشت آفرین است كھ دو دنیاي آدمي را منقلب مي سازد و مصداق معناي مؤمن در قرآن است كھ علي

نان است یعني بر دل و جانشان حاكم و سلطان است و بواسطھ این سلطان است كھ از اقطار نجوم و افلاك و آامیر 
  قول سوره رحمان! تاریخ خروج مي كنند بھ 

  
پس بدان كھ این جمال و صورت پیر و امام است كھ موجب ھدایت الي الله از ظلمات بھ سوي نور است از  -١۶٢

از توھم بھ واقعیت و از ھستي جمادي بھ ھستي  ،دھر بھ سوي حق، از گذشتھ بھ سوي اكنون، از كوري بھ بینائي
   انساني! 
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جادو مي ماند اینست كھ در ھر آیھ واحدي ھم واقعیت ھاي بھ یكي از حیرت آورترین معجزات قرآن كھ  -١۶٣
موھوم و ظلماني دھر و دھریون و ھم حقایق و اسرار نوري آن را براي جاھلان و عارفان در آن واحد بیان كرده 

باطن، حد و مطلع!  ،ل چھار وجھ است: ظاھركھ فرمود: ھر آیھ اي بھ تنھائي حام عليعاست و اینست راز آن سخن 
مطلعش با و  تأویل است و حدشّ با اھل تعینّ است  كھ ظاھر قرآن بھ عربي و با عربي دانان است و باطن آن با اھل

یات را ھم تحریف و تبدیل كرده و بدینوسیلھ بواسطھ قرآن گمراه آاھل تحقّق! كھ جاھلان و كافران حتي ظاھر عربي 
    مي شوند.

  
مثلاً در آیھ اي از قرآن مي خوانیم كھ خداوند مؤمنان را توصیھ بھ تماشا و تفكر درباره شتر مي فرماید تا  -١۶۴

در ھمھ جاي جھان مي شناسند وگرنھ اھل ذكر و ھدایت شوند. پس این ھمان شتري نیست كھ دھریون و فلك زدگان 
یات قرآن چنین مسئلھ اي مصداق دارد. و یا مثلاً شفا آكجاي این شتر موجب ذكر و نور ھدایت است. درباره ھمھ 

نرا ورد مي كنند عده اي مي پزند، عده اي مي آبودن قرآن چھ مصائبي براي كافران بھ بار آورده است عده اي 
نجومي است. این مسئلھ شامل حال وجود خود اولیاي الھي و  -ظلماني  -نویسند و... و این معنائي از قرآن دھري

، دھر را از اسماي الھي صن نیز مي شود. و بلكھ خود خداوند را ھم شامل شده است ھمانطور كھ رسول خدااماما
خوانده اند. و دھر بھ لحاظ لغت و معناي عامھ اش ھمان دھر ظلماني و جبار است. و شاید نخستین بار است كھ 

   است. كھ دقیق ترش دھر نور علي نوري ماصطلاح دھر نوري را بھ كار برده ای
  

اسرار و حقایق دھري آنقدر لطیف و دقیق و چند بعدي است كھ بھ ھر بیاني بازھم در نزد عقل علیتي،  -١۶۵
   تناقض آور است. 

  
ر مي كنم كھ ھمھ معارف و مكاشفات این بنده در ھمھ عمرم، از بركات عمري تفكر و تأمل و تحقیق در ااقر -١۶۶

یك بار اصلاً رسالھ اي تخصصي درباره خود دھر نوشتھ ام كھ درب جدیدي بر باب دھر بوده است و لذا ھر چند سال 
   بعدي بوده است. و ھر بار كھ با این بزرگترین راز انسان روبرو شده ام ھمچون كودكي خود را نادان یافتھ ام. رآثا
  

اجر و جزاي اعمالشان قیامت فرا رسیده و ما آنرا براي مدتي معین از مردمان پنھان داشتھ ایم تا بھ « -١۶٧
زدگي بشر حاصل ھمین مدت  كل مسئلھ دھر و دھرزدگي و فلك -قرآن» قیامت باشي برسند، مبادا كھ تو از منكران

معیني است كھ خداوند سیماي عریان ھستي را از مردمان مخفي كرده است یعني بر چشمانشان پرده اي افكنده است 
دریابد بھ انفعال مطلق دچار مي شود و دیگر ھیچ انگیزه اي براي ھیچ  ھركھ سیماي عریان حق راتا نبینند زیرا 

كار و تلاشي نخواھد داشت و لذا از اجر اعمال محروم مي گردد زیرا آدمي در خاصیت اعمال خویش است كھ خود 
ھم از را مي شناسد و بھ سوي خدایش میل مي كند. ولي آنگاه كھ حق رخ نمود آدمي حتي اراده بھ شناخت حق را 

   معما چو حل گشت آسان شود و این آساني كاذب و فریبنده است.  ادست مي دھد زیر
  

 عیھ مذكور در فرارسیدن قیامت و پنھان داشتن آن از عامھ بشري در قرآن مستقیماً خطاب بھ حضرت موسيآ -١۶٨
یكي از كھ را  عوند، موسياست زیرا بلافاصلھ خدا است. پس معلوم مي شود كھ قیامت ھمواره برپا و آشكار بوده

مان آغازین او بوده ھشدار مي دھد كھ مبادا قیامت را انكار كند. و این بدین معناست مامرسل و ا انبزرگترین پیامبر
كھ منظور قیامت كبراي پایان جھان نیست بلكھ ھمین قیامت دنیاست كھ از انكارش برحذر مي دارد وگرنھ چگونھ 

امامت مي تواند  قیامت اخروي را انكار كند در حالیكھ ھیچ مؤمن مبتدي ھم انكارش نمي پیامبري مرسل و در مقام 
ادینھ شده در فرھنگ عامھ بشري بر روي زمین بوده است از ھكند و باور بھ قیامت اخروي یك باور تاریخي و ن

اطر نشان مي كند كھ ھزاران سال پیش تاكنون از شرق تا غرب عالم و حتي در مذاھب شرك! و این آیھ بھ ما خ
ھمواره برپاست یعني حق آشكار است و لقاي الھي میسر مي باشد ولي  تبراي مؤمنان اھل حكمت و بصیرت قیام

براي كافران و مشركان در آخرالزمان بھ جبر و قھر رخ مي نماید. و حدود ثلث قرآن كھ درباره قیامت است براي 
مي باشد. ولي براي اھل تاریكي فقط علائم ویژه آن قابل مشاھده  اھل نور داراي مطلع است و عین واقعیت جھان

این علائم ھر روزه در زمین و آسمان آشكار مي شود كھ است اگر اھل حداقل باور دیني باشند ھرچند كھ امروزه 
و نرا تعبیر بھ تحولات زیست محیطي و جوي آبندرت حتي مسلماني ھم آنرا بھ حساب قیامت مي گذارد و حداكثر 

تا آنجا كھ طبق روایتي از حضرت رسول آنروز ھم  د. ننجومي مي كند. یعني حتي قیامت را ھم تعبیر دھري مي كن
بھ غیر خدا  مما نمي خواھی كھ ار مي كند مشركان سجده نمي كنند و مي گویندكھ خداوند جمال وحداني خود را آشك

اینان پایدارترین مریدان چھ دیوانھ خانھ اي برپا مي كند! سجده كنیم و از مشركان باشیم!؟ پناه بر خدا از شرك كھ 
نمي خواھند انسان را سجده كنند زیرا خداوند در قیامت بھ جمال انسان رخ مي نماید ابلیس ھستند زیرا در حقیقت 

  زیرا اصل جمال آدمي از اوست. 
  



٢٣ 
 

غاز شد كھ ظھور قھري و جبري علائم قیامت است كھ ھمان علائم آبا ظھور اسلام محمدي آخرالزمان  -١۶٩
ھم از نامھاي قیامت » واقعھ«است و لذا » واقعھ«واقعیت نوري جھان ھستي است. زیرا قیامت ھمان آشكار شدن 

پس قیامت بھ معناي اتفاقي خاص فقط براي جاھلان و كافران و مشركان »! الساعھ«در قرآن است ھمانطور كھ 
ن مدت آگرنھ براي مؤمنان حقیقي ھمواره قیامت است در درجات بصیرت و شھود! ولي براي عامھ بشري است و

خر زمان این مدت و مھلت عمل صالح ھم امعیني كھ خداوند واقعیت ھستي اش را پنھان داشتھ، بھ سر مي برد و 
زان ھمھ نیات بر حق ھم جز عشق آغاز مي گردد و زان پس دیگر اعمال ملاك نیستند بلكھ نیات میزان است و می

  یست كھ صد البتھ این میزاني بس لطیف و دقیق و متعالي و براستي سخت و بس عارفانھ است. نالھي 
  

اصلاً مسئلھ تناسخ در برخي از مكاتب و مذاھب چیزي جز بیان ھمین ابتلاي بھ دھر و تاریخ نیست كھ البتھ  -١٧٠
ي دارد و نیز معناي دیگري. بھ ھر حال برخي از مردمان در زمان عقب این موضوع در مكتب اسلامي، بیان دیگر

نانرا عادلان گویند كھ در جایگاه زماني آو برخي ھم منطبق بر زمان ھستند كھ مانده اند و اینان ھستند اھل مسخ! 
آن كریم خود زیست مي كنند كھ ھمان جایگاه مكاني خویشتن است. و اندكي ھم اھل رحمت و محبت ھستند كھ قر

نان را سابقون نامد یعني سبقت گیرندگان از زمان كھ ھمان اھالي معرفت و ولایت و خروج از دھر مي باشند كھ آ
  قیامت را درمي یابند و پروردگارشان را دیدار مي كنند در درجات تجلي! 

  
شد. اصلاً اساس مسخ حیواني كھ در قرآن مذكور است حاصل عقب ماندگي در زمان و مصداق غفلت مي با -١٧١

  غفلت از قیامت است كھ عین واقعیت الھي ھستي مي باشد.  ،ھمھ غفلت ھا
  

ني كشف و فھم گردد بعید آحقیقت انسان و دھر یكجا و بھ  لاگر ھم اصلاً ممكن شود كھ ھمھ حقایق قرآني و ك -١٧٢
از عظمت و كبریائي آن مدھوش و ار سكتھ روح نشود و چاست اصلاً كسي را توانائي حمل و دركش باشد و بناگاه د

اینست كھ خداوند درباره ھر حقي مرحلھ بھ مرحلھ با آدمي تعامل مي نماید و پرده بھ پرده سرش را  دیوانھ نگردد.
شكار مي كند. این امر درباره راز دھر نیز ھم در طي جریان این رسالھ و ھم مجموعھ آثارمان رعایت شده است كھ آ

د بنده در قبال عظمت این اسرار سرگردان و مبھوت مي شوم و براي مدتي دست از كار اندیشھ با اینحال گاه حتي خو
مي كشم و بھ كلي استراحت مي كنم و چشم بر حقایق مي بندم و گوئي كھ ھیچ ندیده و فھم نكرده ام. تا خداوند 

خدایا « مھ حقایق بدیع نیست.مرحلھ بھ مرحلھ بھ نور دل و جان و فكر نیفزاید آدمي را یاراي درك و ھضم اینھ
ً بر قدرت تقواي آدمي افزوده » نورمان را بر ما كامل فرما و ما را از امامان تقوایت قرار ده آمین! زیرا تا مستمرا

تناقض نیست. زیرا علم مموازي و  فاھیمنشود قدرت تشخیص و علم فرقان ھم تعالي نمي یابد و امكان درك اینھمھ م
  در درجات!  .ھي استفرقان حاصل تقواي ال

  
چرا كھ آدمي بھ میزان دست درازي و میل بھ تصرف و سلطھ بر حقایق و اسرار الھي و تجاوز در آن نسبت  -١٧٣

ار مي شود. پس براي درك این حقایق افزایش روز افزون تقواي الھي چبھ آن كور و كر و غافل شده و بھ ظلمت د
سھروردي و یا ابن عربي بھ خوانندگان آثار خود توصیھ مي كنند كھ قبل مثلاً وقتي كساني چون شیخ واجب است. 

از مطالعھ بھ چلھ نشیني و ریاضت بپردازند عین حق است. پس درباره اسرار بدیع و خارق العاده این رسالھ و اكثر 
ممكن نیست مجموعھ معارف ما ھم چنین چلھ نشیني ھا و تقواھاي ویژه امري ضروري است وگرنھ درك این اسرار 

ور و ادراك است ھمانطور كھ قرآن كریم ھم كافران را گمراه و دچار خسران مي عو بلكھ چھ بسا موجب واژگوني ش
شنائي آثار بزرگ معنوي آسازد و فقط مؤمنین و متقین را ھدایت مي كند. آنانكھ با معارف و حكمت ھاي عرفاني و 

در اوج قلھ معرفت و حقیقت الھي قرار دارند كھ سابقاً ھرگز مشابھ  نآدارند مي دانند كھ اسرار این رسالھ و مشابھ 
غا مي كنند فزون آنھم در عصر ما كھ شیاطین انس و جن غوااینھا گزارش نشده است. پس رعایت تقواي الھي روز

  كنیم!از اصرار در مطالعھ و درك این رسالھ نھي مي  اواجب است و نااھلان ر اً ي شدیدبراي درك این اسرار امر
  

و  ھااگر این معارف و حكمت ھاي وجودي در قرآن براي مسلمین تبیین بھ روز شود دیگر اینھمھ عرفان -١٧۴
وئیھاي جشان تماماً لیبرالي و مادي و شھواني و ماجراھاقي كھ انگیزه معنویت ھاي ضد دیني و شخصي و غیر اخلا

و مسئولین دیني بھ جاي تولید علما ند. ولي متأسفانھ روحي است رونق نمي یابند و قلوب جوانان را تسخیر نمي كن
 اتي ھستند ھمانطور كھ در طي چندو استخراج و تبیین معارف عرفاني فقط مشغول طرد و لعن این عرفانھاي وارد

ط مشغول طرد و لعن سوسیالیزم بودند و آنجا ھم كھ این روش جوابگو نبوده قاسلام فدھھ بھ جاي تبیین ایدئولوژي 
ً تعبدّي  این بھ فتواي تكفیر و سركوب فیزیكي كشیده است. و عاقبت كل جامعھ روي ازكار  دین دھري و صرفا

  برگردانده و مرید تكنولوژي و فرھنگ لیبرالي گشتھ و این صاحبان كذائي دین ھم در ظلمات تاریخ مدفون مي شوند. 
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دھري است كھ ظلماني مي باشد و این و بدان كھ شقي ترین خصم دین و عرفان نوري، دین و عرفان  -١٧۵
یاروئي تمامیت كفر و تمامیت ایمان است كھ رویاروئي الساعھ و ورویاروئي ظلمت و نور است زیرا ر نشدیدتری

  تاریخ است یعني رویاروئي ظھور و غیب پرستي! رویاروئي عشق لقائي و غیبت! 
  

بدیل بھ دین و آئین و پرستش كرده اند در حالیكھ دھري، ظلمات دھر و غیبت حق را ت -زیرا مذاھب تاریخي -١٧۶
منكران دین نسبت بھ حقیقت بي تفاوت ھستند و لذا با دین نوري خصومتي في الذاتھ ندارند مگر اینكھ در مسیر 

  راھشان مانع منافع مادیشان گردد.
  

اتھ ھیچ موافقتي با پس غیب پرستي و پرستش غیبت حق، عین ظلمت پرستي است و لذا مذاھب دھري في الذ -١٧٧
است. ھمانطور  صدین نوري و لقائي ندارد و بلكھ ذاتاً ضد آن ھستند! این غایت رویاروئي مذھب ابلیس با دین محمد

ھب دھري امظھر غیرت خداوند در ظھور و لقاء است قلمرو ابلیس ھم ظلمت است و لذا ظلمات دھر و مذكھ ابلیس 
سیطره و سلطھ ابلیس است ھمانطور كھ ابلیس را سلطان تاریكي گویند و ظلمت دھریت، حجاب پروردگار تحت تماماً 

  است از براي نامحرمان و نااھلان و ناخالصان! و این حق دھر و ظلمت است. 
  

جھاني و اگر بخواھیم یك بار دگر معناي  وحدت اضداد و دیالكتیك ذاتي مفاھیم و پدیده ھا را بھ صورت امري  -١٧٨
ظلمت را در ماھیت دوگانھ دھر كھ تاكنون شرح نموده ایم مدنظر قرار  -انساني و الھي دریابیم كافیست كھ رابطھ نور

دھیم تا ببینیم كھ چرا و چگونھ ھر واژه و معنائي در آن واحد داراي دو ماھیت متضاد است زیرا جھان ھستي در 
و دھر الھي: دھر ظلماني و دھر نوري: واقعیت ظلماني و  راي دو ھویت دھري است: دھر بشريانزد آدمي د

واقعیت تاریخي: وجود و عدم: آنچھ كھ ھست و الساعھ و واقعیت نوري: واقعیت نسیاني و واقعیت ذكري: واقعیت 
  آنچھ كھ باید باشد: ھستي و بایستي! 

  
و غیب پرستي حاكم بر آن ذاتاً اندیشھ و ماھیت و آرمان مذاھب تاریخي بدلیل فقدان حقیقت حي و حاضر  -١٧٩

بزرگ است كھ این بایستي بھ سوي یك ماوراي طبیعت ما بعد از تاریخ و مافوق ھستي » بایستي«مستلزم یك 
فرافكني مي شود و منجر بھ آخرت پرستي نسیھ و قیامت بعد از عالم است. و اما در قلمرو عمل و شریعت و حقوق 

ي آن است. و لذا در این اندیشھ، تاست كھ اینھم از ماھیت غیب پرستي و بایس ھمواره متوسل بھ زور و جبر و اكراه
لاینحل است كھ جز با خشونت و زور حل نمي شود زیرا ھستي موجود بدلیل دھریت و نسبیت و  يھستي دچار تناقض

اینست كھ در  امري مقدس نیست و در عین حال ھم حق ندارد كھ داراي حقیقتي معتبر و قدسي باشد وبي اعتباریش 
تاریخي فقط خصومت با دین نوري و عرفان وحدت وجودي بھ سر مي برد. در حقیقت صاحبان و سخنگویان مذاھب 

ت و ظلمت و نقصان این ھستي ظلماني را جبران مي كنند. بھ یبا موجودیت خودشان است كھ بي اعتباري و نسب
و الوھیت خود را جبران حضور حق در جھان مي دانند و بدون اقراري آشكار، براي خود الوھیت قائلند زبان ساده 

ً تاب تحمل عارفان و عرفان شھودي و وحدت وجودي را ندارند و آنر في موجودیت خود مي منا ااینست كھ مطلقا
دانند. در حقیقت دھریت ظلماني را كھ خودشان سخنگو و حامي آن ھستند الوھیت و قداست مي بخشند. این تناقض 

ئي است در ظھور ھر عارف واصلي آشَكار مي شود و در ظھور جھاني موعود بھ اوج رسوائي رسیده كھ عین رسوا
  ظلمت و نور است. بین رود در جنگي كھ بھ مثابھ نبرد نھائي می و در جنگ با آن از میان 

  
ھام و لي اویپرست براي صاحبانش خلاقیت تبدژادیكي از ویژگیھاي جذاب اذھان دھرزده و ظلماني و ن -١٨٠

تصورات و تخیلات تا سرحد مالیخولیا و ھمذات پنداري است كھ در انواع ھنرھا خاصھ سینما تبدیل بھ نوعي مذھب 
ھ امامت و نجات و رسالت عیري از اھالي ھنر در این دوران دایامدرن شده است كھ كوس اناالحق مي زند و لذا بس
وجودي ھم  تلھ لطیف ترین دجالیت ھاست كھ گاه با معارف وحددارند و بھ مثابھ دجالان آخرالزمان ھستند كھ از جم

  پردازي مي شود.  تلفیق و حاشیھ
  

مثلاً برخي از خوانندگان آثار ما كھ گاه بوئي از ایمان و تقوا نبرده و اصولاً داراي دلي ھم نیستند دعوي مي  -١٨١
ه اند. و این ادعا تا آن حد است كھ خودشان كنند كھ بسیاري از ادراكات غیبي و مكاشفات شھودي ما را تجربھ كرد

ھم باورشان مي شود. این مسئلھ بھ معناي بازتاب روحاني و نوري این معارف در ظلمات نفس آنھاست كھ بھ جاي 
تصدیق و توبھ و رجعت و تقوا و اطاعت، این یافتھ ھاي برزخي را مني كرده و بھ حساب مكاشفات خود مي نھند و 

ه و بركفر و طغیان خود مي افزایند. این ھمان ضلالت و خسران ناشي از آیات و بینات الھي در آنرا ابلیسي نمود
  نفوس كافران است. 

  
گان ظلمت زدگان آشكار مي كند كھ دھمچون برقي كھ در ظلمت بھ آني حقایق غیبي جھان را در مقابل دی -١٨٢

و توبھ و اطاعت كشف شھودي است. ولي اگر این شھود بھ عنوان آیات بینات منجر بھ تصدیق بھ مثابھ براستي 
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ت شده و ظلمات را ھزاران چندان غلیظ تر مي كند ھمچون تاریكي ناشي از نگاه ینشود منجر بھ اشد منیت و ابلیس
زده است كھ آنان را دچار امر  كردن بھ آفتاب. این مثالي حقیقي درباره اثر این معارف بر نفوس خوانندگان ظلمت

ظلمت نفس مي افزاید و لذا خودپرستي نژادي و دھرزدگي را  رعرفاني مي سازد و ب يمشتبھ و مالیخولیا و استكبار
  شدت مي بخشد. 

  
عرفان  نكم نیستند كساني كھ پس از مطالعھ اثري از ما بھ این باور مي رسند كھ اصولاً عارف بوده اند و ای -١٨٣

الھامي برخي  -القائي و خود -تلقین و خود ھو خاندان آنھا دارد و موروثي است. و زان پس شروع ب شجرهریشھ در 
از مكاشفات و معارف ما مي كنند و تا سرحد تولید رؤیاھاي كاذبھ بھ پیش مي روند. این بازتاب مكرر نور در ظلمت 

  قوایان موجب ضلالت مضاعف و خسران است.  است كھ براي اھل توبھ موجب ھدایت و براي بي ت
  

رف توحیدي و شھودي را او برخي ھم با استفاده از تحریكات روان گردانھا و مخدرات سعي مي كنند این مع -١٨۴
در خود القاء و تلقین كنند كھ این عمل بھ معناي تغذیھ و پروار كردن شیطان بواسطھ معارف نوري است كھ اشد 

  ضلالتھا را تا سرحد جنون بھ ھمراه دارد. 
  

یا پنھان ماندن اسرار جھان از ھوش و حواس اكثر مردمان جھت اینكھ براي مدتي دیگر ھم بھ اجر آ -١٨۵
در شنوائي و بینائي كافران خیري مي بود  راگ« آمده كھ نعمالشان برسند از چھ روست؟ در جاي دیگر از قرآا

شكار را نھ ھنر و ارزشي است و نھ دیگر آاطاعت كردن از خداي مشھود و  -»خداوند آنان را كور و كر نمي كرد
ھمھ اعمال بھ تقواست بھ قدرت عقل و جاي اطاعت و تلاش و تقواست زیرا مقام قرب حاصل شده است و ارزش 

د دیگر نھ جائي براي عقل است و نھ تلاش و تقوا. بلكھ سراسر مستي مولي آنگاه كھ شھود الھي پدید آایمان قلبي. 
پروردگار است. و اصلاً ورود از ظلمت در دوره جھاد في الله است كھ قلمرو فناي  ءو پس از لقا و عشق و فناست

د الھي تماماً اجر و حاصل ایمان و اصلاح عمل و توبھ و تقوا و صبر بر سختي ھاست: آنانكھ بھ عرصھ نور و شھو
 ي عظیمنانرا اجرآ. و دایمان آورده و خود را اصلاح نمودند و در جستجوي لقاي الھي صبر و جھاد كردند رستگارانن

  - قرآن كریم  است و اینست پیروزي بزرگ.
  

نخستین امامت برپا شده است و ظلمت عماء و عدم از میان رفتھ و خلقت انسان در حقیقت، قیامت از وقوع  -١٨۶
كامل گردیده و خداوند بر عرش اعلي مستقر و با خلقش یگانھ و از خلقش رخ نموده است. و این واقعھ در خلقت 

با حضرت  فطري از آفرینش حضرت آدم بعنوان خلیفھ آغاز شد ولي از منظر ایمان و جھاد و علم و عرفان نفس
و خلافت فطري حضرت آدم بود. كھ این امامت با  امامتآغاز گشت كھ امامتي حصولي یافت كھ بھ غیر از  عابراھیم

ظھور اسلام محمدي، تكمیل و جھاني شد و كل بشریت را در برگرفت و براي عالمیان ممكن گردید از درب رحمت 
  محمدي و عرفان علوي! 

  
خر آمان دوره آفرینش جھان و انسان كامل است كھ چون بھ كمال رسید زمان ھم بھ در حقیقت زمان یا دھر ھ -١٨٧

نمودیم یعني زماني » تارخ« رسید زیرا خداوند معرفي و آشكار گردید. ھمانطور كھ قبلاً ھم معناي تاریخ را مترادف
ور جمال خدا و لقاء كھ رخ حق آشكار شود. و چون آشكار شد زمان ھم بھ آخر رسیده است و قیامت كھ عرصھ ظھ

الله است برپا شده است و ظلمت دھر كھ ھمان ظلمت عدم است از میان رفتھ است. و با اینحال خداوند از درب 
پاشده و جمال حق را از چشم عامھ بشري پنھان داشتھ است تا شاید  بر و رحمت مطلقھ اش این قیامت آشَكار

  كھ جمال نورالانوار است. بھشت روي پروردگار شوند. تعدادي دیگر بواسطھ عمل صالح و جھاد خود لایق
  

تاریخ گزاره اي بشر (تاریخ نویسي) سراسر تاریخ خون و خیانت و جنایت است. زیرا تاریخ دھرزدگي است  -١٨٨
ر نژادپرستي است و ھمھ جنگھا و جنایتھا در نبرد اثبات برتري و سلطھ بین نژادھا بوده است و تاكنون سكھ سرا

  ادامھ یافتھ است از قلب خانواده ھا تا حكومتھا! 
  

معنا و ماھیت ظلماني دھرزدگي و تاریخ پرستي را جز در واقعیت ھاي نژادپرستانھ بشري در قالب خانواده  -١٨٩
و قبائل و اقوام و ملل و تمدنھاي نژادي نمي توان دریافت كھ كل قلمرو جنون و جنایات بشري است و ھا و خاندانھا 

ھمھ مظالمش! یعني تلاش بشر جھت یافتن معنا و ماھیت و حقیقت جاودانھ اي براي وجود و زندگاني خودش در 
كھ براي نوع انسانھا و مردم است  ! و قیامت براي اینل ھابستر زمان و حركت تاریخ و گردش نجوم و استمرار نس

پنھان داشتھ شده است تا شاید تعدادي بواسطھ ایمان و توبھ و تقوا لایق بھشت روي حقیقت شوند. زیرا معین مدتي 
آنگاه كھ جمال رخ نمود دیگر مجال و امكان و مھلت ھیچ توبھ و تغییري در سرنوشت نیست. كافران خود را با 

  ھم بھ راه بھشت مي روند. ننند و مؤمنان و متقیامي افك خدر آتش دوزصورت 
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حقیقت و ارزش دیگري كھ در این پنھان داشتھ شدن قیامت براي عامھ مردم وجود دارد حق عقل انسان است  -١٩٠
نھ عقل حسي و دھري كھ عقل فطري و الھي انسان! تا آدمي در این دوره فترت و غیبت دھري كھ غیبت شھودي و 

ل بھ تفكر بھ نور عقل برسد كھ نور ازلي آفرینش انسان است كھ چراغ دین و راھنماي عشق حسي است با توس
ي را بھ عینھ دید و حس نمود دیگر بسیار بعید و سخت است كھ درباره اش تعقل نماید تزیرا وقتي انسان حقیق است.

مي شوند. پس باید دانست كھ یكي از  رالا عارفان كھ پس از شھود حق تازه دست بھ كار خلقت قرآني و تبیین اسرا
مھمترین علل و اسرار حاكمیت ظلمت دھر و نسیان قیامت و مخفي داشتھ شدن قیامت از انظار عامھ مردم، حق عقل 
و امكان و مجال پیدایش نور عقلانیت از فطرت است. ھمانطور كھ قرآن كریم ظھور آیات و بینات و معجزات الھي 

دید و تعمیق شقاوت و كفرشان مي داند چرا كھ جاھلند و درباره این نشانھ ھاي الھي تفكر براي كافران را موجب تش
و تعقل نمي كنند و لذا كافرتر و ظلماني تر مي شوند. شھود غیبي كھ در آن عقل و علم و عرفان نباشد فقط بر 

خشد كھ از ظلمت برون رود و فزاید. پس آنچھ كھ بھ ھوش و حواس آدمي این استحقاق را مي باكفران و انكار مي 
م و حكمت و عرفان حق است. پس تعویق و تعلیق قیامت كھ با ظھور لیات و تجلیات حق را دیدار كند عقل و عآ

جھاني امام زمان برطرف مي شود فقط بھ خاطر فقدان عقل و عرفان لازم در شناخت امام بعنوان نور پروردگار 
  ظھور عرضھ مي كند و از ملازمات واجب آنست.ر جھت این لھ بزرگترین خدمت را داست. و این رسا

  
 دعواي تاریخي فلاسفھ و حكیمان بین اصالت وجود و ماھیت نیز از جملھ آفت ھاي عقل و اندیشھ بشري تحت -١٩١

الشعاع دھرزدگي است كھ بین ھستي و بایستي تضاد مي افكند. یعني تناقض بین وجود و ماھیت ھمان تناقض بین 
ابدي پروردگار  -مظھري از وجود ازلي ئیبایستي است بین حقیقت و واقعیت! اگر قرار است كھ ھر شیھستي و 

، حقیقت و واقعیت، دنیا و آخرت، تيباشد ولي نیست تناقض برمي خیزد تناقض بین وجود و ماھیت، ھستي و بایس
ي توھمي ھستند چرا كھ قیامت و یعنماده و معنا، وجود و عدم و... پس این دوگانگي و تناقضات جملھ ظلماني 

  الساعھ بعنوان واقعیت حي و حاضر درك و باور نشده است كھ عین حقیقت الھي است. 
  

دانست كھ این تعلیق قیامت، واقعھ اي در جھان ھستي نیست بلكھ در ھوش و حواس انسان است. پس  باید -١٩٢
ولي در نزد  (ماھیت) جھان است. ھمان چیستيجھان ھستي در واقع مظھر وجود وحداني پروردگار است و این 

وجود نامیده میشود یك ایده محض مثل ایده خدا و خداي ایده آل است و آنچھ كھ واقعیت دارد فلاسفھ آنچھ كھ 
ماھیات و موجودات و اشیاي منفك از یكدیگرند كھ در نظام علیت دھري فھم مي شوند. در حالیكھ فلاسفھ اصالت 

وجود فلسفي، ایده اي ناشي از ادراك حسي ماھیات و  .عقل محض مي دانند ولي چنین نیست وجود، وجود را ھمان
! و لذا فلسفھ شان ھم معقولتر و ندو صادق تر اشیاء است. بنابراین در قلمرو فلسفھ، پیروان اصالت ماھیت عاقلتر

كھ این طبیعت در قلمرو علوم  علوم طبیعي بوده است. ھرچندمفھومتر است و اینست كھ این فلسفھ قلمرو پیدایش 
ي زنده و حي و حاضر نیست و لذا این علوم فقط مرگ و فساد طبیعت را تجزیھ و تعلیتي و تجزیھ و تحلیلي، طبیع

تحلیل مي كنند طبیعتي كھ دیگر وجود ندارد و اینست كھ این نوع علوم و فنون حاصل از آن موجب تباھي طبیعت و 
  حیات نیست حتي حیات حیواني تا چھ رسد بھ حیات روحي انسان! انسان است زیرا قادر بھ درك 

  
ً قادر بھ شناخت حیات نیستند نھ حیات نباتي نھ حیواني و نھ روحاني! و اینست كھ این  -١٩٣ علوم دھرزده مطلقا

  علوم خصم حیات ھستند زیرا در حیات دخل و تصرف مي كنند.
  

زندگي و واقعیت آن چیزي است كھ در اكنون و الساعھ جریان دارد و علوم دھرزده از الساعھ غافل و كورند.  -١٩۴
  و ھمھ علوم رایج در جھان مدرن اینگونھ اند. 

  
حاكم بر جھان كھ جملھ ادراكات و آموزه ھاي دھري ھستند اعم از علوم طبیعي و نظري مدرن علوم و فنون  -١٩۵

مطلقاً قادر بھ درك حیات نیستند و بلكھ حتي قادر بھ درك عالم جمادي ھم نیستند زیرا انسان  ،اجتماعيو انساني و 
دھرزده حتي بر واقعیت جمادي خود ھم آگاھي و اشراف و تجربھ ندارد و اینست كھ قران كریم كافران را حتي از 

ه از واقعیت سنگي جھان ھم غافل است سنگ ھم پست تر نامیده است زیرا سنگ واقعیت دارد ولي انسان دھرزد
زیرا دچار توھم است و در الساعھ حضور ندارد. ھمواره از واقعیت عقب است و فقط خاطرات گذشتھ را مد نظر و 

  تجربھ و قضاوت قرار مي دھد. 
  

 خود انسان ھم عنصري از دھر است كھ یا در آن محلول و مفقود و معدوم است و قطعھ اي از ظلمت دھر -١٩۶
و ظلمت دھر شده است و یا عنصري زنده و حي و حاضر در الساعھ است و بر آن احاطھ و اشراف و معرفت دارد 

  را بھ نور عقل و عرفان، روشن مي كند، كھ این انسان عارف است و امام زمان! 
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مي شود شرح  آنچھ كھ امروزه فلسفھ و علوم انساني و حتي علوم دیني نامیده مي شود و در مدارس اشاعھ -١٩٧
و بیان معضلات انسان دھرزده و معدوم است یعني انساني كھ وجود ندارد بعنوان انسان! و نمي داند ھم كھ چھ 

انسان است.  تبلائي بر سرش آمده است. پس این علوم جملگي در تثبیت و تحكیم و تقدیس این دھرزدگي و عدمی
رسول و مؤمنانش مي فرماید كھ: مبادا كھ از رأي مردمان پیروي كني كھ جز پندارھاي موھوم  ھاینست كھ خداوند ب

پیروي كني تو ھم  از آنانكھ اگر  خود را پیروي نمي كنند و اكثرشان ظالمان ھستند و در ظلمت بھ سر مي برند
  دچار این ظلم و ظلمت مي شوي! 

  
و عدمیت و غیبت مي نامیم چیزي جز دستگاه رواني و ذھنیت بدان آنچھ را كھ دھر و دھرزدگي و ظلمت  -١٩٨

آدمي نیست. دھري در خارج از ذھن و روح و دل و جان آدمي نیست. پس ارواح ظلماني داریم و ارواح نوري! 
  ارواح دھري و ارواح الھي! 

  
خداپرستي دھري  ھمھ ارزشھاي یك انسان دھرزده وارونھ است كھ یك اصل و محور دارد و آن منیت اوست. -١٩٩

فلسفھ دھري جز  .علم دھري جز فوت و فن دنیوي نیست .عشق دھري، جز خودخواھي نیست .جز خودپرستي نیست
  و...  اراده بھ قدرت نیست

  
 بر روح بشر و كوري و  معشق، ظلمت حاك صفتشاید در ھیچیك از صفات انسان دھري نتوان بھ اندازه  -٢٠٠

مدھوشي و جنونش را دریافت. زیرا عشق بھ ھركس و چیز و موضوعي بھ مثابھ غایت میل و اراده و تلاش و 
آن موضوع ادراك بشر درباره جھان است كھ سراسر ھذیان و فریب است و جز بھ شكست و اقرار بھ دروغ بودن 

عشوق و محبوب و مطلوب را مطلقاً نمي انجامد كھ فرد عاشق بھ جھل و كوري و كري خود اعتراف مي كند كھ آن م
  نشناختھ است و از آن بیگانھ بوده است.

  
ش شدیدتر باشد یارگرایش آدمي بھ ھر موضوعي دال بر شناخت او از آن موضوع است و ھرچھ كھ این گ -٢٠١

پس كند  دال بر شناختي عمیق تر و كاملتر و یقیني تر است كھ كل انرژي و اراده فرد را درباره آن چیز بسیج مي
عشق بھ معناي كمال شناخت ھم ھست كھ عاقبت كمال ظلمت و جھل و كوري عاشق را بھ اثبات مي رساند. و این 

  و غافل از واقعیات است.  ضح ترین معناي انسان دھرزده و ظلمت زده و كوراو
  

 ،استقلالادي و آزعشق بھ جنس مخالف، عشق بھ دوست یا استاد، عشق بھ قدرت و رفاه و ثروت، عشق بھ  -٢٠٢
و... كھ محور ھمھ فعالیتھاي مادي و معنوي بشر است كھ كل اراده اش را متحد و بسیج مي  عشق بھ علم و معرفت

كل زندگیش را وقف آن  كھكند طبعاً در نزد انسان عاشق دال بر بیشترین حد شناخت و باورش در این امور مي باشد 
ً این موضوع مورد مطالبھ و آرمان خود را نمي شناختھ و  مي سازد. ولي عاقبت بھ این نتیجھ مي رسد كھ مطلقا

و  يمدھوشو فریب خورده است. و این واقعیت ھمھ جائي و جھاني بشر نشان دھنده این امر است كھ در تاریكي 
ن و زندگي بھ سر مي برد و این واضح ترین معناي دھرزدگي و و بیگانگي كامل نسبت بھ واقعیات جھاغفلت 

  است. خسران و نسیان دھر
  

مادي، جنسي یا معنوي مي رسند و شكست مي خورند بھ لحاظ  يو بیھوده نیست انسانھائي كھ بھ غایت عشق -٢٠٣
لذا دچار انفعال و  ارادي ھم پوچ مي شوند زیرا بھ لحاظ عقلي و علمي و شعور و شناخت ھیچ و پوچ مي شوند و

ا ذھنیت كلي و غایت شعور و ادراك فرد است كھ شكست خورده و ررخوت و عبث و یأس از كل زندگي مي شوند زی
ستانھ خروج از دھر قرار مي گیرند كھ اگر عبرت و معرفتي آباطل گشتھ است. اینست كھ این نوع انسانھا بالقوه بر 

پوچي عقلاني مي تواند سرآغاز پیروزي باشد كھ از قلمرو ظلمت دھر  لازم از تجربھ خود كسب كنند این شكست و
  خارج شوند و بھ عرصھ نور الساعھ و حقیقت جھان وارد شوند و بھ عقل و ادراك نوري نائل آیند. 

  
بھ ھر حال فرد عاشق، خود را علامھ معشوق و مطلوب آرماني خود ھم مي داند و باور او در نزد خودش  -٢٠۴

ً اینست كھ  از شعور و ادراك كامل در قبال آن فرد یا موضوع محبوب خویش است. بنابراین عشق  عشقش تماما
نیست كھ این دو موضوع در محور مجموعھ ھم ان شناسي است. و بیھوده شناسي و دھرشناسي دو روي سكھ انس

   آثار ما قرار داشتھ است.
  

معناي اشد ابتلاي بھ دھر و پدیده ھاي دھري است و بھ عشق اگر بھ معناي اشد نیازھا و خواھش ھاست بھ  -٢٠۵
معناي اشد دھرزدگي است. پس این فقط دھر نیست كھ كمر عشق را مي شكند بلكھ دھرزدگي و عشق تصرفي امر 

ن دھر است كھ آدمي دچار قحطي وجود شده و دریوزه و عاشق چیزھا اواحدي است زیرا در قلمرو دھریت و خسر
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كھ بھ صورت عشق بارز مي شود كھ اشد ھاي عامھ بشري مصداق آشكار خسران دھر است یعني عشق مي شود. 
   نیاز و تمناست. 

  
اگر آدمي در نھایت شكست عشقھایش جھل و فریبش را از خودش بداند و نھ سایرین بر آستانھ بیداري و  -٢٠۶

 انآدمھا این فریب عشقھا و آرمانھایش روشنایي قرار دارد یعني در سرآغاز خروج از ظلمت دھر. ولي متأسفانھ اكثر
د وگرنھ تجربھ عشق در ھر نرا خود نمي دان اند و منشأ اصلي كوري و غفلتشنرا بھ سوي دیگران فرافكني مي كن

ترین و جامع ترین تجربھ ھوش و حواس بشر است مي تواند بھ خودآگاھي عرفاني منجر یدزمینھ اي از آنجا كھ شد
   شود.

  
بھ ھلاكت دھري مي انجامد و یا بھ ایدئولوژیكي و آرماني بشر در نھایت یا یا ادي و معشقھاي جنسي یا  -٢٠٧

بیداري و خروج از دھر. زیرا عشقھا جامع ترین و عمیق ترین تجربھ وجودي بشر است و كل وجود بھ محك مي 
  شكار مي كند. آخورد و عدمیتش را 

  
دھرزدگي بھ اشد خود رسیده است موجب اشد قحطي و خسران وجود است و لذا در آخرالزمان از آنجا كھ  -٢٠٨

موجب انواع عشقھا در آحاد بشري مي باشد. و لذا بشر مدرن بیش از سایر دورانھا احساس و دعوي عشق دارد و 
وجودي وجودي بھ سرعت وي را بھ آستانھ عدم مي كشاند و مھیاي خروج مي سازد كھ زمینھ درك  داین تجربھ شدی

   امام زمان است و الحاق بھ نور امامت.
  

پس دھرزدگي آخرالزماني بیش از ھر دوراني و سریعتر از ھر عصري انسانھا را در سرآغاز زندگاني بھ اشد  -٢٠٩
   ا خروج از آن مي رساند.ی و ھلاكت دھري

  
آدمخواري را تملك و زیرا عشق در نزد انسان مدرن دچار اشد واژگوني مي باشد كھ اشد اراده بھ تصرف و  -٢١٠

پدید آورده است كھ عشق ضد عشق را در نھایتش آشكار كرده است. زیرا ذات حقیقي عشق طبق تعریف و ادعاي 
وارونھ دارد. در حالیكھ عشق حقیقي و بشري جز ایثار و از خودگذشتگي نیست. ولي عشق دھري ماھیتي كاملاً 

   وحدت وجود آشكار مي شود كھ انسان بھ ذات صمدي حق ملحق مي شود. و ایثاري در قلمرو نور 
  

خرالزمان ھمان دھرزدگي است آاصلاً علت العلل كل واژگونسازي ارزشھا و واژگونسالاري بشر بخصوص در  -٢١١
گرفتھ است و از فقدان واقعیت، در ذھن خود حقایق موھوم پرورده و كھ بشر در این ظلمت، نبود را بھ جاي بود 

ورده و آنھا را مي پرستد از ایده خدا تا عشق و آزادي و ھنر و انسانیت و عدالت و پیشرفت آایده ھاي ابلیسي پدید 
نھ تنھا ھیچ تا ایده ھاي عرفاني حتي ایده امام زمان جملھ مفاھیم برزخي ھستند و برھوتي كھ و علم و فناوري 

   ربطي بھ حقایق این مفاھیم ندارند بلكھ اتفاقاً ضد آن ھستند زیرا معلم این ایده ھا ابلیس است كھ خصم انسان است. 
  

وجود، سكوت است! سكوت نخست بھ معناي حرف نزدن و اسكان زبان است و سپس سكوت ذھن و اسكانش  -٢١٢
ي و بازایستادن و در خود مكث نمودن! و فقط در چنین و سپس سكتھ كردن در جریان زمان دھردر خویشتن. 

وضعي است كھ عقل محض و ناب غیر حسّي و غیر موضوعي و غیر دھري حاصل شده و وجود رخ مي نماید در 
نقطھ سرّ دل! این ھمان وضع استغراق در خویشتن است و چشم و گوش و ھوش دھري را بر جھان ظلماني اشیاي 

م گشتن! زیرا مقیم، از اسماي خداوند است كھ قیام و قیامت ھم ناشي از این سكوت و دھري بستن و در خود مقی
مؤمنان  مكرراً  عنجومي است. و اینست كھ علي -اقامت در خویشتن است كھ حاصل بازایستادن از جریان زمان دھري

یعني اي  -٢۶یروبھ كجا مي روید! تك :در كتابش مي فرماید: فأین تذھبونرا امر بھ بازایستادن مي كند و خداوند ھم 
  اھالي پیشرفت بازایستید كھ بر  لبھ پرتگاھید! 

  
ھرگز در فلسفھ حاصل نمي آید ھمانطور كھ عقل محض! زیرا عقل محض در سكوت زبان  و اینست كھ وجود -٢١٣

وحي الھي نامیده اند عال مي شود. یعني عقل فعال یا خلاق كھ حكیمان آنرا مترادف فآشكار و  ،و اندیشھ و روان
جائي در فلسفھ ندارد چون سراسر چون و چرا و تعلل و جدل است و گریز از وجود! زیرا در سكوت محض، گوش 

   جان و چشم دل بھ سوي خداوند كھ نور وجود است باز مي شود و این یعني وحي و اشراق!
  

فرمود: سكوت است! زیرا حقیقتي ھم جز  ،در پاسخ بھ كمیل كھ پرسید: حقیقت چیست عھمانطور كھ علي -٢١۴
نیز، حكمت را در نزد اھل خموشي مي داند. و حكمتي ھم جز حكمت  صحقیقت وجود نیست! ھمانطور كھ رسول اكرم

  و راز وجود نیست . 
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البتھ سكوت و خموشي اگر بر اساس ذكر الھي نباشد اصلاً ممكن نیست پس سكوت جان، یك مقام روحاني و  -٢١۵
ھ است كھ مي تواند بھ ذات فطرت خویش متصل گردد و نور عقل یابد كھ ھمان وحي عرفاني است از راه ذاكران

  معرفت نفس! 
  

مھمترین واقعھ اي كھ در سكوت روان رخ مي دھد درك زمان روحاني (باطني) كھ بستر حركت جوھري است  -٢١۶
   است كھ حضور پروردگار است.وجود  هكھ ھمان دھر نوري مي باشد و این اتصال بھ ذات یا گوھر

  
در این الحاق بھ زمان روحي و حركت جوھري، چشم و گوش دل بینا و شنوا مي گردد كھ قلمرو سمع و بصر  -٢١٧

و از  وحیاني و درك آیات بینات الھي مي باشد و نعمات ھدایت بخش نیز از ھمین چشم و گوش دریافت مي شود. 
آن كریم درباره اھمیت و قدر چشم و گوش را درك نمود: بھ شما چشم و گوش و این منظر مي توان تأكید الھي در قر

   -دل دادیم آیا شكر مي كنید؟ الا اندكي! و این چشم و گوش دل آنھاست كھ كور و كر است... قرآن كریم
  

بھ لحاظ ارزش ھم  ھعقل محض یعني آن ادراكي كھ منبع تغذیھ اش جھان دھر و اشیاء نباشد و اینست ك -٢١٨
از سكوت روان و ذكر دل برمي تابد كھ منبع جوشش آن فطرت است نھ آنچھ كھ فلسفھ طراز وحي الھي مي باشد كھ 

  ھا از آن دم مي زنند ھمچون فارابي و كانت و ھگل و پیروانشان از مشائي و اشراقي! 
  

نیستي است ھمان عقل محض یا منبع  ھگل مي پنداشت كھ ایده خدا و ھستي مطلق در فلسفھ اش كھ عین -٢١٩
یند كھ آآنست و كساني از پیروانش ھمچون ھوسرل تلاش كردند كھ بر این مبنا بھ الھام غیبي و كشف شھودي نایل 

آنرا ترانسدانس مي نامند كھ این فلسفھ ھم در حد نظریھ باقي ماند و عاقبت بھ نوعي نیھیلیزم انجامید و 
    بازي با علم كلام نیست. پدیدارشناسي ھرمنوتیك كھ جز

  
عقل محض ھمان قوه ادراك الھي در بشر است كھ با جوھره عالم و یا وجود یگانھ موجودات رابطھ برقرار  -٢٢٠

ات الھي یآمي كند و فقط بدینواسطھ مي توان وجود را دریافت و تحت الشعاع نورش ھم عالم موجودات را بعنوان 
ظلمات شھود نمود كھ آیات وجودند! و این نورعقل كھ نور ازلي پروردگار در كار آفرینش است حاصل خروج از 

زنده بھ ذكر حق است. پس بدان كھ عقل را مقامي عظیم است كھ جز  يدل بشدھر است كھ راھش سكوت روان و در
     -١٠ملك» عقل مي داشتیم اھل آتش نمي شدیم شنیدیم ومي اگر  ندو گفت« مؤمنان عارف را بھ آن راه نیست.

  
دل، عرش الساعھ وجود است و مصدر جاودانگي! پس راه دل راه خروج از ظلمات دھر است كھ جز بھ  -٢٢١

یعني دل بھ ظلمات دھر » آنانكھ بھ لقاي الھي میلي ندارند دل بھ دنیا مي دھند...« اللھي گشوده نمي شود.ءعشق لقا
  مي سپارند.

  
(بد شنو) است. و بدبیني و بدفھمي و بدشنوي ھم ندیدن و نشنیدن و نفھمیدن  آدم بد ھمان آدم بدبین و بدفھم -٢٢٢

است. و این ھمان مسئلھ دھرزدگي و ابتلاي بھ ظلمت و نسیان و غفلت از واقعیت است. زیرا كسي كھ از واقعیت 
ابتلاي بھ عدمیت است. پس بدي و شري جز عدم ھستي بیگانھ است چگونھ آنرا بشنود و ببیند و بفھمد. و این 

نیست و عدم پرستي! زیرا واقعیت الساعھ عالم وجود سراسر حق و زیبائي و صدق و راستي و پاكي و عزت و 
نگیست! بنابراین آدم بد آدم مبتلاي بھ دھر است و كوري و كري و عدمیت! پس ھیچ اعظمت و بي نیازي و جاود

چیز خوبي نمي بیند و ھیچ آدم خوبي! و چنین انساني جز بدي ھم نمي كند. بد مي شنود و بد مي بیند و بد مي فھمد 
   و بد مي كند. و این تھمت بھ عالم وجود است زیرا عدم را وجود مي پندارد. 

  
ل وجودبیني است پس مكتب و مذھب نور است و مكتب و مذھب خروج از صكتب و مذھب وحدت وجود حام -٢٢٣

   دھر است یعني مذھب و مكتب و حكمت امام است. 
  

است  لبدان كھ فھمیدن عین شنیدن است. و اگر انبیاي الھي و خاصھ خاتم النبیین را عقل كل نامند بدین دلی -٢٢۴
    خاموش ترین روانھا را داشتھ اند: ساكت ِ روان! كت ترین واا سرتھ اند زیكھ شنواترین گوشھا را داش

  
حمقان را گوش شنیدن نیست و از شنیدن بیزارند و درونشان غوغا و بلواست و اجاھلان و  ھپس بدان ك -٢٢۵

مملو از تصورات یكسره در جدالند و لذا گوششان از این غوغا، كر است. و نیز چشم نگاه كردن نیست زیرا ذھنشان 
  ات خناسي و تجسم ھاي ظلماني ناشي از ناكامیھاي دھر است.ئواھي و القا
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نشان از این تصورات اذھااگر عارفان واصل جز تجلیات و آیات الھي نمي بینند بدین دلیل است كھ روان و  -٢٢۶
  عني اھل قیامت!یعني مقیم اكنون ھستند ی -قرآن» اولیاي الھي از پس و پیش پاكند« دھري پاك است

  
پس براي شنیدن صداي حق و دیدن جمال حق كافیست كھ از اصوات و صور دھري پاك شویم كھ جملھ یك پا  -٢٢٧

  است و امامت!  تینده موھوم! این ھمان الحاق بھ قلمرو فطرت و عصمآدر گذشتھ دارند و پاي دگر در 
  

پروردگارا ما را از اھالي الساعھ و قیامت  :كھ بگوئیمبنابراین دعائي كاملتر و نجات بخش تر از این نیست  -٢٢٨
شكار كن تا از خاسرین و آخود در این دنیا قرار ده و از ظلمات دھر پاك فرما و نورت را بر ما كامل نما و جمالت را 

  غافلین و ظالمین نباشیم! آمین! 
  

پس درك كنیم كھ ظلم ھم از ظلمت دھر است كھ ما را دچار قحطي وجود نموده و حریص و دیوانھ و دزد و  -٢٢٩
  متجاوز مي سازد آنھم تحت عنوان عشق! 

  
ر حق ھظانسان بھ میزاني كھ از چیزي بھ عقل و اختیارش مي گذرد بھ حق جاوید آن چیز مي رسد و خود م -٢٣٠

  گذشت خود مظھر حق دھر مي شود كھ جاودانگي وجود است و امامت!  ! پس چون از دھرآن چیز است
  

اصل امر بھ تقوا و خویشتن داري و گذشت مربوط بھ قلمرو دھر است كھ باید از ھمھ چیزھایش تقوا پیشھ  -٢٣١
زیرا ت تقرب الي الله است بو بر قلمرو نور وارد شدي نو يو چون از ظلمت دھر گذشت كرد و در حد امكان گذشت.

ین تذھبون (پس آیا بھ كجا مي روید) و امر بھ بازایستادن مربوط أاینك مي بیني كھ كجائي و بھ كجا مي روي! پس ف
  بھ عرصھ ظلمات دھر است كھ زندگي در تاریكي است. 

  
اه دھر بھ معناي بیان كلیت و جامعیت یگانھ جھان ھستي لامتناھي با ھمھ موجوداتش مي باشد. این یگانگي گ -٢٣٢

سرنوشت و گردش دورانھا! و این بدین ھم معناي كائنات است و افلاك. و گاه تاریخ است و زمان بي انتھا. و گاه 
حضور حاكمیت و دلیل است كھ ھر انساني با ھر درجھ اي از عقل و ادراك و ایمان كھ عمري را تجربھ كرده باشد 

حساس مي كند و اینست كھ در ھمھ فرھنگھا این قھاریت سلطھ قھار و مطلقھ جھان ھستي و كائنات و دورانھا را ا
دھر با آه و اندوه بطرزي محترمانھ و ھراسناك نفرین و لعن مي شود و گاه بلافاصلھ از این نفرین احساس توبھ 

ً آپدید مي    قھار را ھمان قھاریت و جباریت حق مي یابد.  ردھ ید. و این بدین معناست كھ آدمي فطرتا
  

عماھاي بزرگ تاریخ تشیع است كھ چرا اكثر قریب بھ اتفاق فلاسفھ بزرگ جھان اسلام، شیعھ بوده این از م -٢٣٣
ً در نخستین سده ھاي اسلامي اسماعیلیھ محسوب مي شده اند  ابي و بوعلي و خواجھ نصیرالدین از فاراند و طبعا

ل تسنن بوده اند. ما بارھا ھاسلام ھم او بعكس اكثر قریب بھ اتفاق عارفان بزرگ طوسي و سھروردي تا ملاصدرا. 
را مورد بحث قرار داده ایم ولي اینجا منظري دگر در كار است كھ منظر دھر است كھ قبل از این ھم این مسئلھ 

منظور دھر ویژه شیعي یعني غیبت است زیرا آنگاه كھ نور حق (امام) عیان نباشد ظلمت دھر است كھ براي شیعھ 
  تي مضاعف است.و لذا ظلم فدھري مضاع

  
در اینجا قصد داریم یكبار دگر انگشت بر روي دردناكترین عقده شیعھ بنھیم كھ راز غیبت امام است. یعني  -٢٣۴

امام و امامت كھ نابودكننده ظلمات دھر است از قلمرو دھر رخت بر بستھ است و بھ داد ساكنان دھر نمي رسد. پس 
كنند و با آن دست و پنجھ نرم مي كنند بھ مانند كساني شیعیان بسیار شدیدتر از اھل تسنن این ظلمت را احساس مي 

كھ آب در كوزه دارند و از آب محرومند! بھ مانند كساني كھ در خانھ خود چراغ دارند ولي نمي توانند آن را روشن 
زند. كنند. پس اینان بیشتر تاریكي را حس مي كنند و با آن درگیر ھستند زیرا نمي دانند چگونھ این چراغ را برافرو

در دل مشتعل مي گردد. بھ شرط از بیرون، این چراغ بھ مانند نورعلي نور در قرآن است كھ بھ آني بي ھیچ سببي 
اشتھ باشد و لذا اصلاً بھ درون خود نظري داشتھ باشد و درون را دآنكھ شیعھ اصلاً باوري بھ این اشتعال باطني 

راغ را فراھم سازد كھ نھ شرقي است و نھ غربي! بلكھ عرفاني براي این اشتعال مھیا و پاكسازي كند و روغن این چ
را در خود چ«است آنھم نھ از نوع نظري و فلسفي و تاریخي و جغرافیائي و خبري و بیروني. بلكھ عرفان نفس! 

  یعني ناجي و امام شما در خود شماست.  -قرآن ».نظر نمي كنید كھ آن در خود شماست
  

اكثر علماي شیعي درك درستي از امر غیبت امام نداشتھ اند ھمانطور كھ علماي سني درك درستي از امر  -٢٣۵
امر را بھ مثابھ قھر و انقطاع از حق دانستھ اند در حالیكھ در قرآن و این دو خاتمیت نبي نداشتھ اند و ھر دو 

مت خدا بر بشر است و رحمتي بر جھانیان ھم ھست روایات نبوي و علوي این امر بھ مثابھ كمال دین و نعمت و رح
  و نھ فقط مسلمین! 
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یعني زین پس نبوت تبدیل بھ امر ولایت وجودي و امامت شده است و آن در قلوب مؤمنان و طالبان حق  -٢٣۶

ن آمستقر است. یعني نبوت، عرفاني شده و امامت ھم باطني و جھاني گردیده است و ھمھ سالكان معرفت نفس بھ 
نائل مي آیند. این نعمت اكمل و رحمت مطلقھ كھ در تشیع متبلور و مدون شده است در میان علماي دیني بسیار 
بندرت درك و اقرار و اشاعھ یافتھ است ھمانطور كھ مثلاً در عصر خود ما از میان اینھمھ علما و مراجع بزرگ فقط 

بھ زبان استعاره و غیر مستقیم. و مابقي در این باره یا  كسي چون علامھ طباطبائي بھ این امر اقرار كرده است آنھم
  غافلند یا ساكت! 

  
ظلمت مضاعف دھر(غیبت امام) دست بھ  ندر حقیقت باید گفت كھ متفكران و علماي شیعھ براي جبران ای -٢٣٧

ي و عرفان دامان فلسفھ یوناني شدند كھ خود ظلمتي در ظلمتي دگر است. در حقیقت براي رسیدن بھ نور عقل فطر
شدند و بھ روغن زیتون فطرت  حق كھ اھمیتش را در قرآن و روایات درك كرده بودند دست بھ دامن شرق و غرب

رجوع نكردند كھ معرفت نفس است. كھ كاملترین این فلاسفھ كھ فلسفھ را ظاھراً بر آستانھ عرفان نظري كشانیده 
-غرب عالم را بھم آمیختھ است و معجوني اختلاطي است شیخ اشراق سھروردي است كھ بھ راستي فلسفھ شرق و

تاكنون احدي را بھ عرفان عملي آریائي بنام حكمت اشراق پدید آورده است كھ گمان نكنم  -التقاطي از فلسفھ یوناني
دي ترین مشتریان این فلسفھ ھم طبق معمول جكشانیده باشد و یا حتي چنین شوق و ذوقي را تحریك كرده باشد. كھ 

طلاح اسلامي مثل ابن سینا و فارابي و ابن رشد و صاروپائیان فلسفي بوده اند ھمچون سائر فلسفھ ھاي بھ اخود 
  حتي ملاصدراي عارف مشرب! 

  
بھ زبان بسیار ساده و عامیانھ باید گفت كھ امام زمان از عالم ظلمت دھر رخت بر بستھ ولي بھ آسمان و یا  -٢٣٨

مقیم قلوب مؤمنان و طالبان حقیقت شده است و اینست معناي رحمت مطلقھ زیر زمین (چاه) نرفتھ است بلكھ 
با خاتمیت نبوت زیرا  زمان تكمیل امر خاتمیت نبوت است! مغیبت اما محمدي و اكمل نعمت خدا در اسلام! زیرا

ھ ملكوت محمدي، نور حق از آسمان بر روي زمین آمد و امام شد! ولي با غیبت امام زمان این نور از روي خاك ب
دلھا عروج نمود. نھ فقط قلوب شیعیان یا حتي مسلمانان بلكھ قلوب جھانیان! و اینست تحقق رحمتي بر جھانیان! و 

  عرفاني و ولایت وجودي و امامت فطري!  -اینست تحقق وحي قلبي
  

مود و این كل ن عروجاینگونھ است كھ دھر ظلماني و زمان نجومي و تاریخ بھ پایان رسید و بر قلوب آدمي  -٢٣٩
  سیر نزول و عروج روح است و ماجراي آخرالزمان و راز غیبت و ظھور امام زمان! 

  
یعني دیگر در جھان برون از شرق تا غرب عالم ھیچ خبري نیست و ھیچ ناجي و دادرسي نیست. پس  -٢۴٠

بایستي بھ فكر روغن زیتون مباركي بود كھ نور جانھا را كھ امام است برتابد و نور علي نور رخ نماید تا تحت 
دھر زایل گردد و آیات و تجلیات الھي از الشعاع این نور، امام كھ نورالله و جمال فطرت الله است دیدار شود و ظلمت 

    -قرآن» و در آنروز زمین بھ نور خداوند منور گردد«ھر چیزي رؤیت گردد یعني نور وجود از موجودات سرزند 
  

سركوب و قتل عام شیعھ در دستگاه خلفاي اموي و عباسي و تركتازیھا و نسل كشي شیعھ بھ دست  -٢۴١
وي و سلجوقي و ادامھ تاریخي آنان تا صفوي و قاجار از یك سو و جھل و مزدورانشان در ایران ھمچون غزن

جریاناتي از علما و مراجع شیعي از سوئي دیگر ھمواره ظھور نور علي نور یعني تجلي  درمصادره نژادي شیعھ 
مھ عارفان و نجا كھ ھآدر شرایط ظلمت دھر و غیبت ابدي قرار داد تا  اامام زمان از شیعیان و عارفان و اولیایش ر

رقھ اھل سنت بر دوش كشیدند كھ لباس تقیھ بوده است. و اینست كھ كلام و سنت و حكمت و خمظاھر نور امام 
معرفت ھمھ این عارفان، شیعي و امامیھ و علوي است و فقط اسم رسمي آنھا سني بوده است مثل ابن عربي، بایزید 

نجا كھ عارف بزرگ شیعي چون نعمت الله ولي عمده عمرش بسطامي، مولوي، حافظ، روزبھان، عطار و غیره. تا آ
  را بھ عنوان سني مذھب زیست و فقط سالھاي آخر عمرش را در كرمان لباس تقیھ برگرفت. 

  
سلجوقي بود  -در دوران حدود چھارصدسالھ حكومت صفوي و قاجار كھ ادامھ تاریخي تركتازیھاي غزنوي -٢۴٢

سنت ھا و روش ھا و باورھا و كشورداري ھمان  ھو شیعھ نام گرفت وگرنحاكمیت سني مذھب فقط اسم عوض كرد 
بود كھ بود و تفاوت چنداني با خلفاي عباسي نداشت كھ داعیھ علي خواھي و خونخواھي حسین داشتند و ھمھ 

(سگ آستان علي) با ملاصدرا  معاملھ اي كھ شاه عباس كبیرامامان را در حبس و حصر خانگي مسموم كردند. 
تدوین كرده بود نشان دھنده ماھیت این سلسلھ بود كھ نام د كھ براي نخستین بار فلسفھ شیعي و امام زماني نمو

وگرنھ ھیچ شیعھ اي بھ زور  !شیعھ فقط براي مبارزه با عثمانیان بود جھت بھ دست گرفتن قدرت جھان اسلام
یعني كاري كھ شاه اسماعیل با مردم آذربایجان كرد و بھ آنھا یك  بیعت نمي گیرد.، عشمشیر از ملتي براي ولایت علي

شب مھلت داد كھ یا شیعھ شوند و یا كشتھ شوند. و این بدلیل ھم مرز بودن با تركیھ عثماني بود تا مردم آذربایجان 
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شیعھ و سني، بھ د. شاید در تاریخ اسلام ھرگز كسي بواسطھ جنگ بین نرا بر علیھ عثمانیان بھ اسم شیعھ بسیج نمای
حكومت نرسیده باشد كھ شاه اسماعیل رسید آنھم یك جنگ ساختگي و جبري! و عجیب تر اینكھ خود شاه اسماعیل 
یك سني زاده و فرزند شیخ صفي الدین اردبیلي كھ آشكارا سني مذھب بود كھ گوئي خواب نما شده و یك شبھ شیعھ 

  گشتھ بود تا شاه شود.
  

قیقي و دھرشكن و امامیھ فقط در لباس اھل سنت توانستند زنده بمانند و آموزشھا و آثار بدینگونھ شیعیان ح -٢۴٣
   خود را اشاعھ دھند.

  
ولي در عوض فلاسفھ اسلامي در دستگاھھاي خلفاي جور عموماً محبوب و مطلوب بودند و اصلاً این خلافت  -٢۴۴

سركوب مي كردند و مي دانیم كھ بني عباس این  ھاي غاصب فقط بھ قدرت فلسفھ بود كھ حكمت و عرفان امامیھ را
فلاسفھ را غرق در ثروت و طلا مي كرد و كسي چون مأمون خود یك فیلسوف بود و دربارش یك شوراي فلسفي 

  داشت كھ شبانھ روز مشغول ترجمھ متون فلسفھ یونان بودند.
  

ھجري شمسي بود كھ حكومت  ١٣۵٧ ، فقط با انقلاب اسلامي ایران در سالعپس از حكومت پنج سالھ علي -٢۴۵
بروني ھنوز امكان تكوین عقلي نیافتھ است كھ از بیرون كل شیعھ امكان یافت كھ آنھم با دو بحران عظیم دروني و 

(اسلام ضد امامت) مشغول نابودسازي این انقلاب است و از درون ھم فقدان  ربيعجھان كفر بھ رھبري نفاق 
تكوین بنیادین را نداده است و این دو خسران و ظلمت دھر از درون و برون است این  ایدئولوژي مدون شیعي مجال

كھ این انقلاب شیعي را شدیداً تھدید مي كند: دھر تاریخي و دھر عقلي: ظلمت تاریخي و ظلمت ایدئولوژیكي كھ دھر 
ان نفس و عقل فطري ز معرفت و عرفبھ مراتب مھلك تر است كھ تا این ایدئولوژي اایدئولوژیكي  -و ظلمت عقلي

  بالاخره در قبال تھاجم دھر تاریخي جھاني دشمن، تسلیم شود كھ مباد!و این فقدان و خسران علاج نشود  دبرنخیز
  

 نفس ناطقھ بشر است پس جز بھ نور معرفت نفس تحت الشعاع نور علي نور اگر قلمرو ظلمت دھر، روان و -٢۴۶
  فلسفي ھرگز قادر بھ شكستن و امحاي ظلمت دھر نشود. -شكستھ نشود. پس ایدئولوژي علمي ،(امام)

  
انسان دھرزده اسیر زنداني است كھ زندانبانش نیز خود اوست. كھ این زندان دھر است كھ در دل و جانش  -٢۴٧

مستقر است و آدمي زندان بان این زندان در خویشتن است و این دھر كل روح ظلماني اوست. پس زندان و زنداني 
  و زندانبان یكي است. 

  
 و امعھ اي مردمان را دعوت بھ خروج از ظلمات دھر مي كنند بھ واسطھعارفان، نور علي نورند كھ در ھر ج -٢۴٨

نور عرفاني كھ از وجودشان بر مي تابد. پس نور وجود عارفان، مجراي خروج از دھر است براي  نتوسل بھ ای
  ھركھ بر این نور وارد شود و این نور نجات امام زمان است در دوره غیبت! 

  
» پیشرفت« ل اندیشھصات و جنون و جنایات و تباھي ھاي بي سابقھ در تاریخ حادر آخرالزمان عمده تشنج -٢۴٩

زمان! زیرا دیگر جائي براي بھ پیش رفتن نیست. چون زمان بھ آخر رسیده است در نفوس لاست بر لبھ سقوط آخرا
است كھ در آنجا  مردمان! و این بھ معناي طبقھ ھفتم دوزخ است كھ پیش تر از آن سقوط در دره درك اسفل السافلین

دیگر ھیچ درك و فھمي وجود ندارد الا اراده بھ نابودسازي خویش و دیگران! و اینست معناي درك اسفل السافلین! 
پس بھ كجا  :و پست ترین درك ھا و فھم ھا جز درك و فھم نابودي نیست: بھ پیش براي نابودي! فأین تذھبون

   -قرآن كریم !میروید
  

جدالھا و جنگھا دھري ھستند و حاصل دھرزدگي و دھرپرستي و تاریخ زدگي! از جنگ بین ھمھ تضادھا و  -٢۵٠
یا آي كھ آنھم حاصل ھمین ادعاست كھ ئتا جنگ زناشو .تمدنھا كھ نبرد بر سر اصالت و ارجحیت است بواسطھ قدمت

ترند مثل ادعاي بني  جنگ بین مذاھب و فرقھ ھا كھ كدامیك قدیم تر و اصیل تيو ح .قدم است یا تخم مرغممرغ 
. اسرائیل در جھان مذاھب و نژادھا. و نیز جنگ طبقاتي كھ نبرد بین تازه بھ دوران رسیده ھا و اشراف قدیمي است

و بدان كھ حق قدمت  در رأس برھان . نژادپرستي آریائي آلمانھا و...  وتا نبرد بین اقوام بشري مثل دعوي فاشیزم 
ده نكرد و كفر را بنا نھاد كھ: من قدیم ترم و در عبادت قدمت بیشتري دارم! پس مي ابلیس قرار داشت كھ آدم را سج

بینیم كھ حتي قدمت در امور خیر مثل عبودیت ھم كھ موجب استكبار شود یك ارزش دھري و ظالمانھ و ابلیسي 
   است. و سلطان دھریت جز ابلیس نیست كھ سلطان ظلمت و دوزخ است.
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ل دھرپرستي بشر است و مسابقھ در تصرف و تصاحب زمین و اھلش منجر بھ این پس دوزخ زمین محصو -٢۵١
ھمھ جنگھاي جھاني نیز معلول ھمین  شده كھ زمین تبدیل بھ خزانھ تسلیحاتي گشتھ و یك بمب در حال انفجار گردد.

  امر است.
  

در جریان است. علاوه بر نبرد دائمي ترین كارگاه دھرزدگي خانواده است كھ نبرد بین بزرگترھا و كوچكترھا  -٢۵٢
بین والدین و فرزندان، نبرد بین فرزندان بزرگتر و كوچكتر ھم تا پایان عمر ادامھ مي یابد. زیرا در منطق دھر آنكھ 

 حقمن تر است برتر است و باید سلطھ داشتھ باشد و كوچكترھا ھم اطاعت كنند. فقط دین خداست كھ این قانون نازم
ي گوید: آنكھ باتقواتر و عاقلتر و خداپرست تر است برتر است نھ آنكس كھ قدیمي تر است و را مختل مي كند و م

  من تر! 
  

ظلمات دھر پس از سھ ظلماتي است كھ در قرآن كریم مذكور است كھ این نیز سھ مرحلھ دارد: ظلمات رحم  -٢۵٣
حضور پروردگار در قیامت كبرا! خوش مادر، ظلمات حیات دنیا كھ ھمان ظلمات نجوم است و ظلمات قبر و برزخ تا 

بحال كسي كھ ظلمات دھر در حیات دنیا را بشكافد و بھ سوي پروردگارش خروج كند و از جملھ السابقون (سبقت 
  : حق اسلام را ادا كنید و بھ غایتش برسید و از آنجا براي خدا خروج كنید! عگیرندگان) باشد و یا بقول علي

  
(دھر) تدبیر و مدیریت مي كند كھ اساساً در خدمت نژاد خویش  بر محور گذشت زمان آدمي زندگانیش را یا -٢۵۴

الساعھ باشد و ملحق است و یا بر محور اراده پروردگارش كھ ھر آن و الساعھ نازل مي شود بھ شرط آنكھ از اھالي 
رك اعلي! روج بھ دَ در حركت جوھري و زمان الھي! كھ روش اول منجر بھ سقوط در درك اسفل است و دومي ھم ع

  ي! انو این دو درك و فھم از وجود است و انسانیت! درك ظلماني و درك نور
  

شده اند تا راه ھدایت یابند كھ بھ  بھ آن توصیھكھ در قرآن كریم مكرر مؤمنان » ابتغاي لقاي رب«اصلاً  -٢۵۵
 از مصدر» ابتغا« معناي جستجوي دیدار پروردگار است حتي بھ لحاظ لغوي ھم عین ظلمت پژوھي است زیرا كلمھ

بھ معناي ظلمات است. و این عین عطش براي دیدار با تجلي حق در حیات دنیا كھ قلمرو ظلمات دھر است » الغي«
  است.  ھ امري جبري براي كافر و مؤمنكبرا ندارد ك تطي بھ لقاءالله در قیامو در این تردیدي نیست كھ رب

  
ابتلاي بھ دھر و دھرپرستي ھرچھ كھ بھ قلمرو قدرتھاي مادي نزدیكتر مي شود شقاوت و ظلم و پلیدیش  -٢۵۶

پسر رحم كرده و نھ حكومتھا و دربارھا بوده ایم كھ نھ پدر بھ  آشكارتر مي گردد و لذا شاھد اشد رذالتھا در قلمرو
دھر پسر بھ پدر و نھ زن بھ شوھر و نھ شوھر  بھ ھمسر و نھ برادر بھ برادر! چرا كھ اراده بھ جاودانگي در بستر 

و تاریخ در قلمرو سلطنت و حكومت منجر بھ اشد شقاوت و جنون و جنایت مي شود. اینست كھ استضعاف، شرایط 
ن مستضعفین برمي گزیند یعني او خداوند وارثین و خلفاي خود را از می تمھیاتري را براي خروج از دھر داراس

   ضعف گزیدگان و نھ ضعیف شدگان!
  

٢۵٧-  ً د در شمارش زمان نجومي طولاني تر زندگي ناتي كند و آھستھ داریكساني كھ ح بھ تجربھ مي دانیم كھ عموما
عمر كوتاھتري در زمان دارند. این بدان د مي كنند و بعكس كساني كھ با سرعت و شتاب بیشتري زندگي مي كنن

معناست كھ در خلقت حیات خاكي ھر انساني قرار است فاصلھ اي معین را طي كند كھ معمولاً این فاصلھ براي ھمھ 
د و باید عبور كند و بھ وادي ریكسان است پس ھركھ این فاصلھ معین را زودتر طي كند دیگر كاري در این دنیا ندا

  یا این فاصلھ چیست و این كار كدامست و سرعت این طي طریق چگونھ است؟ آد. ولي وارد شو يبرتر
  

دمي در نزد خودش بیواسطھ افكار و ایده ھا و باورھا و القائات دیگران آتفكر بھ معناي حقیقي آنست كھ  -٢۵٨
الساعھ جان و روان است تفكري در بیندیشد و این ھمان فكري است كھ بھ ذكر و ھدایت مي انجامد. پس تفكر ناب 

زیرا در این الساعھ است كھ ھیچ غیري حضور و ورود ندارد زیرا غیرھا ھمھ از راه دھر مي آیند. پس تفكر نیز دو 
نوع است! تفكر دھري و تفكر آني! تفكر خودي و تفكر بي خودي! تفكر در حال و تفكر در گذشتھ! فكر در حال ھمان 

و  .در سر خوانده مي شود. این ھمان تفكر قرآني است كھ مختص مؤمنان استذكر است كھ كانونش دل است ولي 
  آن غیر ظن است.

  
پس آن راھي كھ ھركسي باید طي كند راه از ذھن تا دل است كھ ھمان راه دنیا تا آستانھ آخرت است. پس آن  -٢۵٩

ك زندگي و مرگ كامل را درك طي طریق دھر است و بھ آستانھ خروج از آن رسیدن است. و ھركھ بھ اینجا رسید ی
ھنوز ھم شوق رشد و حق جوئي ممكن در قلمرو حیات دنیا را داشتھ باشد اگر كرده است و آماده مرگ است. كھ 

بازھم خداوند بھ او مھلت ماندن میدھد وگرنھ مي رود. بھرحال براي گذر از حیات دنیا بایستي بھ آستانھ دل كھ درب 
ل و از راه دین و تقوا مي رسند و برخي بھ جبر و كفر مي رسند. و نیز بسیاري آخرت است رسید كھ برخي بھ عق
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ھستند كھ بواسطھ مظالم شدید از قلمرو دھر دنیا طرد مي شوند و بھ حادثھ اي آني مي میرند و پس از مرگ ھنوز 
  اسیر دنیاي برزخي ھستند.

  
از این خروج یا دوباره بھ دنیا برمي گردد كھ  آدمي از درب دل است كھ از دنیا و دھر خروج مي كند كھ پس -٢۶٠

  این دنیاي دھري نیست بلكھ دنیاي اخروي و عرفاني است. و یا بھ كلي حیات خاك را ترك مي كند.
  

در قرآن كریم میخوانیم وقتي انساني مي میرد و اطرافیان او را احاطھ مي كنند در آن لحظھ خدا از ھمھ بھ او  -٢۶١
ر باشد چھ مؤمن! پس ھر انساني تا بھ خدا نرسد نمي میرد و جان نمیدھد. و عمر راه رسیدن نزدیكتر است چھ كاف

بھ اوست. منتھي بستھ بھ این دارد كھ انسان با وجھ رحماني حق روبرو شود یا وجھ ظلماني! با ھویت قھري او 
و او! بھ غضب و آتش او یا لطف و نورش! بھرحال آدمي بدون او نمي تواند جان دھد!  مواجھ شود یا ھویت مھري

  دمھا بھ سوي او راه است.آاین خود اوست كھ جان مي ستاند! ھمھ راھھا بھ او مي رسد و بھ تعداد 
  

ھ از رحم مادر آفرینش حیات دنیا ك مي خوانیم كھ خداوند انسان را قبل از رسوره زم ٨در قرآن كریم در آیھ  -٢۶٢
كھ بھ نظر ما ظلمات جمادي و نباتي و حیواني است كھ سھ  دمي شود در سھ ظلمات مقدماتي سیر مي دھ آغاز

از قلمرو جماد و نبات و حیوان مي گذرد تا  مرحلھ از ھستي انسان در عالم ذر است. یعني ذره اي از فطرت انساني
شود كھ حیات روحاني است كھ این سرآغاز ظلمات دھر است كھ  بھ رحم مادر رسیده و وارد حیات ویژه انساني مي

  آن نیز سھ مرحلھ دارد: رحم مادر و حیات خاكي و حیات برزخي كھ از قبر گشوده مي شود. 
  

حیواني ما قبل از خلقت خاكي كھ خلقت انسان در عالم ذر است در حیات  -نباتي -این ظلمت ثلاثھ جمادي -٢۶٣
ج بھ صفات و افعال بارز مي شود. اینست كھ خداوند برخي از مردمان را در حیات دنیا دنیوي انسان نیز بتدری

و ھمچون حیوانات مي نامد و برخي را ھمچون جمادات. در حقیقت حیات آدمي در این دنیا، قلمرو ظھور و بروز 
ھستي و مدارجش  عرفات ھمھ مراحل حیات و ھستي عالم است و انسان در این دنیا مأمور است كھ بر كل جھان

(عبرت گیرد) تا فطرت الھي خود را دریابد. و این سلسلھ مراتب  معرفت و تجربھ یابد و مرحلھ بھ مرحلھ عبور كند
طي طریق آگاھانھ و عارفانھ در ظلمات ثلاثھ است كھ ذاتاً دھري است. این ھمان چاه طبیعت است بھ قول حافظ! و 

  مراحل و خروج از آن و عروج بھ حیات روحاني نیست.كل سیر و سلوك عرفاني جز طي طریق این 
  

(بواسطھ حجت و بینھ الھي از جانب یك  ه شددآنانكھ بغایت حیوانیت خود رسیده و درب خروج از آن گشو -٢۶۴
) ولي خروج نكردند و آن بینات را انكار كردند بر دوزخ وارد مي شوند و در آن سرنگون مي گردند. انسان نوري

ھمھ آدمھاي حجت دیده و انكار كرده را بھ لحاظ ھوش و حواس و عقل و وجدان، سرنگون و وارونھ مي اینست كھ 
  عذاب عظیم است. نیابي و این ھما

  
جز بواسطھ اداي حقوق اسلام و بغایت رسانیدن این حقوق كھ سراسر تقواست نمي ، عو بھ قول امام علي -٢۶۵

و سبقت «خارج شد و تقرب الي الله یافت و از جملھ السابقون گردید: توان از ظلمات ثلاثھ دھر در حیات دنیا 
گرفتگان بھ قرب الھي مي رسند و بر بھشت نعمات او وارد مي شوند و از شرابي جاري مي نوشند و بھ یاران 

و این سبقت و تقرب الي الله و خروج از دھر و ورود بھ بھشت  -١٠-٢٢واقعھ» حق مي شوند و...لبھشتي خود م
چون واقعیت واقع گردید و نیست وقوعش را ھیچ انكاري... و باشید یاران سھ «نعمات در سوره واقعھ است: 

كھ این ھمان سھ نفر یار ایماني ھستند كھ راز دل در میان نھادند و با خداوند قرین و ھمنشین  ١-٧واقعھ » گانھ...
ھرگز بھ تنھائي بدون یك اتحاد روحاني با مؤمنان و  شدند در سوره مجادلھ كھ مكرراً ذكرش آمده است. پس بدان كھ

اولیاي الھي نمي توان از ظلمات دھر خارج شد و بھ قرب حق رسید و چشم بر واقعیت عالم وجود گشود كھ ھمان 
اسراري كھ سھ یا پنج تن از مؤمنان در میان آن بھشت است، بھشتي كھ در تاریكي دھر، عین دوزخ بود. و بدان كھ 

ھر و اسرار ظلمات حیات دو خداي در میانشان حاضر مي شود و آنھا را از ظلمات مي رھاند، جز اسرار  مي نھند
كھ در این بھ میان آمدن، رازگشائي مي شوند و معرفت حاصل مي گردد. پس این ظلمات جز بھ نور  دھري نیست

عرفان گشوده نمي شود كھ حاصل عشق عرفاني است. و بھ قول حافظ این اسرار را نمي توان در مدرسھ و بواسطھ 
  حكمت نظري گشود!

  
مرو واقعھ و خلقت جدید تھدید مي كند استكبار و بزرگترین خطري كھ مؤمنان اھل امام و عرفان را در قل -٢۶۶

انكار حقایق و نعمت ھا و آیاتي است كھ در این عرصھ بواسطھ پیر آشكار و بیان مي شود. و لذا سوره رحمان كھ 
فبأي آلاء ربكما  کھ: سوره خلق جدید عرفاني است بھ صورت ترجیع بندي پیاپي و حدود سي مرتبھ اخطار مي دھد

را این حجت ھا و بینات بالھاي پرواز روح یكدامین حجت و نعمت پروردگارتان را انكار مي كنید! ز پس  -تكذبان
براي خروج از دھر و عروج از درك اسفل بھ درك اعلي است! و انكار ھریك سالك را زمینگیر و فلج مي سازد و 
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سھ ھا و نجواھاي خود را بھ كار مي زیرا شیاطین در چنین واقعھ اي ھمھ مكرھا و دسیسھ ھا و وسوبلكھ واژگون! 
یات و بینات پیر را آگیرند تا مبادا كسي از سیطره ظلمات آنھا خروج كند كھ خطرناكترین مكرھاي شیطان اینست كھ 

  مني و استكباري كند در اذھان سالك! 
  

واقعیت عالم  پس بدان كھ خروج از دھر و ورود بھ الساعھ و قیامت جملھ وجوه واقعھ اي كبیر است كھ -٢۶٧
معنا بمان!  ناست در سوره واقعھ! در ای» واقعھ«وجود را پرده برداري مي كند و لذا اسم وجودي این واقعھ ھمان 

است » فرج«و این واقعیت ھمان جنات نعیم است كھ با ظھور جھاني امام زمان گشایش مي یابد و این ھمان معناي 
  مي باشد. »گشایش«كھ آنھم بیانگر 

  
ق و فضیلت و مدارج تقوا و ارزشھاي بدان كھ ھمھ اركان علمي و نظري دین و احكام شریعت و قواعد اخلا -٢۶٨

دیني و مراتب سیر و سلوك عرفاني در خدمت و براي رسیدن بھ خروج از ظلمات دھر است و ورود بھ معرفت 
  عرصھ نور و عروج در طبقات عالم وجود است تا فناي در ذات حق! 

  
شھاي مادي و معنوي بشر آگاه و ناآگاه جھت خروج از دھر و یا فائق آمدن بر جبر دھر است كھ بھ كل تلا -٢۶٩

طور كلي دو راه و روش دارد: دیني و تكنولوژیكي! روش تكنولوژیكي آموزه شیطان جھت این خروج یا جبران 
ھم رسوخ كرد و شیطان در دین خسرانھاي آنست و دین ھم آموزه انبیاي الھي براي نجات از خسران دھر است. كھ 

ي و فرمالیستي و دھري نمود و تاریخي و نژادپرستانھ! كھ عرفا جھت نجات دین كدین را ھم در بشر فني و تكنولوژی
یقت است و رندي ھاي عارفانھ كھ در نقطھ راز سیطره شیطان بھ روشي میانبر دست زدند كھ معرفت نفس و آداب ط

  نمود و یا شمس تبریزي با مولانا. عبا موسي عست، بھ مانند كاري كھ خضرمقابل مكرھاي شیطان در دین ا
  

شیاطین رندان و رھزنان انسان در دین خدا ھستند تا انسان بھ خدایش نرسد و عارفان ھم درست در نقطھ  -٢٧٠
شیاطین  مقابل شیاطین قرار دارند و رندان و رھزنان شیاطین در دین ھستند تا انسان را از وسوسھ و مكرھاي

  برھانند. و لذا یكي از محورھاي اصلي عرفان نفس، شیطان شناسي در كل مراحل راه است.
  

سلوك الي الله در كمین نشستھ تا مؤمنان و  و در قرآن كریم مي خوانیم كھ ابلیس بر صراط یعني در راه سیر -٢٧١
نعمات و حجت ھا و آیات الھي است و لذا مي زگرداند و آن از طریق كفران اسالكان را از راه بدر كرده و بھ جھنم ب

گوید كھ: مؤمنان را ھم بر صراط گمراه مي كنم زیرا اكثرشان شاكران نعمات نیستند. و اینك بھتر آن آیھ مكرر را در 
  سوره رحمان درك مي كنیم كھ: كدامین نعمات و حجت ھاي پروردگار را انكار مي كنید! 

  
، بھشت و دوزخ و بسیاري از صحنھ در و شھودي از برج عرفات خلق جدیبطرزي حیرت آو ،سوره رحمان -٢٧٢

ھاي مردمان را در این دو قلمرو وجود گزارش مي كند. پس درك مي كنیم كھ خلق جدید انسان كھ بھ علم قرآن و 
 است و پیدایش عارف. پس انسان قرآني ھمان عارف استآید ھمان خلقت عرفاني بر عرفات حكمت بیان حاصل مي 

كھ در وراي بھشت و دوزخ بر ھر دو احاطھ و شھود دارد و آنرا ھمچون سوره رحمان گزارش مي دھد. و آن 
انساني ھم كھ در سوره دھر قبل از خلقت كائنات وجود داشتھ است انسان عارف است. زیرا وراي بھشت و دوزخ 

مان بودن است. و اینست مقام انسانیت بودن ھمان وراي مكان و زمان بودن و از اقطار عالم خروج نمودن و بر ز
  بدان!  !در قرآن كریم

  
بدان كھ آخرین مكر و وسوسھ و حربھ شیطان در منصرف ساختن انسان در خروج از ظلمات دھر، عواطف  -٢٧٣

و عشق و تمناھاي نژادي و جنسي است مثل نقشي كھ ابلیس در واقعھ ذبح اسماعیل براي ابراھیم ایفا نمود كھ در 
نھ پدري پسر محبوبش را ذبح تواند چگو !واي بر اینھمھ شقاوت و بیرحمي«مقابل رویش خاك بر سر مي كرد كھ: 

گشود و این ھمان درب  عاین ذبح عظیم بود كھ خداوند دربھاي ملكوت جھان را بھ روي ابراھیم از و پس» كرد...؟!
  خروج از ناسوت دھر و رھائي از ظلمات بھ عالم اعلي بود.

  
یا بھ راستي چھ رابطھ اي بین دھر و نژادپرستي است و چرا خروج از عشق ھاي نژادي عین خروج از آ -٢٧۴

ظلمات دھر است؟ زیرا ابراھیم نخستین انساني بود كھ بھ طور كامل از ظلمات دھر خروج كرد و بھ عالم اعلي 
دلش را گشود كھ درب آسمان بر علیھ نژادپرستي در خویشتن نمود تا درب كھ پیوست بواسطھ جھادھاي كبیري 

  است. 
  

  در حقیقت نژادپرستي و عشق جنسي دل آدمي را شقي و سنگ نموده و مي میراند. چرا؟  -٢٧۵
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با نژاد پس و پیش از پدر تا ھمسر و فرزند! پس  عمرشلنخستین فاتح كامل دھر بود در نبرد مادام ا، عابراھیم -٢٧۶
رھانید و از پس و پیش رھا ساخت و مقیم اكنون شد كھ قلمرو دل است. زیرا خود را از اسارت زمان گذشتھ و آینده 
در   ینده پرتاب مي كند. پسآو اجداد است كھ او را در عشق فرزند بسوي  ءتعلقات آدمي بھ گذشتھ اش بواسطھ آبا

ژاد است و جائي زیست مي كند. و اما اكنونیت او ھم در تسخیر ھمسر است. پس كل دلش در تسخیر نینده گذشتھ و آ
براي خدا نیست. و خداوند ھم بما مي آموزد كھ در یك دل دو نفر جاي نمي گیرد. و اما عشق بھ نژاد عین عشق 
بخویشتن است زیرا آدمي از نژاد پشت خود پدید آمده و از طریق ھمسرش در نژاد پیش روي یعني فرزندانش 

  است كھ دل را تسخیر مي كند و بھ ظلمت مي كشاند. استمرار مي یابد و این حیات و ھستي دھري و تاریخي 
  

اگر فرزندي راه و روش و مكتب و مسلكي بر خلاف والدین خود برگزیند آیا ھنوز ھم پرستیده مي شود و راز  -٢٧٧
استمرار بقاي والدین محسوب مي شود و یا مطرود و آق والدین مي شود. اگر ھمسر، مظھر نفس تو نباشد و 

ً خودپرستي است و چون دل كانون پبرخلاف آن باش ستش غیر رد آیا بازھم بر او عاشقي؟ پس عشق نژادي تماما
است و نمي تواند صاحبش را بپرستد آدم خودپرست (نژادپرست) شقي و سنگدل مي شود یعني از ایمان و آخرت و 

نباشد نھ ایماني است و و كسي را كھ دلي  -»نان را دلي نیستآو گوئي « چشم و گوش و ھوش دل ساقط مي گردد.
  نھ خدائي و نھ ماوراي طبیعت و معنویت و روحي! ،نھ آخرتي

  
علیھ نژادپرستي دل خود، شاھراه نجات دل از ظلمات و عدمیت و شقاوت است. پس براي رھائي پس جھاد بر -٢٧٨

جاویدش را در دھر  از ظلمات دھر بایستي دل را از تسخیر نژاد نجات داد. زیرا انسان نژادپرست، حیات و ھستي
پس این دھر خداوند كھ اصل وجود و سرمدیت است  .جستجو مي كند پس روحش را بھ زمان و تاریخ فروختھ است

است كھ انسان را ھلاك كرده است و این عین فلك زدگي است زیرا عمر و تاریخ افلاك خیلي بیشتر از بشر است ھم 
  قدیم تر و ھم پاینده تر است. 

  
وست. پس دل ابراھیم او نژادپرستي ھر انساني بھ میزان عظمت و عمق رحمت و لطافت دل  عمق عشق -٢٧٩

وسعت دریاھا بود. و مردمان، حقیر نبود و لذا عشق او بھ پدر و ھمسر و فرزند ھم بھ عمق  ھخلیل ھمچون دل عام
ابراھیم در ھر جھادي بر  پس گذشتن از چنین عشق ھائي بھمان اندازه سخت و جانكاه و مرگبار است. و اینست كھ

  آسماني را مي شكافد و عروج مي كند و تا آسمان ششم بالا مي رود و بر كل كائنات فائق مي آید.  علیھ دل خود،
  

پس دھرپرستي عین نژادپرستي است و بدینوسیلھ است كھ ظلمات دھر بر دل مسلط مي شود و روح آدمي را  -٢٨٠
قرآن كریم مكرراً مؤمنان محمدي را امر بھ پیروي از آئین ابراھیم حنیف مي  و اینست كھدر تاریكي غرق مي سازد. 

  است كھ جز براندازي نژاد از دل خویش نیست!  كند و اینست طریقت محمدي كھ ھمان طریقت ابراھیمي
  

  حال سؤال اینست كھ چرا عشق نژادي، دل را سنگ مي كند و مي میراند؟  -٢٨١
  

كھ عشق نژادي عین خودپرستي است و خودپرستي اصلاً عشق نیست بلكھ عشق ضد  ماول اینكھ نشان دادی -٢٨٢
عشق است زیرا عشق كھ كار دل است معطوف بھ غیر است بخصوص آن غیري كھ ضد تو باشد. اینست كھ عشق 

  نژادي، مصداق شقاوت است.
  

رزندانش. پس تو كساني را ھمانطور كھ عشق مرد بھ ھمسر و فدوم اینكھ عشق نژادي عشقي یك طرفھ است  -٢٨٣
 ،مي پرستي كھ مطلقاً روح و دلي بھ سوي تو ندارند پس تو فقط بدن و جمادیت آنھا را مي پرستي و لذا جمادپرستي

پس از مرگشان رخ مي دھد عین عشق بھ سنگ قبرشان است و  دل را جماد مي كند. و عشق بھ والدین كھ معمولاً 
ل عشق بھ انبیاء و اولیاي مرده ھم نمي تواند دل را مؤمن و زنده و منور مصداق عدم پرستي است. بھ ھمین دلی

حي نداشتھ باشد كافر تلقي مي شود یعني مرده  يسازد مگر اینكھ بواسطھ نور امامي زنده باشد. و لذا كسي كھ امام
  دل! 

  
نگ مي كند و شقي و و این قاعده را ھم بدان و فھم كن كھ عشق بھ كسي كھ تو را دوست ندارد دل را س -٢٨۴

  ظلماني! 
  

و طبق حكمت قرآني آنانكھ دل بھ دنیا مي دھند آتش جھنم را براي خود برپا مي سازند یعني دل خود را دوزخ  -٢٨۵
زمانیت و تاریخ شود دھري زیرا ھرچھ كھ مشمول  .مي كنند و مي سوزانند و مي كشند! دنیا نیز وجھي از دھر است

  زمان پیر و فرسوده شود و تغییر یابد و تباه گردد دل را ھم تباه مي كند و مي میراند. است یعني ھرچھ كھ در مسیر
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از اینجانب رجوع كنید بخصوص » عشق شناسي« براي درك جامع و عمیق تر رابطھ عشق و دھر بھ كتاب -٢٨۶
ز عشق ندارد. عشق دشمني جز دھر ندارد ھمانطور كھ دھر ھم دشمني ج»! راز مگوي عشق« بھ فصل اولش یعني

نرا واژگون ساختھ و عشق ضد عشق مي سازد و شقاوت! ولي دشمني عشق با آدشمني دھر با عشق اینست كھ 
 از دھر خروج كنید« دھر از بابت عشق الھي و ولائي است كھ فقط بھ قدرت آن مي تواند از سیطره دھر خروج كند.

  یعني عشق بھ سلطان عشق كھ امام است. -وره رحمنس» ولي نمي توانید الا بھ یاري سلطاني اگر مي توانید 
  

  ست. ااصلاً نژادپرستي عین مصداق دھرپرستي است زیرا نژاد بستر استمرار حیات آدمي در زمان و تاریخ  -٢٨٧
  

كھ بزرگترین مورخ و تمدن شناس تاریخ معاصر  -آرنولد توین بي» تاریخ ھیچ حقیقتي بما نمي آموزد« -٢٨٨
مورخ و فیلسوفي بھ مقام او نمي رسد كھ تمام عمر  چتاریخ بشر است و در جامعیت این علم ھیجھان و بلكھ كل 

طولاني خود را صرف پژوھش در تاریخ تمدنھا كرد و بزرگترین دائرة المعارف تاریخ را در بیش از سي جلد تألیف 
حاصل نكرده است. ولي اي كاش ن علم نمود و نھایتاً خود را یك فریب خورده كامل یافت كھ كمترین حقیقتي را از ای

ھیچ حقیقتي را در تاریخ نیافتھ باشد و در این ادعایش لااقل صادق باشد كھ نیست بلكھ كل حقیقت تاریخي انسان و 
تانیا نمي یسازمان اینتلیجنت سرویس بربھ حق انساني تاریخ را واژگونھ یافتھ بود وگرنھ ھمھ عمر و علم خود را 

شیطان بزرگ نمي شد. پس او خود از اولیاي  رین امپراطوري تاریخ خدمت نمي كرد یعني خادمفروخت و بھ پلیدت
كھ حتي از دائرة المعارف » داستان تاریخ«شیطان شده بود در علم تاریخ! و مي دانیم كھ این دائرة المعارف 

كھ كھ امروزه نظریھ نبرد تمدنھا  بریتانیكا ھم حجیم تر است بواسطھ این سازمان اطلاعاتي منتشر گردید. و مي دانیم
سرلوحھ ایدئولوژي نئوامپریالیزم است كھ بواسطھ ھانتینگتون ایدئولوگ معاصر كاخ سفید بازنویسي و تدوین شده 
است برگرفتھ از آراي شیطاني این مورخ مشھور آخرالزماني است كھ در واقع دجال تاریخ و مورخ تاریخ دجالیت 

  است. 
  

كھ حكمت و راز دھر را فھم كند و امروزه بتواند راز آخرالزمان را درك و تبیین نماید كھ  حكیم كسي است -٢٨٩
شیبي سقوطش در درك اسفل السافلین رسیده و ھمھ پیروان و پرستندگانش اآخرالزمان دھر است. زیرا دھر بھ سر

و ھمھ اھل مدرسھ را! زیرا این  تاریخ مداران، تمدن بازان، ملیت گرایان را ھلاك مي سازد یعني ھمھ نژادپرستان،
در این باره بھ سقوط در سراشیبي درك اسفل حاصل مدرسھ پرستي و علوم كلاسیك است و عاقبت اسكولاستیك! 

   رجوع كنید. »مدرسھ آخرالزمان«فصل » رسالھ عرفان عملي« كتاب
  

و جھاني شدن و دھكده جھاني مي باشد  ن وطنياجھ ،»ناسیونالیزمرانت«كھ موسوم بھ ھم امروزه آنچھ  -٢٩٠
جھان را بواسطھ كل غایت نژادپرستي برخي از نژادھاي روي زمین خاصھ نژاد انگلوساكسون است كھ قصد تصرف 

نژاد خود در سر دارند و نیز بني اسرائیل كھ باطن پنھان این جھانخواري است كھ خود را كھن ترین قوم و مذھب 
نیست لااقل در وجھ ھم خیلي نامربوط  ن تمدن و مدرنیزم را ھم از آن خود مي نامد كھروي زمین مي داند و اصل ای

تباھي و فساد و استثمار و فتنھ گري! مثل نظام بانكي، نظام اطلاعاتي و جاسوسي و نظام پورنوگرافیزم كھ سھ ركن 
ونیزم بوده است ھمانطور كھ اصلي تباھي این دوران ھستند و بانیان تاریخي آن بدون تردید بني اسرائیل و صھی

تشكیلات فراماسوني با عمر حدود سیصد سالھ اش منبع اصلي و تاریخي این ھر سھ تباھي عصر است كھ نخستین 
ایدئولوژي فتح جھان و جھانخواري را بنا كرده است و لذا باطن امپریالیزم است. و باطن تكنولوژیزم نیز ھست 

اند مثل  مندان و فلاسفھ باني این تمدن صنعتي و مدرنیزم نیز یھود بودهھمانطور كھ بھ گواه تاریخ اكثر دانش
نظام و مكتب جھانگیر علمي، ادبي، فلسفي و باني یك ینوزا و كافكا كھ بھ تنھایي ھریك پماركس، فروید، انیشتن، اس

تھ شدند ولي سیاسي بوده اند ھرچند كھ برخي از آنان حتي از جانب قوم و مذھب سنتي خود طرد و مرتد شناخ
خدمت قوام ھ امروزه صھیونیزم كھ ایدئولوژي نژادپرستي بني اسرائیل است این بزرگان را بھ لحاظ تبلیغاتي ب

  تاریخي خود گرفتھ است. 
  

بایستي دھر مذھبي و مذاھب دھري را شناخت زیرا آن  ولي براي درك غایت حكمت و راز دھر و دھرپرستي -٢٩١
و اولیاي  ءشقاوت دھرپرستان است كھ ھمواره در طول تاریخ ھم بیرحم ترین قاتلان انبیاآخرین و قھارترین حربھ 

آشكار كرد. در  عالھي بوده است كھ مشھورترین آن شقاوتي بود كھ روحانیت بني اسرائیل در قبال حضرت مسیح
د و دھر مذھبي كھ یز شقي ترین خصم این ظھور ھم رھبران مذاھب دھري خواھند بونظھور جھاني مسیح و مھدي 

  مكر ابلیس است.  نآخری
  

یكي از نمایش ھاي آشكار دھرپرستي و فلك زدگي و افلاك پرستي بشر مدرن اینست كھ نجوم را مي پرستد و  -٢٩٢
لذا ھمھ دول و ملل جھان بیشترین در آمد ملي خود را صرف تسخیر فضا و ستارگان مي كنند و مھمترین نماد 

فینھ ھاي فضائي است و این مصداق آشكار پیشرفت دھري و افلاكي است كھ بواسطھ این ماھواره و سھم پیشرفت 
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افكنده است زیرا نیازمند سوخت  ربھ خط تكنولوژي زمین و آسمان را بھ فساد كشانیده و حتي بقاي نسل بشر را جداً 
  ھستھ اي است. و این عین جنون است. 

  
(اتمي) شده است و براي  رگان نیازمند علوم و تكنولوژي ذره ايبشر فلك زده مدرن براي تصرف فضا و ستا -٢٩٣

دستیابي بھ این تكنولوژي جان خودش را بھ مھلكھ انداختھ است. محیط زیست خود و زمین را بھ فساد كشیده و 
بشر جان نقدش را نابود مي كند تا در ستارگان بالا جاودانھ شود؟ آیا این یك علم و فناوري شیطاني نیست كھ عقل 

  ؟را زایل ساختھ است
  

و نابودگر است. پس مي دانیم كھ بنیاد ازلي ذرات تشكیل دھنده اتم، ضد ماده است كھ مترادف معناي عدم  -٢٩۴
انسان فلك زده براي رسیدن بھ افلاك جھت جاودانھ شدنش دست بھ دامان نابودي شده است. این نابودي و نابودگري 

و ھم در تشعشعات مرگبار و دوزخي رادیواكتیو كھ زمین و دریاھا را آلوده است: ھم در معناي ضد ماده نھفتھ است 
ھمھ دریاھا و آب زیرا مي دانیم كھ امروزه  -قرآن» را بھ فساد كشیده اند و آبھاكافران بدست خودشان خشكي «

  اقیانوس ھاي جھان بھ مواد رادیواكتیو و تشعشعات اتمي آلوده شده است.
  

نیم كھ دھرپرستي و فلك زدگي و افلاك پرستي كھ امري واحد است براستي حتي عقل حیواني پس درك مي ك -٢٩۵
بھ ضد عقل دچارش كرده است ھمچون ضد ماده! زیرا براي جاودانھ شدن بھ ضد ماده  بشر را ھم تباه ساختھ و بلكھ

ر مدرن است. چرا كھ براي و تكنولوژي اتمي كھ براستي نابودگر است متوسل شده است و این عین شیطان زدگي بش
  نخستین بار ابلیس بود كھ آدم و حوا را بھ سوي شجره ترغیب نمود تا بواسطھ نژادش جاودانھ شود.

  
زدگي و نجوم پرستي و جنون و شیطان پرستي  پس درك مي كنیم كھ چگونھ نژادپرستي و دھرزدگي و فلك -٢٩۶

قدیم رایج بوده است كھ بھ صورت كف بیني و فالگیري در ھمھ است. و باید دانست كھ نجوم پرستي از  امر واحدي
فرھنگھا حضور داشتھ است تا احوال و چگونگي سرنوشت خود را از ستارگان سؤال كنند. حال بھتر درمي یابیم كھ 

   است.علم نجوم را حرام دانستھ ، عچرا امام علي
  

یك فاصلھ اي معین طي مي شود زمان گویند. و انسان اگر فاصلھ اي نباشد زماني ھم نیست زیرا مدتي را كھ  -٢٩٧
تنھا موجود زمانمند است زیرا داراي علم حساب است و شمارش مي داند. و اندازه گیري و محاسبھ زمان را بر 

كھ ھمان شبانھ روز است. اگر خودمحوري زمین نمي بود این  انجام مي دھد دشي گردش زمین بھ دور خوامبن
ي بود. پس زماني كھ در نزد بشر است حاصل خودمحوري زمیني است و خودگردي انسان بر محاسبھ زمان ھم نم

روي زمین بھمراه خودگردي زمین! زیرا انسان ھم بھمراه گردش خودمحور زمین بر محور زمین دوران مي كند. 
  پس زمان حاصل گردش انسان بر محور زمین است.

  
و در ھمھ جا ھست پس نیازي بھ طي  ندارد زیرا خداوند در ھمھ حالمي دانیم كھ براي خداوند زماني وجود  -٢٩٨

چون خدا باشد از جبر و ظلمات دھر بي نیاز مي  ستطریق از جائي بھ جاي دیگر را ندارد. اگر انسان ھم مي توان
بود. زیرا انسان محبوس و محدود در تن خویش است. پس جبر زمان حاصل جسماني بودن وجود انسان است و 

  حسابي بودنش! و حسابي بودن انسان بدلیل خودآگاھي او بر محدودیت عمر است یعني مرگ آگاھي! 
  

دگانیش كوتاه است پس عمرش را بھ شبانھ روز و ماه و سال و ساعت و چون انسان مي داند كھ مھلت زن -٢٩٩
یعني اگر آدمي داراي  دقیقھ تقسیم بندي كرده است تا بتواند از عمرش طبق آرزوھایش بیشترین استفاده را بكند.

ازدواج  بي نیاز مي بود: آرزوي درس خواندن و فارغ التحصیل شدن، آرزويآرزو نمي بود از زمان محاسبھ اي ھم 
آرزوي صاحب خانھ شدن و پولدار و ثروتمند شدن و صاحب قدرت و منصب شدن و داراي درآمد  كردن،

  بازنشستگي بودن، موجب شده كھ داراي ساعت باشد و اسیر زمان.
  

رزوھاي بیشتري برسد و از عمرش آو آدمي تكنولوژي را كھ عامل سرعت و شتاب است آفریده است تا بھ  -٣٠٠
     بیشتري كند. ادي م استفاده

  
پس انسان اگر بتواند بھ خدایش ملحق شود كھ ھر آن در ھر كجا كھ خواھد باشد و جاودانھ ھم باشد نیازي  -٣٠١

  بھ حساب و زمان و آرزوھا ندارد.
  

آگاھي موجب دریوزگي بشر بھ افلاك و دھر شده است و مي خواھد با تلاشھاي مذبوحانھ اش بر  پس مرگ -٣٠٢
آن فائق آید بواسطھ تكنولوژي كھ زمان عمرش را تمدید و طولاني تر مي سازد و اگر بتواند اصلاً نمیرد. زیرا بشر 
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ي جابجائیھایش را انجام مي دھد. رشتبواسطھ تكنولوژي زمان بیشتري را براي خود ذخیره مي كند زیرا با سرعت بی
چھ مي كند؟ آیا بشر مدرن كھ بھ یاري تكنولوژي اینھمھ  ،ولي آیا با این صرفھ جوئي زمان و ذخیره سازي عمر

 ،بازي! ماشین بازي، كامپیوتربازي وقت و عمر اضافي آورده با آن چھ مي كند؟ صرف خود تكنولوژي مي كند،
پس بشر مدرن فقط بھ بازیھایش كردن!  يبطالت گذراندن و خوردن و بازي بیشترساعتھا بھ پاي تلویزیون بھ 

افزوده است و عمر و وقت اضافي اش را صرف تباه سازي ھمان ساعات و ایامي از عمر مي كند كھ برایش تلاش 
پوچ و  و زحمت كشیده است. یعني بھ یاري تكنولوژي، كل زندگیش را تباه كرده است و بیش از ھر عصري ھیچ و

  افسرده و دلمرده  و باطل و نابود گشتھ است. 
  

ذره اي حس و پس بشر از طریق افزودن بھ زمان كمي عمرش بھ یاري ماشین، نھ تنھا جاودانھ نشد  -٣٠٣
جاودانگیش ارضاء نگردید بلكھ بھ كلي خود را نابود كرد و این غایت دھرپرستي و فلك زدگي است و پرستش زمان 

  ! حسابي و دوراني
  

عمر خودمحوري بشر نیست زیرا پس در حقیقت زمانمندي و زمانبندي بشر چیزي جز محاسبھ و تقسیم بندي  -٣٠۴
بشر بلاوقفھ مشغول گردش بر محور زمین است در خواب و بیداري. و این گردش شبانھ روزي زمین بر محور خود 

محاسبھ مدیریت  نای اندازه گیري نموده و كل حیات و ھستي اش را بر ،را كھ بشر را ھم بر این محور مي چرخاند
مي كند و در وراي این گردش، دركي از وجود خود ندارد و این ھمان فلك زدگي است زیرا زمین بر گرد خود مي 

 كھكشان راه شیري مي چرخد و... و این بیانبر گرد چرخد زیرا بر گرد خورشید مي چرخد و كل منظومھ شمسي 
  فلك زدگي بشر است كھ جز این گردش درك و دریافت دیگري از حیات و ھستي ندارد.

  
تمام ھم و غم بشر قبل از ماشین این بود كھ چرا ھمھ عمرش را صرف امرار معیشت مي كند و ھیچ فرصت  -٣٠۵

ین و تكنولوژي قي نمي ماند تا بھ كارھاي واجب و مھم دیگري بپردازد. و حال كھ بھ یاري ماشبادیگري برایش 
ً آزاد و  و زمان كمي و عدد عمرش دو سھ برابر شده و حقوق بازنشستگي دارد لااقل یك سوم آخر عمرش تماما

ندارد و ثروت اندوزي و خوردن و عیاشي بیشتر  سادمتعلق بھ خود مي باشد كاري جز بازي و بطالت و شیطنت و ف
یگران. یعني تكنولوژي امكان جھانخواري را پدید آورده و دسیسھ براي بازي دادن دیگران و سلطھ و ستم بھ د

آنچھ را كھ كافران علم مي دانند اسباب بازي است كھ با آن بازي مي كنند و رسوا و «یالیزم و استكبار! راست: امپ
   -كریم قرآن» ھلاك مي گردند

  
رگز كمبود وقت و كوتاھي پس تكنولوژي بھ انسان مدرن این حداقل حقیقت را مي آموزد كھ مشكل بشر ھ -٣٠۶

پس واي بر آن زماني كھ بشر بھ  عمر نبوده است بلكھ این بوده كھ اصلاً نمي داند با ھمین عمر كوتاھش چھ كند!
یاري تكنولوژي حیات جاوید یابد كھ كل كائنات را نابود مي سازد بھمراه خودش! زیرا تا ھمین جا ھم كھ مقداري بر 
زمان عمرش افزوده است با این افزایش مابقي عمرش را ھم نابود كرده است و جز نابودي ارمغاني بھ بار نیاورده 

  است. 
  

د شده بواسطھ ماشین و تكنولوژي براستي ماھیتي نابودگر براي بشر داشتھ است. آنچھ را كھ زمان آزا -٣٠٧
  نابودي است.  ھو بجانش انداخت هتكنولوژي در بشر تولید كرد

  
تكنولوژي فقط آزاد كننده آتش دوزخ از جان انسان بود تا آنرا از بیرون بجانش اندازد. تكنولوژي ظھور  -٣٠٨

نابود  ،بوده است تا سرمایھ جاودانھ اي كھ در حیات دنیوي بشر نھفتھ تا بواسطھ اش الھي شودجھنم از نفس بشر 
یا! یعني روحش را! تكنولوژي غایت مكر و آموزه ابلیس بھ بشر بود بھ وسوسھ جاودانگي در حیات دن ،سازد

! تكنولوژي قرار بود كھ تكنولوژي ھمان علم شجره است، علم بھ خدمت گرفتن دھر! ولي علمي كذائي و فریبنده
ولي بشر را بنده خودش ساخت و ھمان عمر كوتاھش را بلعید و  باشدھر برھاند و مرید بشر دبشر را از اسارت 

  نابود ساخت. 
  

تكنولوژي براي آدمي در یك كلمھ ماشین زمان است ماشین تولید زمان! و این وعده ابلیس است! حقیقت  -٣٠٩
  اینست كھ بلعنده و نابودگر ھمین عمر كوتاه انسان است. ھمانطور كھ ھمھ وعده ھاي شیطان وارونھ است! 

  
رف جابجائي ھاي او در جستجوي معیشت است در قلمرو مكان! و این جستجوگري و صھمھ عمر آدمي  -٣١٠

ً صرف مكان مي شود. اگر مكان نمي بود زمان ھم  جابجائي در مكان كل زمانش را مي بلعد! و اصلاً زمان تماما
زمان پرستي معنائي نمي داشت. زیرا زمان فقط در طي طریق مكان مفھوم است. و این اساس دھرزدگي است. یعني 

معلول مكان پرستي است و مكان پرستي ھم معلول رزق پرستي و معیشت پرستي است زیرا بشر  مي پندارد كھ از 
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 - قرآن كریم» ید از سمتي كھ حدسش را نمي زنیدآروزي شما از آسمان مي « قلمرو مكان است كھ روزي مي خورد.
مكان پرستي و ابتلاي بھ دھر دچار مي شود و دچار  پس از این پندار كھ بشر خود را رزاق خودش مي داند بھ

قحطي وجود مي گردد و بھ دام شیطان تكنولوژي مي افتد و كل عمر و ھستي اش بھ غارت مي رود و بلكھ رزق 
طبیعي و خدادادیش را ھم بھ فساد كشیده و تبدیل بھ زھر مي كند و نفت را بھ خوردش مي دھد. و بھ قول رسول 

  ي اھل دوزخ است.كھ نفت غذااكرم 
  

خداست كھ بھ شما رزق مي دھد و شما بخودتان رزق نمي دھید... و رزق شما در آسمان معلوم است... « -٣١١
ن آقر »پس بھ رزقي كھ خداوند برایتان قرار داده راضي باشید و چشم بر دنیا ببندید و رزق الھي را حرام مكنید... 

در باب رزق است كھ او را فلك زده و حریص و نفت خوار و بنده تكنولوژي كل ناباوري بشر بر این كلام الھي  -كریم
  نموده و كل عمرش را بھ تاراج برده است.

  
رزق آدمي از مكان نیست كھ مشروط بھ زمان و طي طریق در مكان باشد. رزق آدمي در نزد خدا و از آسمان  -٣١٢

علل فلك زدگي و بندگي تكنولوژي است. پس این عذاب است یعني از عالم غیب است. عدم باور بھ این امر علت ال
  كفر بشر است. 

  
زماني ھمان ھستي اسفل السافلیني است كھ آدمي بایستي بواسطھ ایمان و معرفت و توكل و  -ھستي مكان -٣١٣

بھ درك و دریافت روح الھي و حیات جاوید اعلائي گردد و از  موفقدر این درك اسفل،  ،تقواي الھي درباره رزقش
  خارج شود. كھ این خروجي نھ از برون كھ از درون است از درب دل!است زمان  -اسارت دھر كھ ھمان مكان

  
در نخستین نگاه بھ این حقیقت بھ راه حلي مترادف رھبانیت و ریاضت و انزواي مطلق از دنیا مي رسیم.  -٣١۴

كھ بسیاري در طول تاریخ مذاھب بھ این راه حل رسیدند كھ خداوند در كتابش آن را رد كرده است و اكثر ھمانطور 
پیروان این روش را اھل نفاق و فسق خوانده است. و این بدان معناست كھ انزوا گزیدن در گوشھ اي از مكان ھمان 

ر ھیچ مفري نیست. ھمانطور كھ خداوند در سوره ابتلاي بھ مكان و گریز از زمان مي باشد. در حالیكھ در قلمرو دھ
سلطان. یعني یك رحمن خاطرنشان مي كند كھ اگر مي توانید از اقطار عالم خروج كنید ولي نمي توانید الا بھ یاري 

راه خروج از دھر در قلمرو دھر  مكسي كھ بر قدرت دھر احاطھ یافتھ باشد زیرا ھمانطور كھ مكرراً نشان داده ای
كھ از درب آسمان یعني دل انسان است. زیرا دل آن نقطھ اي از دھریت وجود انسان است كھ منزه از مكان نیست بل

  كسي كھ خود سلطان قلبھاست گشوده نمي شود.یاري و زمان است. ولي راه دل و درب آن جز بھ 
  

یي ندارد و ھمھ عمرش را از ن و زمان یعني حیات دنیا امیدي دارد از دھر رھاابدان كھ تا آدمي در قلمرو مك -٣١۵
و جامعي از حقیقت دھر حاصل  ديگوشھ اي بھ گوشھ اي دیگر از مكان در حال گریز است. مگر اینكھ معرفتي بنیا

تا درب  دكرده باشد تا بھ قدرت چنین معرفتي نخست دل از دھر بكند تا بتواند آن را بھ صاحب و سلطانش تحویل دھ
كھ راه رزق الھي مي باشد. زیرا تا آدمي  بي سویي سمان است و ھمان سمتید كھ درب آدلش را بر وي بگشا

  نمي كشد.   دلتشین دھر دستِ آتش و دلش بھ این رزق نرسد از رزق سد
  

راز و حقایق دھر مطلقاً امكان رھائي از آن نیست  حتي اگر  هپس باید اقرار كرد كھ بدون معرفت كافي دربار -٣١۶
با خود امام زمان ھمنشین باشي. زیرا با امام بدون چنین عرفاني نمي توان مربوط شد. زیرا نمي توان امامتش را 

ي درك و تصدیق نمود. زیرا امام جمال نور زمان الھي است كھ بر دھر سلطنت مي كند كھ این نور و ظلمت دو رو
  حقیقت دھر است. و امام مظھر این حقیقت است.

  
پس دگرباره مي بینیم كھ حكمت وجودي امام ھمان راز دھر است. و امام شناسي غایت دھرشناسي است. و  -٣١٧

زمان  -علي) است چرا كھ مظھر یگانگي مكان -ولي (محمد -ر آخرالزمان دھر مظھر یگانھ نبياینكھ امام زمان د
  ھمان نور خروج از دھر است كھ نور علي نور است. و این یگانگي است

  
زمان است كھ این یگانگي جز بھ نور معرفت نفس درك و حاصل  -اصلاً تن آدمي جامع مطلق یگانگي مكان -٣١٨

نمي آید. و جمال این یگانگي ھم جز صورت انسان نیست كھ جامع ام الكتاب و علوم آفرینش و حكمت كل حق است. 
مام وجودي است آنگاه كھ آدمي نظر و ھمھ این اسرار لامتناھي در قلمرو عرفان نفس حاصل مي شود كھ حصولي ت

بر دل خویش مي كند از منظر نگاه امام! و آنگاه كھ خداوند نگاھش را بھ مؤمنان مي بخشد بر خودشان بینا مي 
» براستي كھ نگاھي از جانب پروردگارتان بھ سوي شما آمد پس ھر كھ بینا شد بر خودش بینا شده است...« شوند:
نگاه خدا ھمان امام است كھ او را عین الله نامند. و فقط بواسطھ چنین نگاھي یگانگي و مي دانیم كھ  ١٠۴انعام 
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زمان و مكان رخ میدھد و از این یگانگي است كھ جاودانگي در دل مي درخشد و درب خروج از دھر گشوده مي 
  شود.

  
اولیاء ھم چشمھا را بینا مي پس تمام بدبختي انسان از كوري و كري است. انبیاء گوشھا را شنوا مي كنند و  -٣١٩
. و امام كھ جامع این ھر دو است چشم و گوش را زنده بھ حق مي سازد و با چنین ھوشي كھ از این سمع و سازند

       (فرج) جز این نیست كھ درب جنات نعیم را  مكان رخ نموده و گشایش -بصر حاصل مي شود یگانگي زمان 
(واقعھ) است. پس دھریت حاصل مدھوشي و  است. و این رخداد واقعیت مي گشاید كھ حیات جاوید و سرمدي حق

  كوري و كري و جھل بشر است.
  

صبر كھ غایت توكل و جھاد و ایمان است چیزي جز صبر بر زمان نیست كھ در سوره عصر توصیھ شده  -٣٢٠
زیرا در جریان گذار زمان تغییرات و تباھي پدیدار مي شود و انسان  .است كھ تنھا راه نجات از خسران زمان است

بخدا از آن ھراسان و گریزان نشود و بداند كھ این بلاي الھي و بلي حق در قبال اھل ایمان  بایستي در ایمان و توكل
 -قرآن» كنندمؤمنان بایستي كھ بھ پروردگارشان توكل و اعتماد و « است. اینست كھ دھر از اسماي الھي است.

توكل و اعتماد در قبال سختي ھا و بیماریھا و مخاطرات است كھ آدمي بھ كفر خود و پناھگاھھاي عافیت كافران و 
  بخصوص مفرھاي تكنولوژیكي پناه نبرد.

  
زمایشگاه فنا! كھ اھل ایمان و معرفت و توكل بھ تجربھ درمي یابند كھ فنا آدھر، دیر فناست و دانشگاه و  -٣٢١
  است اگر آدمي متصل بھ حق باشد. و اینكھ فقط دروغ است كھ فناست. یعني نابودي یك توھم است توھم دھر! دروغ

  
صبر در قبال سختي ھا و مصائب است كھ دھر را رسوا مي كند كھ نابودي نیست زیرا در چنین صبري است  -٣٢٢

  كھ نگاه الھي بھ سوي انسان مي آید.
  

عبودیت است كھ كار و تلاش و فعالیت و جھاد و تعھد و مسئولیت پذیري از اطاعت از پروردگار ھمان  -٣٢٣
مھمترین امور الھي بھ بشر است جھت رشد انسان و نھ بھ قصد ارتزاق! یعني خداوند بھ خاطر كار بھ بشر رزق 

لھ این نمي دھد. كار آدمي موجب بیداري و حق شناسي مي شود اگر از راه راست و بھ نیت درست باشد كھ از جم
معرفت درك رزاق بودن خداست و نھ خود! و ھمین یك فقره از معرفت و خداشناسي درب خروج از دھر را مي 

   بھ ھمین سادگي! و كل احكام دین و معارف الھي جھت ھمین خروج و رستگاري است. .گشاید
  

خداوند است و م كھ منشأ بخش عمده اي از مظالم و ظلمت ھاي بشري عدم باور بھ رزاقیت نیپس درك مي ك -٣٢۴
یا خود را ھم شریك این رزاقیت قرار دادن: رزاق خداست ولي آدم ھم باید كاري كند!؟ و این علت العلل ظلم انسان 

و بنیادي ترین شركھا در  بھ خود، ھمسر و فرزندان و جامعھ است زیرا خداوند شرك را ظلم عظیم خوانده است
و پاك شدن بدن از رزق  - ععلي »تو خالص نشده استدر و پاك نشود دین تا گوشت و خون ت« معناي رزق است.

توحیدي است و ناپاكیش از رزق مشركانھ است ھمانطور كھ خداوند مشركان را نجس خوانده است یعني كساني كھ 
  ھم قرار مي دھند تا خود را شریك خدا كنند.  رزاقیت خداوند یك ولي و اما و اگردر كنار 

  
ت در نوع خلص از نزد خداوند رزق مي خورند و تفاوھمھ عالم و آدمیان از كافر و مسلمان و مشرك و م -٣٢۵

خداست كھ بھ ھمھ شما روزي « .نگرش، تردید یا معرفت یقیني بر این حقیقت است كھ رزق را حلال یا حرام مي كند
باور بھ اینكھ آیا این دھر، مكان و  -قرآن كریم» ...نازل مي كند... كھ برخي آنرا حلال و برخي حرامش مي كنند

   زمان و اھالي آن ھستند كھ رزاق ھستند یا خداوند.
  

و بلكھ بواسطھ اسباب و علل بدست آدمیان مي رسد.  نیامده استبي تردید رزق ھیچكس از آسمان فرود  -٣٢۶
دھر مي بیند یا نھ! و فقط كسي كھ امام حي  نمنتھي مسئلھ اینست كھ آیا آدمي حضور خداوند و وجھ الله را در ای

  دارد دھر را جنب الله مي بیند. 
  

ش تن و دل مي دھد و آنرا مي انسان وقتي دھر یعني مكان و زمان و اھالي آن را رزاق خود بداند بھ بندگی -٣٢٧
پرستد كھ روش و ابزار این پرستش تكنولوژي و علوم فني است. در واقع علوم و فنون بھ مثابھ شریعت دھرپرستي 

  است و این ھمان مذھب اصالت مدرسھ (اسكولاستیك) است كھ مذھب دھرپرستي مي باشد.
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شب زنده داري ذاكرانھ و عارفانھ است  ،فلك زدگيو اما یكي از روشھاي قرآني در ھم شكستن جبر دھر و  -٣٢٨
را تا حد امكان بھ آن دعوت نموده است و مي فرماید: در شبھا قول خداوند در قلوب كھ خداوند رسول و مؤمنانش 

  مؤمنان  شدید و قوي است. و این بمعناي گشایش درب دل است و ورود بھ قلمرو الساعھ و رھائي از دھر! 
  

كھ فلك زدگي امري طبیعي است زیرا ھمھ ما شبانھ روز مشغول طواف بر دور زمین ھستیم  باید دانست -٣٢٩
محوري گردش وضعي زمین. و نیز مشغول طواف بر دور خورشید ھستیم بواسطھ گردش زمین بھ  -بواسطھ خود

در ھم مي  ال است كھ در شب زنده داريسو حركت انتقالي! و این ھمان جبر شب و روز و ماه  دردور خورشید 
ذاكرانھ و عارفانھ باشد آدمي با خدایش مربوط مي شود در غیر اینصورت با شیاطین  داری شكند. كھ اگر شب زنده

  محشور مي گردد. ھمانطور كھ دو دستھ از آدمیان شب زنده دارند عارفان و تبھكاران!
  

ذكرش رفتھ است از مھمترین وقایع  مكرراً اینست كھ مسئلھ جایگزیني شب و روز براي مؤمنان كھ در قرآن  -٣٣٠
تر از این نیست كھ انسان با نور دھر یعني نقدعرفاني و روحاني است كھ چشم و گوش دل را مي گشاید و فرجي 

  مربوط مي شود.  خداوند
  

از طریق جایگزیني شب و روز در آدمي، ھمھ صفات و خلق و خوي دھري بشر در ھم مي شكند و این  -٣٣١
و این تقواي كبیر مستلزم باور یقیني بھ  ترك عادات است. ،عست زیرا اساس تقوا بھ قول امام صادقبزرگترین تقوا

پس شب زنده داري نیازمند ترك رزاقیت پروردگار است زیرا رزق دھري بشر در روزھا در خیابانھا تقسیم مي شود. 
خوردن است. كھ در نزد خدا روزي رزق دھري است كھ رزقي ظلماني مي باشد. و این مصداق نان بھ نرخ شب 

ھمانطور كھ قرآن كریم ھم شب زنده  -صخوردن است زیرا خداوند شبھا در آسمان دنیا فرود مي آید. رسول اكرم
براستي كھ ذكر خدا بھ وقت فجر موجب شھود « .داري بخصوص در وقت طلوع فجر را الساعھ شھود حق مي داند

  ٧٨-اسراء» است.
  

مي خواند و پرتو ماه را نور مي خواند. و  قرآن كریم پرتو آفتاب را نور نمي نامد و بلكھ ضیاءمي دانیم كھ  -٣٣٢
نور زمین و آسمانھا در شبھاست كھ بر دل و جان مؤمنان مي تابد كھ این نور، خداست بھ قول قرآن كریم. در 

ور ماه شكننده ظلمات ضیاء آفتاب حالیكھ پرتو آفتاب كور كننده است در حالیكھ نور ماه روشنائي بخش است. و ن
براي آدمي منبع تقوا و پرھیز و برحذر ماندن از پروردگار است ولي خورشید است كھ ظلمات دھر است. و لذا پرتو 

و اما از میان افلاك، فلكي وجود دارد كھ محل نزول و مصدر است.  نور ماه منشأ تقرب و ولایت و سیر الي الله
شد. و آن منظومھ شمسي كاعماق ظلمات دھر بھ داد انسان برسد و او را از آن بیرون  آسمان لامكان است تا در

و او خدائي است كھ ھفت آسمان را آفرید و ھفت زمین «است با ھفت سیاره اش بھ مصداق این كلام الھي كھ: 
 ھدر این باره ب -١٢طلاق » ھركاري قادر است... ھھمانند آن. و امرش را بین آنھا نازل مي كند تا بدانید كھ خدا ب

   سخن گفتھ ایم.» قیامت نامھ«تفصیل در كتاب 
  

عارفان است تا آنان را از قلمرو ظلمت دھر خارج  رنزول نجم در قرآن كریم تماماً مربوط بھ نزول نور الھي ب -٣٣٣
ظار فرج آسمان ھستند كھ با نزول نور یكي از این كند. زیرا عارفان بر آخرالزمان معرفت یافتھ و بر آستانھ آن در انت

آغاز مي شود. كھ نزول این  عروجخروج و سیارات منظومھ شمسي كھ مظاھر آسمان ھفتگانھ ھستند این فرج و 
، فرج عانوار ھمان نزول نور خدا یعني امام است. و اینك انتظار فرج از بزرگترین عبادات است و اینكھ امام صادق

ود انتظار مي خواند بدین معناست. زیرا سیارات منظومھ شمسي كھ مظاھر آسمان ھستند قلمرو اقامت را در نفس خ
كھ ماه مصدر امام زمان (وارث آدم) است و زحل ھم  ھستندو اسكان ارواح طیبھ انبیاء و معصومین و اولیاءالله 

این سیارات دربھاي خروج از دھر  عرش علي مرتضي! و زھره ھم تختگاه فطرت خدا، فاطمھ زھرا است. در حقیقت
كائنات ھستند. اینان آسمانھاي زمیني ھستند یا زمین ھاي آسماني! كھ در فقدان نور خورشید در شبھا، بر طالبان 

 ً از سائر ستارگان و كھكشانھا  فرج و امامت مي تابند و آنان را امر بھ خروج و عروج مي كنند! این سیارات ماھیتا
ا ھمان ھفت آسماني ھستند كھ در عالم ارض و ناسوت وارد شده اند كھ مفاتیح غیب و بھشت متفاوت ھستند اینھ

كائنات و نھا نازل مي كند تا محالترین امور را محقق سازد و آن خروج از دھر آھستند. كھ خداوند امرش را بین 
است جھت خروج از » سلطان« سمانھاي ھفت گانھ ارض ھمان یاريآاست از براي انسان! این انوار نازلھ از این 

اقطار عالم در سوره رحمان! و این یاري بھ سراغ عارفان شب زنده دار مي آید كھ صفات دھري را در نفوس خود 
  یات الھي را دارند زیرا قلوبشان بھ نور حق زنده شده است و بینا!آدر ھم شكستھ اند و توان درك این حقایق و 

  
(منظومھ شمسي) از بركت معراج محمدي نازل شده اند از براي مؤمنان امتش. در  ياین ھفت آسمان زمین -٣٣۴

ھمان رحمتي است كھ بر عالمیان نازل شده است كھ معراج محمدي را براي ھمھ مؤمنان امت ممكن  نحقیقت ای
شود تا  و محال ھمان امر حیرت آوري است كھ بین این ھفت زمین و آسمان نازل مي ساختھ است. این كار كبیر
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آنچھ را كھ محمد مصطفي در عروجش بھ آسمان ھفتم رؤیت نمود زان پس مؤمنانش بر روي زمین رؤیت كنند. 
غیبي براي اینجانب نیز از ھمین نوع بوده است. در حقیقت در امت محمدي، مؤمنانش  تجملھ رؤیت ھا و مشاھدا

ھ بر آنان نازل مي شود. این ھمان تأویل آیھ آخر براي رؤیت حق بھ معراج نمي روند بلكھ این معراج محمدي است ك
یلش را بر زبان آورم مرا وفرماید كھ: اگر تأ يسوره طلاق است كھ ابن عباس درباره تأویلش از زبان رسول خدا م

  بھ قتل خواھید رساند! 
  

نظومھ شمسي را ابن سینا در كتاب معراج نامھ از نخستین متفكران و نوابغ جھان اسلام است كھ سیارات م -٣٣۵
دي دانستھ است. كھ این بیاني حق ولي ناحق است. زیرا منظومھ شمسي و مسمانھاي ھفتگانھ معراج محآھمان 

سیارات ھفت گانھ اش نزول آسمانھاي معراج محمدي است نھ آن آسمانھائي كھ رسول خدا در آنھا معراج نمودند. 
ت گانھ با اوضاع نجومي منظومھ شمسي وجود دارد این تشابھاتي كھ در وصف معراج رسول خدا از آسمانھاي ھف

جملھ از معنا را در ذھن ابن سینا تداعي كرده است كھ درك این تفاوت جز بھ معرفت شھودي ممكن نیست. این 
حقایقي است كھ در عین درست بودنش نادرست است ظاھرش درست و باطنش نادرست است. ولي بھرحال این 

   بوده است كھ او در درك حقیقت آن و بیانش دچار امري مشتبھ شده است. مكاشفھ بوعلي كشفي الھي
  

در خطبھ ھاي نادره شان بخصوص خطبھ بیان، آشكار كرده  عھمھ حقایق و اسرار حیرت آوري كھ امام علي -٣٣۶
اند اسرار دھر و حكمت ویژه امام است كھ حتي نزدیكترین مریدان عالم و عارفش ھم در آن حیران و پریشان شدند 

امام بعنوان كانون و مظھر ھمھ اسرار و فعل و  ،است صاز جملھ خود ابن عباس كھ از عالیترین اصحاب رسول
نجا آدھر و بلكھ آمر و عامل بھ افعال كائنات! یعني كل عالم ھستي در وجودش تدبیر و تكمیل شده و از  انفعالات

  جاري مي گردد در دو وجھ نوري و ناري! 
  

(تداوم) ھم جز  ي استمرارانعنمي توان تعریف كرد منتھي درك م» استمرار«زمانیت محض را جز با مفھوم  -٣٣٧
ولي زمان را تداعي یرا ثبات محض در چیزي ھرچند كھ بھ معناي استمرار ثبات است ز بواسطھ تغییر ممكن نیست.

بواسطھ تغییر و تحولي درك مي شود كھ نشانھ حركت و جنبش در آن مي كند. پس زمان و زمانیت در ھر چیزي ن
ت و یا اموري مترادف ھستند و علت و معلول! ولي آیا حركت موجب زمانیت اس ،پس حركت و زمان چیز است.

  !زمانیت در ھر چیزي موجب حركت و تغییر است ھرگز معلوم نخواھد شد مثل معماي مرغ و تخم مرغ
  

نگاه كھ حركت و تغییر در چیزي بھ غایتي برسد كھ آن چیز را از میان ببرد و یا بھ كلي تبدیل بھ چیزي آولي  -٣٣٨
  پس قابل اندازه گیري بواسطھ ساعت و گردش افلاك مي شود. مي شود،دگر كند عمر آن چیز تداعي 

  
و اما خود میزان محاسبھ زمان و عمر كھ گردش دوراني افلاك است حاصل تكرار مي باشد، تكرار گردش  -٣٣٩

چون اگر تكرار نشود میزاني براي محاسبھ در دست نخواھد بود  .زمین بھ دور خودش یا بھ دور خورشید و امثالھم
  كھ محاسبھ زمان را سبب مي شود.ھمانطور كھ كار ساعت ھم تكرار گردش عقربھ ھاي ساعت است 

  
پس ابزار و عامل محاسبھ و كمي ساختن زمان ھمان تكرار امور است. ھمانطور كھ كارھائي ھم كھ مطابق  -٣۴٠

رار ك، انجام مي گیرد تكراري ھستند. یعني ساعت و زمان كمي حاصل تكرار و نیز موجب تمحاسبھ زمان و ساعت
سال مرگي و نھایتاً عمرمرگي است. و این مرگھا  وه مرگي ادر انسان است و این ھمان واقعھ روزمرگي و ھفتھ و م
  را فقط در شب زنده داري عارفانھ مي توان جبران كرد.

  
پس زمان كمّي و عددي حاصل تكرار گردش افلاك است و انسان زمان زده و دھري ھم بھ ھمین واسطھ  -٣۴١

موجودي تكراري مي شود و تكرار موجب عادات است و عادات بستر بي تقوائي و غفلت و از خودبیگانگي و مرگ 
گي! مرگ در لابلاي چرخ مرھ گي است در روزمرگي و ساعت و دقیقمرروان است و ركود جان! این ھمان زمان 

  دنده ھاي ماشین ساعت! و ماشین حساب و ماشین تكنولوژي كھ جملھ ماشین واحدي است. 
  

پس حركت و گردش دوراني و تغییرات تكراري موجب محاسبھ زمان و دھرزدگي است مثل تكرار شب و روز  -٣۴٢
  و ماه و فصول و... 

  
احكام شریعت و عبادات، شكستن این امور و گردش تكراري در  اگر دقت كنیم مھمترین خاصیت تقوائي -٣۴٣

  طبیعت و زندگي بشر است مثل نماز و روزه! 
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دگي است كھ موجب ھلاك جان و روان بشر است كھ این تكرار در زندگي مدرن رزپس دھرزدگي عین تكرا -٣۴۴
تكرار استوار است و ماھیت ماشین  صنعتي بھ كمال خود رسیده است چرا كھ خود ماشین و تكنولوژي بر ھمین اصل

  ھم چرخ دنده ھائي است كھ بلاوقفھ دور خود و دور یكدیگر مي چرخند ھمچون گردش افلاك!
  

تكرار، ذات ماشین و تكنولوژیزم است و نیز ھویت اصلي انسان تكنولوژي زده كھ دچار مھلكھ دھر شده  -٣۴۵
  است. و تكنولوژي ظھور دھر از نفس بشر است.

  
نیده ا! كھ بشر را بھ مقام پست تر از سنگ رسردھر مصنوع دست بشدھر مادون جمادي است،  ،تكنولوژي -٣۴۶

  است و این عین درك اسفل السافلین است. 
  

ماشین زمان است و ھمھ اجزاي آن با محاسبات دقیق زماني طراحي و  ،اصلاً تكنولوژي و صنعت در یك كلمھ -٣۴٧
  تكنولوژي ظھور دھر محض و زمان كمي است. در این معنا بمان!  .ساختھ شده و مونتاژ گردیده است

  
انسانھا! و لذا برابري و ھمھ تكنولوژي بر تكرار و تشابھ و ھمسان سازي ھمھ چیزھا بنا شده است از جملھ  -٣۴٨

  بشر است.  كيدموكراسي ھم فرھنگ تكنولوژی
  

  پس ھمھ ارزشھاي جامعھ دھري (تكنولوژیكي) نیز مھلك و فسادآور و نابودگر است.  -٣۴٩
  

پس دھرزدگي بھ زباني دگر ابتلاي بھ زمان و عمر كمي و عددي و زندگاني عددي و حسابي است كھ تماماً  -٣۵٠
     است در دوري باطل! بر تكرار و تشابھ و ھمساني و عبث استوار

  
اینك بھتر مي بینیم كھ تكنولوژي بعنوان ظھور و تجسد دھرزدگي و خسران عصر و نسیان و غفلت از وجود،  -٣۵١

عین فلك زدگي بشر است، بر قاعده دوََران و تكرار و تشابھ! از این منظر معناي صراط المستقیم و راه راست را بھ 
مي كنیم كھ در نقطھ خلاف حركت دوراني و تكراري بھ دور خویش است و دور گونھ حقیقت محسوس و مجسم درك 

  باطل! حركت بر دایره یا راھي مستقیم!
  

آشكار كردن راز دھر با این آخرین بیان، بھ مثابھ تجسم بخشیدن بھ غامض ترین و متافیزیكي ترین راز  -٣۵٢
رامتي از جانب پروردگار بود. معما چو حل گشت تاریخي انسان در جھان است. بیاني بھ این وضوح و سادگي، ك

آسان شود ولي تو آسانش مپندار و در آن بمان تا بھ معرفتي یقیني رسي! این سیماي دھرزدگي و فلك زدگي و 
  مقابل دیدگانت مصوّر شد!در ھلاكت بشر بود كھ 

  
ھ اینست راه راست! یعني فقط از را بوضوح درمي یابیم كھ: فقط خدا را بپرستید كمكرر قرآن حال این آیھ  -٣۵٣

طریق پرستش توحیدي خداوند مي توان از این گردش دوّار و تكراري و عبث و نابودگر نجات یافت و آن بھ یاري 
  سلطان است یعني امام مبین! و این تنھا راه نجات از این دور باطل فلك است در ساعت!

  
نھاده، مجموعاً در كل تاریخ بشر بر سر بشریت نگذاشتھ  كلاھي كھ شیطان بواسطھ تكنولوژي بر سر انسان -٣۵۴

  بوده است.
  

ابلیس بواسطھ ماشین و تكنولوژي بھ انسان وعده رھایي از اسارت دھر و محدودیت عمرش را داد. ولي  -٣۵۵
و كل عمرش را بواسطھ طلسمي حیرت آور نھ تنھا روحش را تصرف كرد كھ حتي تنش را بھ بند خود كشید 

  بایستي بھ مكر ابلیس احسنت گفت و بھ حماقت بشري خندید.براستي  بلعید. از این منظرپیشاپیش 
  

فرموده است كھ من صراط  عاگر دانستھ ایم كھ صراط المستقیم ھمان وجود نوري امام است ھمانطور كھ علي -٣۵۶
المستقیم ھستم این بھ مثال و استعاره نیست عین واقعیت است. بنابراین راز دھر یعني رسالھ حاضر بھ مثابھ 
عصاره و قلب امام شناسي است. و تمامیت خودشناسي و نیز جامعیت شیطان شناسي. بنابراین اگر كسي فقط ھمین 

  تصدیق كند بر آستانھ فرج قرار گرفتھ است. یك رسالھ را با تأمل و استغراق درك و 
  

 در آن شعر مذكورشمي بود و این رسالھ را مي خواند حتماً  امروز پس بھ یقین دان كھ اگر حافظ شیرازي -٣۵٧
ن بیتي كھ در یي از خود حضرت ایشان بود بواسطھ ھمامتجدید نظر مي كرد. ھرچند كھ ھمین رسالھ بھ نوعي الھ

  است. سرآغاز كتاب آمده 
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مگر نھ این است كھ در محور و رأس مسائل انسان مدرن از فقیر و غني فقط یك مسئلھ قرار دارد و آن  -٣۵٨

احساس عبث در دور باطل دھر و تكنولوژي است. كھ تمام راه حلھاي رواني و اجتماعي و اقتصادي و سیاسي و 
ت كھ جملھ بھ عبثي اندر عبث مي فرھنگي و ھنري و مذھبي و عرفاني جھت خروج از این عبث و دور باطل اس

رسد و آخرین راه نجات خودفراموشي بواسطھ مواد مخدرّ و روان گردانھاي قویتر است و اصلاً سیر فزاینده رشد 
یچ مفرّي باقي ھبزرگترین اپیدمي دوران است فقط جھت خروج از دھر آخرالزمان است كھ كھ اعتیاد در جھان 

سوم بھ توسعھ و پیشرفت جھت تمدید و توسعھ بیشتر زمان است تا آخرالزمان نگذاشتھ است و ھمھ نظریھ ھاي مو
  را بھ تأخیر اندازد. 

  
ھمواره مدتي پس از  عاز آنجائیكھ آدمي ھمواره با واقعیت ھاي تاریخ مصرف گذشتھ سروكار دارد و وقای -٣۵٩

ر از دروغ و ریا و تحریف و ت واقعي جلوه دادنشان ناگزیھوقوعشان بھ سمع و نظر بشر مي رسد پس آدمي ج
تبدیل واقعیت است. زیرا واقعیت دھري ھرگز ھیچ حقي را بھ بشر نمي رساند و اینست كھ ذھن بشر ھم ھرگز بھ 

و این راز دروغگوئي و ریاي ناخودآگاه بشر  -قرآن» بدانید كھ ظن شما را بھ حق نمیرساند« -حقیقت امري نمیرسد
ي نزدیك كند و آنرا بایستي (حقیقت) بنمایاند. این راز حق جوئي بشر نیز ھست زیرا است تا بتواند ھستي را بھ بایست

حقیقت را ھرگز نمي بیند پس مي جوید. آرمان پرستي و آرزوھاي بشري ھم حاصل ھمین فقدان واقعیت الساعھ 
از شیطان و قحطي زدگي و ھراس بشر نیز ھمین است و ر است كھ وي را بھ دام شیطان مي اندازد. راز حرص

زیرا شیطان ھم وعده بھ حق و جاودانگي میدھد! این نیز سرّ ھمھ مفاسد و مظالم بشر است كھ از  زدگي بشر ھم!
  دھرزدگي اوست. 

  
فلك زدگي ھم منشأ ھمھ عادات و بي تقوائي ھا و كري و كوري و غفلت بشر از واقعیت است و ھم خودبخود  -٣۶٠

واقعیت كھ عین حقیقت است و موجب دوري و كوري انسان از پروردگار است  اي برحذر بودن ازنقوا بھ معتزمینھ 
زیرا حقیقت جھان، حضور پروردگار است. پس دھر، ھمان امر خدا بھ بشر است كھ: برحذر باشید از خداوند! در 

  این مفھوم دیالكتیكي بیندیش!
  

ھمھ موجوداتي است كھ در مكان  پس دھر كھ عین زیستن و بودن در مكان و زمان است موجب غفلت از -٣۶١
یزي بواسطھ سمع و بصر چاست. زیرا در مكان، انسان بھ حقیقت ھیچ چیزي نمیرسد زیرا زمان حائل است و ھر 

یز مستمراً در حال حركت و تغییر و تحول است و چآدمي وقتي كھ درك شد دیگر آن چیزي كھ بوده نیست زیرا ھمھ 
ھیچ چیزي را درنمي یابیم كھ پروردگار است مگر در خروج از دھر كھ لساعھ ھر آن در شأن دیگریست و ما شأن ا

  زمان است! -ھمان خروج از قلمرو مكان
   

نیست تنھا و تنھا موجودي كھ انسان براي رسیدن و دیدن و شنیدن و فھم آن نیازمند زمان و در بند مكان  -٣۶٢
خویشتن خویش است. و لذا خودشناسي را صراط المستقیم و راه راست گویند چون در رابطھ با خود نھ فاصلھ اي 
است نھ زمان در كار است و نھ فلك زدگي! منتھي خودشناسي با چشم و گوش و ھوش دل كھ انسان را بھ حقیقت 

و اینست تنھا راه عقل و علم و ادراك حقیقي كھ در آن مكان و زمان و فلك و  .وجود خودش كھ خداست میرساند
دھر و فریب در كار نیست زیرا دل در نقطھ الساعھ مستقر است و از این منظر سائر موجودات عالم ھم بھ حقیقت 

فان نفس درك مي شود. پس تنھا راه شناخت حقیقي عالم و آدمیان چشم و گوش و ھوش دل است كھ بواسطھ عر
  زنده مي شود و علم و شناخت غیر از این سراسر توھم و ظلماني است. در این معنا تا ابد بمان!

  
از خود تا خود، تنھا راھي است كھ در مكان نیست و لذا درگیر زمان و دھر ھم نیست. زیرا انسان  قطي طری -٣۶٣

  خلیفھ خداست پس ھمچون خالقش داراي ھویت لامكاني و جاوید است. 
  

ین صراط المستقیمي و خالص و منزه از دھر و تاریخ دپس فقط خداشناسي و خداپرستي عرفاني است كھ  -٣۶۴
است یعني شناخت خدا در خود و پرستش او در خود كھ ھمان دین فطرت و دین قیّم و قیامت است یعني دین 

انسان از خویشتن است. و چون  . پس خسران عصر و نسیان دھر تماماً حاصل غفلت)٣٠ -آخرالزمان (سوره روم
كھ حضور خداوند است در عالم ارض یعني امام! پس معرفت نفس  .روي بخویشتن نمود روي بھ قلمرو لامكان نمود

تنھا راه الحاق بھ نور امام است و فرج امام زمان! پس بعنوان حرف آخر اینكھ دھرزدگي بشر معلول ارتباط غیرقلبي 
. و ارتباط غیرقلبي یعني رابطھ اي غیر دوستانھ و بلكھ خصمانھ! پس تنھا راه نجات بشر با جھان و جھانیان است

نده زحاصل ارتباط ولائي با امامي دل زنده و از خسران عصر و نسیان دھر، محبت است كھ حاصل دلي زنده است 
  است. 
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صورت خداوند است. پس یرا حامل زانسان حتيّ از لحاظ وجود فیزیكي و صوري خود ھم خلیفھ خداست  -٣۶۵
موجودیت فیزیكي انسان ھم موجودیتي لامكاني است و فوق دھري، ھرچند كھ بظاھر در مكان و زمان است. پس 

زمان است. پس رجعت بخویشتن خویش،  -خروج از مكان بحتيّ وجود فیزیكي انسان ھم آن فرج لامكان و در
و بدین  -ععلي» خود را شناخت پیروز و رستگار شد ھركھ«سرآغاز خروج از خسران دھر و خودبیگانگي آنست. 

روز طي كردیم و بر رازش بینا شدیم نھ بھ ضیاء خورشیدي ٣۶۵گردش كامل خورشیدي (دھري) را در یك طریق 
  كھ بھ نور ماه! 

كھ نور ماه، نور ولایت و محبت امام زمان است. پس شیعیان  -عامام صادق» شیعیان ما با نور ماه زندگي مي كنند«
ت وجود بشر اوحقیقي اھالي محبت ھستند. پس بھ  نور محبت مي توان از ظلمات دھر رھا شد كھ ھمان ظلمات شق

زدگي عذاب بي مھري و شقاوت بشر نسبت بھ عالم و آدمیان است. نگاه ابزاري و نفع طلبانھ بھ  است. و اصلاً فلك
كھ نور محبت خدا بر بشر است. اینست  ان! كھ اشد این شقاوت و فلك زدگي ناشي از چنین نگاھي بھ امام استجھ

و ارتباط با اولیاي الھي و امامان معصوم پدید آمده اند پس واي بر كسي كھ كھ شقي ترین مردمان ھم در اطراف 
  خود بخواھد. امامش را ھم وسیلھ استكبار و بولھوسي و دنیاپرستي و دھرپرستي

  
ت وجود كھ توحید ذات و صفات و افعال است و حكمت اشراق و ھمھ ادعاھاي حدو كلام آخر اینكھ مكتب و -٣۶۶

قرار دارد و آن ادعاي مشھور و  عبزرگان معرفت كھ جز خدا نمي بینند و نباید ببینند كھ در رأس آن مولا علي
یاء است، جز بواسطھ كشف و فھم دھر بدینگونھ كھ در این تكفیرانگیز ابن عربي كھ خداوند عین موجودات و اش

ً قابل اثبات عقلاني و علمي و حكمي و عرفاني و قرآني نیست. پس بدین وسیلھ براي نخستین  رسالھ نمودیم مطلقا
بار مكتب وحدت وجود و توحید مطلق حق و خلق، تبیین و معنا و حكمتي عقلاني و كیھاني و طبیعي و عرفاني و 

و علمي یافتھ است كھ ھمھ تناقضات این مكتب را یكجا پاسخگوست. و از جملھ كل سیر آفرینش انسان از ازل  قرآني
تا ابد را مفھوم مي سازد. ھمانطور كھ خداوند انسان مثالي و نوري را در سرآغاز آفرینش و قبل از ھرچیزي آفرید 

چ چیزي نبود تا آنگاه كھ در روز ششم خلقت ھستي كھ مصداق آیھ اول سوره دھر، تا دوراني طولاني جز انسان ھی
خاكي بشر پاگرفت و آن روح ازلي در این ظلمت جمادي مدفون شد كھ این ظلمت مرحلھ بعدي است و ھمان ساقط 

ر است. و دھر ظلماني وشدن ھستي اعلائي انسان در درك اسفل السافلین مي باشد. ھمانطور كھ در سوره تین مذك
 در رجعت بھ ھستي اعلائي خویش است بھ قدرت ایمان و عمل صالح و حق جوئي و صبوري بردیگر تلاش انسان 

زمان است و تلاش آدمي براي  -حق كھ كل سیر دین و عرفان است تا خروج از اقطار ھستي كھ ھمان قلمرو مكان
ظلمت ثلاثھ در قرآن مي  پاك شدن از نژاد و نژادپرستي مي باشد كھ آیین ابراھیم حنیف است. و این بیان دیگري از

در حیات  ٰ◌ رسیدن بھ الساعھ و لقاءالله در حیات دنیا و یا قیامت كبريٰ  اسھ مرحلھ گذار در دھر است تباشد كھ 
آخرت كھ آستانھ خروج از دھر و پایان زمان است. پس گذار از نخستین ظلمت دھر مربوط بھ حیات روحاني انسان 

است. گذار از ظلمت دوم دھر ھمان حیات خاكي و حیواني است كھ از رحم مادر مي باشد كھ قبل از بھ دنیا آمدن 
عرفاني وجود است كھ درب  مروآغاز مي شود. كھ این ھمان ظلمت نژاد است. و مرحلھ سوم عبور از ظلمت دھر قل

ذات حق  ور از ظلمات نفس تا رسیدن بھ قلمرو نور وحدانيبورود بر این عرصھ دل است و وادي معرفت نفس و ع
است. پس در حقیقت دھر و بخصوص دھر حیواني  تدر فطرت خویشتن، كھ این آستانھ لقاءالله و الحاق بھ نور امام

و خاكي و نژادي (حیات دنیا) بھ این دلیل بھ انسان داده شد و انسان در این ظلمات سقوط كرد كھ این فرصت و 
پروردگار را دریابد و ھضم و جذب و فھم نماید. پس این طلق وجود مجال را پیدا كند تا اندك اندك و تدریجاً آن نور م

دیدار نماید و این دیدار را درك كند و در این دیدار را دھر مجال شدن (فیكون) بود تا بتواند رو در روي خالقش 
حق  نابود نشود. پس دھر در عین حال مانع نابود شدن آدم در محضر وجود است. پس براستي كھ دھر خود حضرت

پس در حقیقت دھر بھ معناي زمانیت، ھمان مجال وجود یافتن و وجودپذیرفتن و وجود را فھمیدن  است و الممنوع!
ً موجود گشتن عدم است. و بھ زباني مجال آدم شدن عدم است اندك اندك. و این  و حق وجود را ادا كردن و نھایتا

ن داشتھ شده است تا تاب تحمل دیدار با خدا را پیدا كنند مجال ھمان مدت معیني است كھ قیامت از چشم آدمیان پنھا
و كافران «ھم دوباره بھ آتش دھر بازمي گردد:  و آدم تا الھي نشود نمي تواند الله را دیدار كند و لذا در قیامت كبريٰ 

جھنم  خاك مي بودیم (در دھر مي بودیم) و آنگاه خود را با صورت در آتش ھنوز در آن روز مي گویند اي كاش
زیرا ھنوز توان دیدار با خدا و ھمزیستي با او را ندارند. زیرا ھنوز بطور كامل وجود را نیافتھ ». سرنگون مي كنند

  در حقیقت دوزخ دھر پس از دھر است و لذا دیگر ظلمات نیست بلكھ آتش است. اند. چون حقوقش را ادا نكردند. 
  عالمین فتبارك الله احسن الخالقین و الحمد الله رب ال

  
  والسلام                                                                                                                             

  علي اكبر خانجاني
 ١٣٩٢اسفند  ١٠


